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ّشروطّپذیرشّمقاله
ستاده نشده ده، قبلاً منتشر نشده، و همزمان برای نشریة دیگری فر. مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بو1

 باشد.
شوند. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، . مقالات به صورت الکترونیکی دریافت می2

مایید. برای این منظور طی مراحل نام در سامانه، مقاله را ارسال نمراجعه و پس از ثبت .http://jmmlq.azad.ac.irبه نشانی 
 زیر لازم است:

 پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛ -
 ورود به صفحه شخصی؛ -
 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛ -
ن را بارگذاری نمایید؛ از نوشتفایل مقاله «( صفحه ارسال مقاله«پس از طی مراحل لازم )مندرج در منوی سمت راست  -

نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و نشانی 
ها( را در فایلی ننویسندگان )شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آ

 ری کنید. )مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.(جداگانه بارگذا
 در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.  -
متر از هر طرف، و فاصله خطوط سانتی 3، با فاصلة (A4)، با مشخصات صفحه Word2013. مقاله باید  در محیط برنامه 2
 .تایپ شده باشدb lotus 11متر، با قلم  سانتی 5/1
 شوند.ه می، پذیرفت«شناختیادبیات عرفانی و اسطوره».  باتوجه به تخصصی شدن مجله، تنها مقالات با موضوع 3
 پردازند، پذیرفته نخواهند شد.. مقالاتی که تنها به نقد کتاب می1
الات جستن از نکات شاخص مقمفهوم مقالات و بهره. برای جلوگیری از تکرار مطالب، پربار کردن هرچه بیشتر 6

، و همچنین ذکر آن در فهرست منابع، خواهشمند است پیش از نگارش به دو نشانی نشریهمندرج در این 
www.ISC.gov.ir  وwww.ricest.ac.ir .مراجعه فرمایید 

 ان اعلام خواهد شد.* پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نویسنده یا نویسندگ
 

ّنحوةّتدوینّمقاله
 بیشتر باشند. در تهیة مقاله، رعایت عناوین و نکات زیر ضروری است: کلمه0577یا  صفحه 25مقالات نباید از 

رست منابع )که گیری، فهها، مقدمه، بحث و نتیجهمتن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة مقاله، کلیدواژه الف(
 این راهنما تنظیم شود(، و چکیدة انگلیسی باشد.« ی» باید طبق بند

 کلمه و گویای محتوای نوشتار باشد.  27عنوان باید حداکثر در  ب(
 کلمه نوشته شود و بیانگر مسأله، روش و نتایج پژوهش باشد. 277چکیده باید حداکثر در  ج(
 ها است.دربارة آن واژه است که موضوع پژوهش عمدتا 5های کلیدی؛ شامل حداکثر واژه د(
ها، ماهیت و چگونگی )روش( پژوهش، و پیشینة پژوهش است. )پیشینه از بحث مقدمه شامل بیان مسأله، هدف هـ(

نظری جداست، و شامل معرفی و نقد اهم کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع است؛ منابع پیشینه باید در کتابنامه نیز درج 
 شوند(
 دست آمده از پژوهش نگاشته شود.به اله(، باید نتیجهپس از مبحث اصلی )متن مق و(



  

شد و به ترتیب ای جداگانه تایپ شده باچکیدة انگلیسی باید ترجمه دقیق متن چکیده فارسی باشد که روی صفحه ز(
 ها باشد.شامل عنوان مقاله، متن و کلیدواژه

نید ان بپرهیزید و از برابرنهادهای رایج استفاده کالامکاز نوشتن نامها و اصطلاحات غیرفارسی داخل متن مقاله حتیح(
 و نام یا اصطلاح اصلی را در پاورقی بیاورید.

یب ذکر قول در متن به این ترتارجاعات مربوط به مأخذ و منبع مورداستفادة نویسنده )نویسندگان( در پایان نقل ط(
: 1303ری شده(؛ مثال: )خانلهای نقلصفحه یا صفحهشود: )نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال نشر اثر: شمارة 

126) 
به این صورت بیاید: )نام نویسنده، سال چاپ/ شماره دفتر/ شماره بیت( =)مولوی  مثنویدهی به متن ارجاع -

 فردوسی به مانند سایر منابع باشد. )نام نویسنده، سال چاپ اثر، شماره جلد: شماره شاهنامه(؛ ارجاع به 1301/2/212
 صفحه(

: 1331ینوی خردمصورت ایتالیک بیاید. )اگر کتابی فاقد نویسنده است، در ارجاع دهی بجای نام نویسنده، نام کتاب به -
122 ) 

 اگر اثری دارای دو نویسنده است به این شکل بیاید:  -
 (25: 1306)مهاجر و نبوی 

 اگر اثری بیش از دو نویسنده دارد، به این صورت ذکر شود: -
 (25: 1331شناس و همکاران )حق

ف و ها را با افزودن الناند، ارجاع داده شده است، آای به دو اثر یا بیشتر که در یک سال چاپ شدهاگر از نویسنده -
 (156الف:  1305کوب ب و ج تفکیک نمایید. مثال: )زریّن

نیست( با  ر مواردی که نویسنده مشخصکتابنامه به ترتیب الفبایی حروف اول نام خانوادگی نویسنده )کتاب، د ی(
 گذاری )به شکل زیر( تنظیم شود:شناختی و با رعایت نشانهاطلاعات کامل کتاب
رجمه یا . ترجمه/تصحیح )اگر تنام کامل کتابخانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر. نام درّموردّکتاب:

 (. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام ناشر.تصحیح است(. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است
 اگر کتابی فاقد نویسنده باشد، به این شیوه در فهرست منابع تنظیم شود:

. سال نشر اثر. نام مترجم یا مصحح. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام کتاب
 نام ناشر.

مارة ، س )سال چاپ(. ش )شنام مجله، «نام مقاله»ام نویسنده. تاریخ انتشار. خانوادگی نویسنده، ننام درّموردّمقاله:
 چاپ(، صص )شماره صفحات مقاله از منبع آن(.

 برگرداندن فهرست منابع به لاتین ضروری است. ک(

 .1531015111، کد پستی: 0، طبقه 223تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک نشانیّدفترّمجله:ّ
 Jmmlq@azad.ac.ir:(E-Mail)؛ پست الکترونیکی 33337723؛ دورنگار: 33337723لفن: ت



ّنامهّآوانگاریّوّترجمهّمنابعشیوه
ّ

بّهّترتیب: ّدرجّاطلاعاتّمنابع

. سال تألیف ابتدا به میلادی و بعد از آن به شمسی. تاریخ شمسی 3. نام کوچک؛ 2.نام اشهر نویسنده یا نام خانوادگی؛ 1
شود. اگر . نام کتاب به صورت ایتالیک آورده می1شده در ایران باید ابتدا به تاریخ میلادی برگردانده شود؛  آثار چاپ

کتاب ترجمه باشد ابتدا نام فارسی آن آوانگاری شده سپس نام اصلی کتاب به زبان مبدأ ترجمه و در پرانتز آورده 
. اطلاعات مربوط به چندمین 6شود؛ اشد نام او آورده می. اگر کتاب به کوشش یا به ترجمه شخص دیگری ب5شود؛ می

 . عنوان کامل ناشر. نمونه: 3. شهر محل چاپ 0چاپ؛ 

. Tr. by yat (Intertextuality)īBeynāmatnGraham. Allen. (2010/1389SH). 
ed. Tehrān: Markaz. rd . 3ūPayām yazdānj 

 

ّاختصاراتّاستفادهّشدهّدرّمنابعّپایانی:

Tr. by  ترجمه 
n.d. تا )بدون تاریخ( بی  

Explained by  توضیح 
Selected by  انتخاب 

With the Effort of  به کوشش 
With the Effort. Edition and Explanation by   به اهتمام، تصحیح و تحشیه 

Ed. by  به تصحیح 
ed.nd 2  ویراست دوم 
ed.th 4 ویراست چهارم 

Collected by  انتخاب 

MA Thesis نامه کارشناسی ارشدپایان 
Vol.rd 3 جلد سوم 

Available at: ها(قابل دسترسی در )برای سایت 
Advisor:  زیر نظر 

Introduction by   مقدمه  
SH  شمسی 
AH قمری 

ّ

 نکاتّآوانگاری:

 š ī xشود مثلاً: خویش = شوند، ضبط میدر آوانگاری تنها آوای حروفی که تلفظ می-
 شود. استفاده می šاز  shی برای هر آوا یک نشان برگزیده شده است مثلاً برای ش به جای در آوانگار-
 xosrowشود: خسرو= های مرکب دو نشان استفاد میبرای مصوت-



  

 شود. استفاده می sشود مثلاً برای ص، س، ث از برای حروفی که آوای آن یکسان است یک حرف به کار برده می-
 nā miy شود.نشان داده می iیای متحرک با ای کوتاه پیش از -

ّ

ّبرخیّازّعلائمّموردّاستفادهّدرّآوانگاری:

  aفتحه = 
  eکسره = 
 oضمه = 

  āآ = 
 ūاو= 

 īای = 
  iای کوتاه= 
 owضمه + و = 

 ’ء ، ع = 
 čچ= 
 xخ= 
 žژ= 

 šش = 
  qغ و ق = 

  vو = 
  yی = 

 

ّنکاتّکاربردی:ّ

توان از جست و جو در سایت کتابخانه ها میر نویسندگان و چگونگی ارجاع به آنبرای اطمینان از صحت نام اشهـ 
 ملی ایران بهره برد. 

 تواند برای این منظور مفید فایده باشد. ها نیز میاستفاده از دانشنامهـ 

شود. سایت  هها اثری به فارسی ترجمه شده است بهتر است نام اصلی نویسنده گذاشتبرای نام نویسندگانی که ازآن-
 کتابخانه ملی ایران معمولاً اطلاعات کتابشناسی کاملی از جمله نام اصلی نویسنده و عنوان اصلی کتاب دارد. 

 نیا یلابه دست آوردن ام یندارد. برا یبه آوانگار ازیمواقع عنوان ناشر ن شتریشهر محل چاپ و در ب سندگان،ینام نو ـ
 استفاده کرد.  سندگانینو یایپدیکیصفحه وناشران و  یاز تارنما توانیموارد م

آورد.  مجلات به دست نیا یآن را از تارنما توانیهستند که م نیعنوان لات یدارا یپژوهش-یاز مجلات علم یاریبس ـ
 .  شوندیم یندارند، آوانگار نیکه عنوان لات یمجلات

 .دشونیم یها آوانگارتنها نام کتاب و عنوان مقاله یدر حالت عاد ـ
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله
 

 : اينجانب
 : نويسندة مسئول مقاله

 :نمايم کهگواهی و تعهد می
 نشده است.ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ اين مقاله قبلاً در هيچ نشريه 
  مة ادبیات عرفانی و فصلنااين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به

ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله  شناختیاسطوره
 و اعلام نظر نهايی فصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد. 

  در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول
عايت حقوق از جمله ر قيای مرتبط با موضوع تحقاخلاق حرفه

 لفين و مصنفين رعايت شده است.  ؤها و نهادها و نيز مها، سازمانآزمودنی

 های تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به ترتيباين مقاله در نتيجه فعاليت 
در زير قيد می شوند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه افرادی که به 

ند رعايت شده اداشتهنحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری 
 است. 

 
   تاريخ  اول سندهينو ینام و نام خانوادگ                 

  تاريخ  دوم سندهينو ینام و نام خانوادگ
  تاريخ  نام و نام خانوادگی نويسنده سوم

 52652/11نامه نشريات علمی شماره آيين )تمامی مجلات علمی ـ پژوهشی کشور بر اساس
 اند.(زارت علوم به مجلات علمی تغيير نام دادهو 1995/ 9/5مورخ 

 



  



 

 

 فرم تعارض منافع

 با ابطهر در که کنندمی ای است که نويسنده )گان( يک مقاله اعلامفرم تعارض منافع، توافق نامه
 هاادهجعل د رفتار، سوء ادبی، سرقت جمله از اخلاق نشر، از کامل طور مقاله ارائه شده به انتشار

ندارد و  تجاری در اين راستا وجود اند و منافعیدهپرهيز نمو دوگانه، انتشار و ارسال يا و
اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نويسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دريافت ننموده

دهد که متن مقاله چگونه توسط نويسندگان تهيه و ارائه شده است. نويسنده مسئول از نشان می
يسنده نمايد. نونمايد و اصالت محتوای آن را اعلام میيد میجانب ساير نويسندگان اين فرم را تاي

دارد که اين اثر قبلا در جای ديگری منتشر نشده و همزمان به نشريه مسئول هم چنين اعلام می
ديگری ارائه نگرديده است. همچنين کليه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاوير و ... به ناشر 

 محول گرديده است.
  :مسئول سندهينام نو : یکيلکترونآدرس ا
 :یسازمان یوابستگ : تلفن

و  یخصوص اديبن ،یتجار ،یشخص ثالث )دولت کياز  ه مربوطه وجهیموسس اي سندگانينو ايآ
مطالعه،  یها، طراحنظارت بر داده ،یمال یهاارائه شده )شامل کمک مقالهاز  بخشیهر  ی( برارهيغ

 ؟دريافت نموده است (...و  یآمار ليلو تح هي، تجزاثر یسازآماده
 

  خير بلی 
ر حال د اين اثر را، مربوط به ثبت شده ايو  داوری، حال انجام که در یهرگونه اختراع سندگانينو ايآ

  خير بلی   ؟انجام دارند

اضافی اثر مذکور را از که اطلاعات  بتوانندوجود دارد که خوانندگان  یگريد طرق دسترسی ايآ
  ؟دريافت نمايند مقاله سندگانينو

  خير بلی 
از به اعلام نياست که  یانسان ی های خاصماريب اي یشيآزما واناتيح مرتبط با اثر نياز ا یاجنبه ايآ

  باشد؟  نشر اخلاقو تاييد 
  خير بلی 

 نام نويسنده مسئول:                                             تاريخ: 
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 اختیشنادبيات عرفانی و اسطوره

 ـ پژوهشی یعلم     (91تا  19)از صفحه  1445پاييز ـ 25ـ ش19س
10.30495/MMLQ.2023.704661:dx.doi.org/DOI 

 

تسلیم در برابر »عطار نامه مصیبتبررسی موازنه دو رهیافت ناسازنما در 

 «تلاش برای تغییر»يا « تقدير

 
 ** انیکوهاهیهاتف س ـ* یمیفاطمه رح

و عرفان، واحد تاکستان،  انيگروه اد اريـ دانش رانينور، تهران، ا اميدانشگاه پ ،یگروه فلسفه و کلام اسلام ارياستاد

رانيتاکستان، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام  
 چکیده

سرنوشت انسان را با رويکردی تقديرگرا، تابع ارادة ازلی خداوند و  نامهمصيبتعطار در 
داند و از سوی ديگر بر ارزش رستگاری نهايی او را امری بيرون از دايره اراده و عمل آدمی می

رسای فورزيده و تکاپوی طاقتن رهيافتی مهم در سير و سلوک تأکيد تلاش انسانی به عنوا
آيد که میستايد. اکنون اين سؤال پيش ای از کوشش صوفيانه میسالک فکرت را به عنوان نمونه

توان در يک نظام انديشگانی پذيرفت؟ و آيا تقابل اين دو اين دو رويکرد ناسازنما را چگونه می
ها نديشه عطار يک پارادوکس لاينحل است يا برای برقراری ارتباط ميان آنرويکرد متفاوت در ا

 یرسبر ی، ـتحليل یبا روش توصيف حاضر هدف پژوهشسو ساخت؟ توان آن دو را با هم، هممی
 نتايج پژوهش نشانعطارست.  نامهبتيمصدر آو تلاش  ميتسلناسازنمای  افتيرابطه دو ره

تواند تقدير وی را تغيير دهد، اما شرط لازم ش انسان اگرچه نمیدهد که در انديشه عطار تلامی
بخشی به کمال و اوست. کارکرد تلاش انسان از نظر عطار فعليت سعادت مقدّربرای تحقق 
ای است که در تقدير ازلی الهی برای وی رقم خورده است، در اين نگرش تلاش سعادت بالقوه
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 مقدمه 
از يک سو با رويکردی تقديرگرا سرنوشت انسان را تابع اراده  نامهمصيبتعطار در 

داند؛ ازلی خدا، و رستگاری نهايی وی را امری بيرون از دايره اراده و عمل آدمی می
اما از سوی ديگر مخاطب خود را برای رسيدن به رستگاری روحانی، مدام به 

الک او گزارش کوشش پيوسته س نامهمصيبتخواند و اساساً و تکاپو فرا می کوشش
فکرت برای رسيدن به حق است. حال اگر سرنوشت سالک بواسطه تقدير الهی از 

رای ب نامهمصيبتهای مکرر او در جای جای پيش تعيين شده است، پس توصيه
دو رويکرد ناسازنما را تواند داشته باشد و اساساً اين کوشش مدام چه معنايی می

د، کنکه ذهن مخاطب او را در فهم تعاليم صوفيانه وی دچار چالش و سردرگمی می
ی کوشد با بررس؟ اين مقاله میتوان در يک نظام انديشگانی پذيرفتچگونه می

ا تعامل تقابل ي نامهمصيبتميزان کارآيی و ثمربخشی هرکدام از اين دو رهيافت در 
را در انديشه عطار مورد بررسی قرار دهد. هدف اين پژوهش تبيين اين دو رويکرد 

در انديشه عرفانی عطار در « دعوت به تلاش در عين  تأکيد بر تقدير»پارادوکس 
و بازخوانی پاسخ وی به حل اين مسأله است. اين مقاله در صدد است  نامهمصيبت

ناسازنما  ، رابطه دو رويکردعطار نامهمصيبتدر « تلاش»و « تقدير»تا با تببين رابطه 
شناسی عرفانی وی را به مثابه دو گفتمان متقابل در سنت عرفان اسلامی در انسان

 مورد بررسی و تحليل قرار دهد. 
 

   ضرورت پژوهشهدف و 
تبيين  عطار از طريق نامهمصيبتهدف اصلی اين پژوهش تسهيل ارتباط مخاطبان با 

ای هاز ميان مثنوی نامهمصيبتثر است. انتخاب در اين ا« تقدير»و « تلاش»رابطه 
جهت بود که رويارويی اين  عطار در بررسی تقابل اين دو رويکرد ناسازنما، بدين
ست، ا های وی مطرح شدهدو مقولة چالش برانگيز در اين اثر بيش از ساير مثنوی

ن اگفته شيمل داستاز ديگر سو اين اثر گزارشی از تلاش سالک فکرت، و به 
است که در مواضع ( 494: 1922)شيمل « مطلق»کوشش صوفيان برای رسيدن به 

متعدد چگونگی تعامل و موازنه ميان تقدير الهی و کوشش انسانی را نمايان 
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سازد. فقدان تحقيق مستقلی که اين موضوع را به مثابه يک پارادوکس می
. ساختضروری می شناختی بررسی کند، انجام اين پژوهش را در اين بابانسان

« لاشتقدير و ت»های مرتبط با بندی گزارهنتيجه چنين جستاری علاوه بر صورت
عطار، موجب روشن شدن منطق فراعقلانی عطار در حل اين مسأله  نامهمصيبتدر 

 است.
 

 پژوهشو روش  سؤال 
 صدد ردعطار،  نامهمصيبتو بررسی  یتحليل ـ یتوصيف روش اب پژوهش حاضر

 :ستی زير بوده اهاپرسش به خپاس يافتن
در « دعوت به تلاش»و « باوریسرنوشت». رابطه دو رهيافت ناسازنمای 1

 چگونه تبيين و روايت شده است؟ نامهمصيبتشناسی عرفانی عطار در انسان
 منافات دارد؟  نامهمصيبت. آيا دعوت عطار به تلاش با تقديرگرايی او در 5
 مهنامصيبتدر « دعوت به تلاش»و « باورینوشتسر». کدام يک از دو رويکرد 9

 عطار اهميت و وزن بيشتری دارد؟
 

 پیشینة پژوهش
های دينی و ی عطار و مقولهحکمت الهدر حوزه عطارپژوهی در خصوص نگرش 

 شود.اشاره می است که در ذيل به آن عرفانی، پژوهشی انجام گرفته
 نامهالهیشناسی در فرجام»ای با عنوان در مقاله(، 1991) فاموسفي و اقدم یميعظ 

 ینومث دو در انديشی، با تمرکز بر موضوع مرگ«عطار نيشابوری نامهمصيبتو 
به بررسی اصل معاد، و اشکال و پيامدهای آن در  نامهبتيمص و نامهیاله

 اند. شناسی عرفانی عطار پرداختهآخرت
عطار  نامهمصيبتدر « به تلاش دعوت»و « تقديرباوری»دربارة تقابل دو رهيافت 

پژوهش مستقلی صورت نگرفته است، اما بررسی اين دو رهيافت با عناوينی ديگر 
سابقه نيست. در اين خصوص در حوزه عطارپژوهی بی« جهد»و « عنايت»مانند 
، و اشارات دريای جان( در 1922نظر از ملاحظات پراکنده هلموت ريتر ) صرف

صدای بال و پنجم  و سوم و بيست( در فصول بيست 1956کوب )کوتاه زرّين
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ديدار با ( در پايان بخش چهارم 1955، و مطالب مختصر پورنامداريان )سيمرغ
بر مجاهدت سالک در انديشه عرفانی  هر سه اثر بر غلبة مشيت الهیسيمرغ که 

  اند.های متأخر نيز به اين موضوع پرداختهعطار تأکيد دارند، برخی از پژوهش
بررسی کارآمدی يا ناکارآمدی »ای با عنوان (، در مقاله1995کوهيان )هاتف سياه

هد ، با بررسی رابطه عنايت و ج«عطار نيشابوری الطيرمنطقجهد در برابر عنايت در 
در انديشه عرفانی عطار نتيجه گرفته است که تلاش آدمی با آنکه شرط تحقق 

ل سعادت نزد عطار، به سه عامل عنايت الهی است، اما علت آن نيست و حصو
بستگی دارد و در اين ميان برتری کامل با عنايت است. « عنايت»و « جهد»، «پير»

، بدون «کشش و کوشش در آثار عطار»ای با عنوان (، در مقاله1959محمد شريفی )
هايی نه چندان مرتبط، اهميت و مراتب دو تمرکز بر موضوع اصلی، و با بيان نمونه

کوشش و کشش را که روايتی ديگری از تعامل تلاش انسانی  و تقدير رهيافت 
 الهی است، در آثار عطار بيان کرده است. 

تعارض نظر و عمل در مسأله جبر »ای با عنوان در مقاله ،(1992پور )حسن مهدی
لامی ، به تبيين رابطة تقدير و کوشش در تفکر ک«و اختيار در انديشه عطار نيشابوری

 در طارهای عتوصيه فرضو نتيجه گرفته است که پيش عطار پرداخته ـ عرفانی
در ساحت نظر  او زيربنای انديشه اختيار و تلاش است، اما ساحت عمل پذيرش

 . مقتضی تقديرگرايی است
های عرفانی در مايه»ای با عنوان (، در مقاله1995پور و سبيکه اسفنديار )غنیاحمد 

، به ارتباط دوسويه ميان مجاهدت انسانی و «عطار نامهمصيبتقصايد سعدی و 
اند و تعامل اين دو رهيافت را در آثار عطار و عنايت الهی در انديشه عطار پرداخته

 اند. ای بررسی کردهقصايد سعدی به طور مقايسه
 اند و يا آن را به طورهای مذکور يا با رويکرد کلی به اين موضوع پرداختهپژوهش

 اند و در هيچ يک از موارد ذکرهايی کوتاه بررسی کردهتنها در بخشغيرمستقيم و 
عطار نامه مصيبتدر « تلاش»و « تسليم»شده به بررسی موازنه دو رهيافت 

اند، اما مقاله حاضر اين موضوع را به طور اختصاصی مورد بررسی قرار نپرداخته
کوشش و »و « ریباوسرنوشت»گرايی دو رهيافت داده و روايت عطار را از هم

 مورد بازخوانی و تحليل قرار داده است.  نامهمصيبتدر « تلاش
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 عطار  نامهمصیبت باوری درسرنوشت
ار توان گفتمان مسلط بر انديشه عرفانی عطاعتقاد به حکم ازلی و تقديرگرايی را می

آن  در صدد تثبيت و تقويت نامه،مصيبتويژه در دانست که در تمامی آثار خود به
در ذهن مخاطب خود است. براساس چنين نگرشی تمام رخدادهای زندگی انسان، 

ود. شپيشاپيش در ازل تعيين شده و اموری ناشی از اراده مستقيم خدا محسوب می
باوری عطار سرنوشت هلموت ريتر(  616-615: 5449همو   ؛562و562: 5، ج1922)ريتر 

خدا که ( 569-562: 5؛ همو ج96-92: 1، ج1929)ريتر داند را متأثر از تعاليم اشاعره می
را آفريننده همه افعال آدميان، و هر خير و شری ناشی از مشيت و اراده اوست. 

را پايه نظام « خلق افعال»اشاعره نظرية  (952: 1965 عبدالحی؛ 9تا: )اشعری، بی
بان ای با زدادند و آثار عطار تلويحاً بيانگر چنين نظريهجبرگرايانه خود قرار می

 ( 149: 1955)پورنامداريان صوفيانه خود است. 

بسياری از صوفيه دربارة سرنوشت انسان ديدگاهی همسو با اشاعره دارند. بسياری 
ها خدا را آفريننده تمام رخدادها و افعال بشری، و قضا و قدر الهی را مقدم از آن

همان زادروز وی تعيين دانند و معتقدند که سرنوشت هر شخصی از بر همه چيز می
-6: 1924)ر.ک. قشيری اش تأثيری ندارد. شده و اعمال بعدی او در سرنوشت نهايی

وَ اللهَُّ »ميبدی در آية ( 92-95: 1، ج1922ريتر ؛ 449: 1، ج1969مستملى بخارى ؛ 59و  92
)ميبدی داند، یاعمال آدميان را آفريده خدا م( 96)الصافات/ ،«خَلَقکَُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ 

قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما کَتبََ اللَّهُ لنَا هُوَ مَوْلانا »و آية ( 555و556 :5؛ همو ج651: 1، ج1921
شدن فضای زندگی بشر را دليلی بر احاطه (21)توبه/ « وَ عَلىَ اللَّهِ فَلْيَتَوکََّلِ الْمُؤْمِنُونَ

صوفيه براساس چنين نگرشی،  (125 و142 :4، ج1921)ميبدی داند. می با  قضای الهی
 گونه عليتاعمال و رفتارهای انسان را پرتوی از اراده و مشيت خدا دانسته و هيچ

ی از اها هر رخدادی را نشانهالله قائل نيستند. آنيا فاعليت مستقلی برای ماسوی
 .    دانندها میقضا و قدر الهی، و وظيفه آدمی را تسليم و رضا در برابر آن

باوری و اعتقاد به حکم ازلی در تمامی آثار عطار به وضوح مشهود است. سرنوشت
دهد، نتيجه حکمی آورده است عملی که انسان امروز انجام می اسرارنامهاو در 

شدن بر همين اساس پذيرفته (1942د: 1955)عطار است که ديروز رقم خورده است. 
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اطی به عمل او نداشته و پيشاپيش در لوح و مردودشدن انسان در درگاه حق، ارتب
وضع ( 6222-6222ج: 1955؛ عطار 5149الف: 1955)عطار است.  محفوظ تعيين گشته

ند و کآدمی همانند گوی چوگان است که با آنکه مسير حرکتش را خود تعيين نمی
ه روی از او، و مجازات آن نيز بر عهدروی خود فاعليتی ندارد، اما جرم کجدر کج

ای ديگر نيز بيان عطار اين تمثيل را به گونه( 5451-5452ج: 1955)عطار وی است. 
سوی نشان ابد فراز  ای هزاران هزار خدنگ از کمان ازل بهدر هر لحظه»کند: می
آيد؛ اگر تير راست آيد، از مهارت و دقت تيرانداز است، اما چنانچه ناراست می

فريب و »وی براساس استعاره ( 5455-5495 :همان)« آيد، از نحسی آن تير است.
اند و به او آدمی را درون حوض آب نشانده»گويد: در تمثيلی ديگر می« بازی
گويند مراقب باش تا خيس نشوی. وی اين معضل را لاينحل دانسته و معتقد می

 (   5499-5495: همان)« اند.است مردان راه در حل اين معضل فرو مانده

بيند عارف با درک تقدير ازلی ريشة همه رخدادها را در ازل میاز نظر عطار، 
 که نشانی از تسليم وـ ها با نوعی سرخوشی و جنون و بدون اعتراض در برابر آن

 ـخود را در دامن رخدادها رها می -5122الف: 1955)عطار کند. رضای صوفيانه است 

برسد، ناشی از به آدمی در اين نگاه هر گونه خير و شرّ، سود و زيان که ( 5142
و از همين رو، انسان ( 5642و  5644و  5645ج: 1955)عطار شود مشيتّ خدا تلقی می
شود. عطار براساس چنين نگرشی سرنوشت ها تسليم محض میعارف در برابر آن

( 1194و  2449الف: 1955)عطار « الآزالازل »ی به نام مرموزمحتوم انسان را از مبدأ 

« پيشان»داند. وی اين تقدير آغازين را ناشی می( 5155-9: همان)« محفوظلوح »يا 
؛ 695د: 1955)عطار خواند. نامد و تلاش آدمی را در تغيير آن بيهوده و عبث میمی

و  1544ج: 1955؛ همو 5552و  4245ب: 1955؛ همو 964و 1992و  9222الف: 1955همو 
 ( 5944و  6212

 

 « گنجِ جان»تخراج اهمیت تلاش انسان در اس
وجوی متحيرانه سالک فکرت برای توان گزارشی از جسترا می نامهمصيبت

کند، داستان تلاش صوفيان طور که شيمل اشاره میرسيدن به گوهر جان، يا آن
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نهايت  نامهمصيبت دانست. عطار در آغاز( 494 :1922)شيمل « مطلق»برای رسيدن به 
را از طريق طلبی دردآميز استخراج سرّ قدس سلوک فکری و وظيفه اصلی آدمی 

الف: 1955؛ عطار 56: 1، ج1922)ريتر داند. يا جان پاک از ميان مشتی خاک )جسم( می

کند که چنين گنجی در درون خود وی اگرچه در پايان کتاب اذعان می( 946-944
، و خود انسان اصل همه اشيا است( 6941-6949الف: 1955)عطار آدمی نهفته است 

د آيدست نمیاما معتقد است که اين گنج، آسان و بدون رنج به( 99: 1، ج1922)ريتر 
عطار در ( 1515-1556الف: 1955)عطار  و برای يافتن آن شب و روز بايد کوشيد.

آوردن دستشود که به شبلی گفته بود برای بهتبيين اين آموزه پند جنيد را يادآور می
بسازی و در بحر رياضت غرقه شوی؛ زيرا اگر گوهر  گوهر آشنايی بايد قدم از سر

 (  6924-6929: همان)دست تو  افتد، ارزش آن را  نخواهی شناخت. رايگان به

در وجود آدمی نهفته است « جان»شناسی عرفانی عطار گنجی به نام در انسان 
 هايی که از چنينو هدف اصلی انسان در زندگی رسيدن به آن است. از نظر وی آن

ار کنند، مانند کسانی هستند که در کنگنجی غفلت کرده و برای يافتن آن کاری نمی
 ـو  بیدريا تشنه می کنند، می خبر از آن ـ گدايیميرند و يا اينکه نشسته بر سر گنج 

اما کسانی نيز هستند که از هر فرصتی برای بالفعل ساختن اين ( 1252-1294 :همان)
ن ای آرمانی از اينمونه نامهمصيبتويند. سالک فکرت در جثروت بالقوه بهره می

 شتابد تادود و میآسايد، میتيپ افراد است که در طلب چنان گنجی دمی نمی
 بدل کند: « جان»را به « تن»پيش از اجل، 

 پريدچخيد و میتپيد و میمی
 

پريدمیبريد و کشيد و میمی   
(1421: همان)            

خواند و ساعتی از آن را برتر از هفتاد تکاپويی را کار فکرت میعطار چنين 
وجوی طالبی اين تلاش و تکاپو مانند جست (942-949: همان)داند. می سال طاعت

است و برای يافتن او نعلينی آهنين برای خود است که مطلوبش را گم کرده 
لب، فرسوده و پاره سازد، اما آن کفش آهنين در راه طولانی و پر پيچ و خم طمی

ايستد و در اين راه چنان پايداری گردد. با اين حال او از طلب باز نمیپاره می
اين کوشش ( 9629-9656: همان)کشد. کند که کارش به حيرت و سرگشتگی میمی



 ـ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/  54  ـهاتف سياهـــــــــــــــــــــــــــ  انکوهيفاطمه رحيمی 

جان نيز تصوير گيری از اشياء بینمادين عطار با بهره پايدار صوفيانه در زبان
د، آسايدمی از کار نمی -سار با وضعی نگون -ه قلم ک شود؛ حرکت پيوستهمی
الف: 1955)عطار الله باشد. تواند رمزی از تلاش توأم با سرگشتگی سالک الیمی

همچنين حرکت آسياب برای عارفی چون ابوسعيد ابوالخير نماد ( 5564-5522
گر ا لاينقطع صوفی است که پيوسته در کار است و درد کار دارد؛ طوری که سلوک

 ( 1221-1259: همان)جهان زير و رو شود، او به کار خود مشغول است. 

 
 آدمی؛ عرصه تعلیق و انتظار  تلاش
دهد که بدون تلاش سالک، رسيدن به مقصود میهای عطار به وضوح نشان تمثيل

-1556: همان)ناممکن است: طالب گنج بايد شب و روز برای يافتن آن بکوشد؛ 

طلبد، بايد از خانه برون کسی که ديدار روی دختر پادشاه را می( 6924-6925و  1515
برای رسيدن به آب بايد دو گز خاک  (1594-1594: همان)آيد و بر درگاه او بنشيند؛ 

بايد دائماً آن را ( 1)«سوخته»برای اشتعال ( 1256-1252: همان)از زمين برداشت؛ 
: همان)شود؛ افتد، مشتعل در آن میای که داشت تا به واسطه شرارهنگه (5)«نمازی»

بايست ناخالصی ربا میبرای جذب شدن کاه به کهربا، و آهن به آهن( 1592-1592
دست آوردن گوهر بايد با صبر و برای به( 2545-2542: همان)ها زدوده شود؛ آن

 ( 6929-6929: همان)شکيبايی در دريا غواصی کرد. 
رورت حرکت سالک در رسيدن به مقصود ها در عين حال که بر ضاين تمثيل

در ند. زعدم قطعيت گره می و کند، اما نتيجه اين حرکت را با نوعی ابهامتأکيد می
 صدد دراما  ،ناآگاه استدر آينده  اين وضعيت سالک نسبت به نتيجه تلاش خود

بنابراين، سالک با آنکه عمل خود را به مثابه يک امکان برای  هاست.آن بينیپيش
گيرد، اما در هر حال اطمينانی از وقوع آن ندارد و هور فضل خدا در نظر میظ

برد. از نظر عطار اين حالت انکسار همواره در حالتی از انتظار و انکسار به سر می
جويد، بيابد. همانطور که شود که سالک در طلب خود بيشتر از آنچه میموجب می
بيز موجب تفضل غيرمنتظره پادشاه خاکزبان عجز « بيزپادشاه و خاک»در حکايت 

 شود: می



 51/ .... عطار  نامهبتيمصناسازنما در  افتيموازنه دو ره یبررس ــــــــ1445پاييز ـ 25ـ ش19س

بايست که گفت: خدايا اگر مرا میبيزی وقت سحر خطاب به خدا میخاک»
ام و اگر سحرگاه بايست عزم کار کرد، اينک پگاه کار کنم، تا کنون در کار بوده
است. پادشاهی  جای آوردم و اينک کار با تو افتادهاست؛ آنچه بر من بود، به

بيز با خدا، وقتش خوش گفتن خاک گذشت، از اين  شيوه سخنه از آنجا میک
ای زر در غربال او ريخت و گفت چون تو از سر تسليم و انقياد گشت و بدره

الف: 1955)عطار  «جستی، يافتی.مشغول کار شدی، بيشتر از آنچه که می
5922-5969   ) 

: گفتام اعمال حج در کنار کعبه میدلانه زائری با خدا که پس از اتممناجات ساده
جای آوردم و ديگر از من کاری ساخته نيست؛ خدايا هر آنچه تو فرموده بودی به»

بيانگر تعليق ( 2952-2999: همان)، «من آنِ خويش انجام دادم و اينک منتظر آنِ توام
نتيجه عمل انسان به فضل خداست. در چنين تعليقی، انسان بواسطه عمل، خود را 

عنايت  دريافت دهد و به گفته ريتر عمل بنده آمادگیر معرض تفضل الهی قرار مید
 ( 942: 5449همو  ؛215 :1، ج1922)ريتر خدا را دارد. 

 

 استعداد تعبیری ديگر از تقدير 
کوشش و رياضتی که با سرشت ذاتی انسان ناسازگار باشد،  عطار شناسیانسان در

فرسای تلاش طاقت ثمری را درچنين کوشش بی ونةبرد. عطار نمراه به جايی نمی
کند که مادرش او را برای تربيت روحانی به ابوسعيد ابوالخير نوجوانی ترسيم می

ای هتواند رياضتسپرده تا به مقام صوفی برسد. او با وجود همتی مردانه نمی
 :شوددشوار بوسعيد را تحمل کند و  در نهايت از صوفی شدن خود منصرف می

 آن جوان در کار مرد آمد وليک  
 خويشی نداشتبرگی و بیبرگِ بی

 

 زرد گشت و ناتوان از ضعف نيک  
 طاقت خواری و درويشی نداشت

(1196-1192الف: 1955)عطار      

گويد: من از تو خواستم تا مرا صوفی سازی، اما تو با رياضات جوان به ابوسعيد می
گويد: آنگاه که بياندازی. ابوسعيد به او میمهلک، نزديک بود مرا در دام مرگ 

ا شود، اما وقتی خدابوسعيد بخواهد صوفی تربيت کند، صوفیِ او چون تو می
 (1192-1545: همان) .آيدتربيت کند، ابوسعيد از او پديد صوفی 
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 گفت چون صوفی نشاند بوسعيد
 ليک چون صوفی نشاند کردگار

 

 صوفی او چون تو باشد ای مريد  
کـارـرم چـون بوسعيد آيـد بهلاج  

(1541-1545الف: 1955)عطار       

از نظر عطار معانی بالقوه در وجود انسان اگرچه با سعی و کوشش به فعليت و 
( اما چنين کمالی صرفاً از 459: 1924؛ فروزانفر 4952: همان)رسد، کمال خود می

لی عی از مشيتّ ازکه تابـ شود؛ بلکه طبيعت آدمی نيز کوشش آدمی حاصل نمی
خداست ـ بايد چنين کمالی را در او اقتضا کند و گرنه تلاش آدمی در اين راه عقيم 

کند: گنجشک با جدّ و های ديگر بيان میخواهد ماند. عطار اين قاعده را با مثال
ها ظاهراً مأخوذ گردد. اين تمثيلشود و خر با رياضت اسب نمیجهد عقاب نمی

ت و رياض با که است نهفته کمالی اسب که گفته است در از سخن هجويری است
وان تبا رياضت نمی هرگز صفت وجود ندارد و آن خر در اما شود،آشکار می تمرين

البته عطار بر سخن هجويری تخصيصی ( 522: 1922)هجويری گرداند.  آن را اسب
فتد. امیاگر لطف الهی فرا برسد، خر عيسی از صد اسب پيش  گويدزند و میمی

فروزانفر اين سخن عطار را بدين معنی گرفته است که ( 1544-1542الف: 1955)عطار 
: 1924)فروزانفر تواند به کمال ممکن خود برسد، هر کسی در مرتبه و نوع خود می

توان اينگونه دريافت آنجا که استعداد لازم برای رسيدن به کمال در اما می( 944
 ـکه نمودی از تقديرالهی است شخص وجود نداشته باشد، تن ها لطف و فيض خدا  

کند که تلاش تواند کارساز باشد نه سعی و عمل. در هر حال عطار تأکيد میـ می
 آدمی بدون توانش و استعداد عقيم خواهد ماند:  

 کسبراست نايد صوفيـی هرگز به
 ليک اگر دولت رسد از جای خويش
 جدوجهدت را چو رای ديگر است

 ثوابـی کــی بود  هـدت بـیجد و ج 
                              

 خـر کجـا گـردد به جدّ و جهد اسب 
 يک خـر عيسی بـود صد اسب پيش
 صوفيـی کردن ز جای ديگر است

ليـک گـنـجشکـی عقابـی کـی بود   
(1544- 1542الف: 1955)عطار      

( 54 )اسراء/« شاکلَِتهِِ  عمْلَُ عَلىکُل ّ يَ»عطار در جای ديگر بنا بر مضمون آية شريفه 

داند. او بر اين اساس تمايز هر انسانی را مستعد عمل و خُلق و خويی ويژه می
داند. کننده میعمل حقيقی از عمل تقليدی را در سازگاری عمل با سرشت عمل

 کند:وی در تقرير اين مدعا حکايتی سمبليک بيان می
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فت، برادرش خواست تا همانند او جود و هنگامی که حاتم طايی از دنيا ر»
ا آيد؛ زيرکند، اما مادرش به وی گفت: چنين کاری از تو بر نمی سخاوت پيشه

شد خورد که طفلی ديگر همبر او میحاتم در خردسالی هنگامی از من شير می
گرفت، اما تو هنگام شير خوردن پستان ديگرم را و پستان ديگر مرا به دهان می

گرفتی تا طفلی ديگر از آن نخورد. آنکه در طفلی چنان بخلی کم میبا دست مح
 ( 2129-25الف: 1955)عطار .« تواند حاتمی کندداشته باشد، در بزرگی چگونه می

 نامد:عطار اين کمال ذاتی منحصر بفرد را دولت و اقبال مادرزاد می
 آنکه در طفلی کند اين محکمی

 ـــه... کـارهـا با قوّت از بنيــاد ب
 

 کـی تــواند کرد هرگز حاتمی  
 دولـت و اقبــال مـادرزاد بـــه

(2124-9: همان)       

هايی که با ساختار شخصيتی افراد ناسازگار باشد، راه به جايی از نظر عطار کوشش
 کندها را در کوشش مردی تصوير میگونه ناکامیای از ايننخواهد برد. وی نمونه
ته شده، اما در عين حال نشانی از حالات ربوبی در خود که از کثرت عبادت خس

های نشينیهمچنين چله( 4525-4592: همان)شود. بيند و از آن دلزده مینمی
و ( 5561-5525: همان)ساله مريد ذوالنون که طرفی از رياضات خود نبسته چهل

برد، می ای از محبت الهی به سرهای چندين ساله زاهدی که در حسرت ذرهعبادت
 نافرجام است.  هایهايی ديگر از اين دست کوششنمونه( 2414-2412: همان)
 

 رابطه تلاش و تقدير
وجوی گنج مقايسه کرده و عطار تکاپوی سالک در رسيدن به مقصود را با جست

معتقد است سالک بايد همانند جوينده گنج، شب و روز خود را به کندوکاو سپری 
شدن گنج نه صرفاً با تلاش شخص، و نه بدون آن حاصل افتهکند. در اين تمثيل ي

اين تمثيل يادآور سخن بايزيد بسطامی است که معتقد ( 1519-1556: همان)شود. می
ل کوشش نيز چيزی حاصبود حصول چيزی به کوشش بنده نيست، گرچه بدون آن 

ی يافتن گنج از نظر عطار در چنين وضعيتی آدمی برا( 152: 1969)مينوی شود. نمی
کند که آن را از مدام بايد بکوشد، اما زمانی که گنج به او روی نمود، نبايد گمان 

 کوشش خود يافته است:
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 کن روز و شب در کویِ رنججهد می
 «مست»هان گر گنج دين بينی تو  و هان

 زآنکه آنجا جـهد را مقـدار نيست
 هـر کـرا بنمـود آن محـضِ عطاست

 

ـی ببينی روی گـنجبـو کـه ناگـاه   
 ظن مبر کـز جهد تـو آمد بدست
 گنج را جز گنج کس برکار نيست
 وآنکـه را ننمـود از حکـم قضـــاست

( 1556-1559الف: 1955)عطار        
رساند؛ زيرا جايی که در منطق عطار صرف تلاش و کاوش، آدمی را به گنج نمی

اند. بنابراين، کاوش جوينده، گنج وجود نداشته باشد، تلاش جوينده عقيم خواهد م
علت گنج نيست بلکه خود گنج، علت گنج است. عطار در ابيات فوق حال جوينده 

کند که بيانگر عدم فقدان اراده و اختيار شخص است. او گنج را مست توصيف می
برد. ار میکرا دربارة گنج به« نموده شدن»، تعبير «پيدا کردن»همچنين به جای تعبير 

تی رفتن شخص مسدهد که از نظر عطار کوشش سالک مانند راه ير نشان میاين تعاب
اند. هنموداست که در حالت گيجی و ناهشياری به راه افتاده و ناگاه گنجی را به او 

ربوط م« نماياندن»داند؛ آن می« نماياندن»گنج را ناشی از « يافتن»در اين ابيات عطار 
مربوط به کوشش انسان است. در چنين « تنياف»به لطف حق و تقدير الهی، و 

خداست، اما همانطور که انکشاف گنج در گرو « نمودن»انسان تابع « يافتن»نسبتی 
کاوش شخص است، هدايت حق )لطف الهی( نيز در بطن کوشش بنده آشکار 

 شود. می
از نظر عطار لطف و عنايت خدا مصداقی از تقدير الهی است که کوشش 

کند. وضعيت سالکی که بدون کوشش به لطف ا آن معنا پيدا میآدمی در تلازم ب
، مانند وضع کسی است که درون خانه خود در قعر چاهی نشسته حق اميد بسته
خواهد شاهدختی زيباروی بر او نظر کند. او برای رسيدن به حال میاست و با اين

او  چهره برا آن ماهو بر درگاه او بنشيند ت اش بيرون رودمقصود خود بايد از خانه
شود، اما بدون آن آن نظر گرچه فقط با نشستن بر درگاه وی حاصل نمی نظر کند.

اين ملازمه ميان کشش و کوشش در ( 1594-1594: همان) دهد.نمی نيز هرگز رخ
داشتنِ نمازی»بستر تقدير الهی، با تمثيل ديگری نيز بيان شده است: کوشش همانند 

 سازد.را مشتعل می افتد و آنای است که در آن میون شرارهو کشش چ (1)،«سوخته
سازد و بايد مدام آن را پاک داشت آلوده را مشتعل نمی همانطور که شراره سوختة
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اطن دهد و طهارت بتا بتواند مشتعل شود، جذبه الهی نيز برای هر شخصی رخ نمی
نوع ملازمه را با  غزالی اين (1592 -1599الف: 1955)عطار شرط تحقق آن است. 

جذبه الهی همچون باران، و کوشش انسان مانند »تمثيل ديگری بيان کرده است: 
در اين ( 195 :4، ج1956 غزالی)« های هرز است.داشتن زمين از علف کاشتن و پاک

ضرورت  «علت اصلی»، و توفيق )تقدير( به عنوان «شرط»ها کوشش به عنوان تمثيل
 کند.پيدا می

 

 عطار نامهمصیبتگفتمان تقديرگرايی در سلطه 
رسد و عمل خير از نظر عطار هدايت الهی توفيقی است که از لوح محفوظ می

آدمی در آمدن آن دخالتی ندارد. وی معتقد است لطف خدا هيچ علتی ندارد و اراده 
و فعل خدا در  ساحتی فراتر از منطق علی و معلولی قرار گرفته است. وی در 

ها شدن بندگان در درگاه خدا مربوط به عمل آندهد که پذيرفتهان میحکايتی نش
 است:نيست، بلکه ناشی از موهبتی است که خدا آن را در روز ازل مقدّر کرده 

 رفُت و بر زمينها را میروزی ذوالنون در زمستانی پرُبرف گبری را ديد که برف»
شانده جا را پو بر گفت برف همهپاشيد. ذوالنون از علت کار گبر پرسيد. گدانه می

پاشم؛ باشد که ها را برای مرغان میاست. اين دانهو چينة مرغان را ناپديد ساخته 
گويد تو گبر هستی و بيگانه درگاه حقی خدا بر من رحمت کند. ذوالنون به او می

ند؟ يبپذيرد، آيا میپرسد اگر نمیپذيرد. گبر از او میو خدا اين کار را از تو نمی
ل بيند مرا بس باشد. ساگويد: همين که میبيند. گبر میگويد: آری میذوالنون می

بيند که عاشقانه در حال طواف است. او به ذوالنون ديگر ذوالنون او را در حج می
پذيرد؛ زيرا او هم ديد و هم پسنديد بيند اما نمیگويد: تو گزاف گفتی که میمی

گويد: تو آشوبد و خطاب به خدا مین سخن بر میو هم پذيرفت. ذوالنون از آ
ساله از گردن او دوستی خود را ارزان فروختی و به مشتی ارزن گبریِ چهل

خواند يا ای را به خود میدهد: اينکه خدا بندهانداختی. هاتفی در سرّ او آواز می
هرچه راند، علتی ندارد و هيچيک از آن دو، بخاطر عمل آدمی نيست و از خود می

 ( 5152-5144الف: 1955)عطار « علت است.رود، بیاز آن درگاه می
در اين نگرش لطف خدا به هيچ وجه ناشی از عمل نيک بنده نيست؛ بلکه عمل 

زلی ا نيک انسان ناشی از لطف ازلی خداست. منشأ چنين لطفی از نظر عطار، اراده
انی قبل از خلق شدن خدا در لوح محفوظ است که براساس آن، بندگانی چون خرق
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خرقانی شبی حقّ تعالی را به خواب »شوند: در روز ازل به سوی خدا خوانده می
ام. خدا به او گفت اگر تو وجوی تو بودهديد و به او گفت: شصت سال در جست

آنگاه که تو در عدم -الآزال ای، من پيش از تو در ازلُشصت سال در طلب من بوده
خيزد، در حقيقت از آن و طلبی که امروز از جان تو برمیدر طلب تو بودم  -بودی

 .«مدآطلبيديم، هرگز چنين طلبی در تو پديد نمیماست و اگر ما نخست تو را نمی
 (2449-2412الف: 1955)عطار 

 اين طلب کامروز از جان تو خاست
 گر طلب از ما نبودی از نخست

 

 نيست هيچ آنِ تو جمله آنِ ماست 
ب گشتی درست؟هرگز طل تو ز کى  

(2414-2412: همان)     
يابد، در چنين نگرشی طاعت و کوشش انسان، در متن تقدير الهی تحقق می

گويد برای رسيدن به مقصود بايد عالمی از طاعت )ع( به سالک فکرت میابراهيم
ه شود ککند که انسان زمانی اهل طاعت میدرنگ تصريح میبا تو باشد، اما بی

سعادتمند يا دولتی ساخته باشند. از نظر عطار طاعت بنده ناشی از پيشاپيش او را 
 رايگان ـ برای او مقدرّ فرموده نه از سر استحقاق، بلکه بهـ موهبتی است که خدا 

عطار همانند ميبدی هر کوششی را ناشی از کشش حقّ ( 2992-2992: همان)است. 
ای را پيشاپيش سعادتمند دا بندهمعتقد است اگر خ( و 149: 4، ج1921 ميبدى)داند می

کند، اگر نه ساعتی عبادت نموده و سپس آن را رها ساخته باشد، او طاعت پيشه می
ای سنت تغييرناپذير خداست از نظر وی چنين رويه( 2994-2999: همان)خواهد کرد. 

 داند:و از همين روی او کوشش پايدار سالک را در دايره چنين سنّتی معنادار می
 تـو باشـی دولتی، طاعــت کنـی گـر

 ست سنت کــارکناچـون چنين رفته
 

 ورنـه طاعت نيـز يک ساعت کنـی 
 کـــار کـن انـدک مـکن بسيـار کـن

(2992 -5299: همان)        
 تواند موجب سعادتدر اين نگاه تقديرگرا، کوشش و طاعتِ پسين آدمی نمی

ود. شت که موجب طاعتِ پسين او میپيشين او گردد، بلکه اين سعادت پيشين اس
ده شبنابراين، طاعت و کوشش آدمی، به عنوان تابعی از سرنوشت از پيش تعيين

تی چنين نسبای از سعادتمندی ازلی انسان است. وی، ناشی از مشيت الهی و نشانه
در « ازل سابقة لطف»ميان تلاش انسانی و تقدير الهی نزد عطار ناظر به الگوی سنتی 

شه صوفيان مسلمان است که سخن بايزيد بسطامی به بهترين شکل بيانگر اين اندي
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و کنم و اپنداشتم اين من هستم که خدا را ياد میدر آغاز می»نوع طرز تفکر است: 
طلبم، اما چون به نهايت کار رسيدم، ورزم و او را میشناسم و به او عشق میرا می

 لبيدهطشناخته و به من محبت داشته، مرا میا میکرده و مرديدم او بوده که مرا ياد می
 (94: 14ج تا،)ابونعيم اصفهانی، بی .«است

 

 نتیجه
با دعوت وی به تلاش منافات ندارد، اما  نامهمصيبتاگرچه تقديرگرايی عطار در 

اسی شنهای اصلی انسانهایاز مؤلفه نامهمصيبتباوری افراطی عطار در سرنوشت
بيانگر مقدم بودن اراده و عمل انسان به اراده و عمل خداست. عرفانی اوست که 

خدا، تابع  «اراده پيشين»انسان، به مثابه تصويری از « کوششِ پسين»در اين نگرش 
عطار رويکرد  نامهمصيبتتقدير ازلی، و در حکم سايه آن است. بنابراين، در 

شناسی دارد. انسان اهميت و وزن بيشتری« تلاش»نسبت به رويکرد  « تقديرباوری»
 ـبه مثابه عطای محض  دهد کهنشان مینامه مصيبتتقديرگرايانه عطار در  سعادت  

ـ دستاورد طاعت و تلاش انسان نيست؛ بلکه تلاش انسان ناشی از سعادتمندی 
اوست. در اين نگرش سعادت آدمی در دايرة کوشش مندرج نيست؛ بلکه کوشش 

. به سخن ديگر کوشش، انسان را سعادتمند استآدمی در دايرة سعادت مندرج 
گرداند. عطار چنين روندی سازد؛ بلکه سعادت ازلی، انسان را اهل کوشش مینمی
، و تلاش آدمی را در متن چنين سنتی موجه و معنادار «سنت لايتغير الهی»را 
ای از پيش تعيين داند. کارکرد کوشش سالک از نظر عطار در آنجاست که قوهمی

دهد که او کوشش انسان را های وی نشان میبخشد. تمثيلا تحقق میشده ر
داند که از ازل در وجود آدمی نهاده شده است. ای میبخش سعادت بالقوهفعليت

از همين روی سعی و کوشش زمانی ثمربخش خواهد بود که بنابر تقدير ازلی، 
و عطار  اشته باشددر شخص وجود د« استعداد»داشتی پيشينی به نام توانش و درون

« عادتس»شناسی عرفانی عطار خواند. در انسانانسان را به اين گونه کوشش فرا می
که  ای استارتباط دارد؛ بدين معنی که استعداد آدمی سعادت بالقوه« استعداد»با 

لازم است انسان از طريق کوشش آن را بالفعل گرداند. بنابراين، کوشش انسان مانند 
ای مطلوب از آن است و در يک ماده خام و استخراج فرآورده فرآوری بر روی
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صورتی که آن مادة قابل وجود نداشته باشد، فاعليت و تلاش آدمی برای رسيدن 
 معنا و عقيم خواهد بود. بی به آن فرآورده

 
 هانوشتپی
دا دهخبردند. )ای از جنس پنبه که در قديم برای افروختن آتش به کار می( سوخته پارچه1)

 «( سوخته»، ذيل واژه 1929

کدکنی( ، تعليقه شفيعی245الف: 1955داشتن، تميز داشتن. )عطار داشتن يعنی پاک( نمازی5)
، 1929باشد. )دهخدا لايق و سزاوار نمازگزارنده آنچه  و پاکيزه ،پاک طاهر،به معنی « نمازی»

 «(نمازی»ذيل واژه  
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 .اساطير :تهران .1چ. 5و1 . جلدالتصوفالتعرف لمذهبشرح .1969 ،اسماعيل ،مستملى بخارى

. «اختيار در انديشه عطار نيشابوری و مسئلة جبر در عمل و رض نظرتعا. »1992 ،پور، حسنمهدی
 .و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب عرفانی ادبيات یعلم فصلنامه

 . 514-154.صص (،12)5
 16288.1379https://doi.org/10.22051/jml.2017. 

http://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-216-fa.html
https://doi.org/10.22059/jrm.2013.51114
https://doi.org/10.22051/jml.2017.16288.1379
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 . اميرکبير :. تهران2چ. 4ج

 تهران. طهورى. .9. چاحوال و اقوال شيخ ابوالحسن خرقانی. 1969 ،مينوی، مجتبی
فسکى و والنتين آلکسى تصحيح و. ژوکوبه. المحجوبکشف  .1922 ،ابوالحسن على ،هجويرى

 .طهورى :تهران .4چ يريچ.
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 در انديشة سهراب سپهری« قدر و منزلت سرآغاز»اسطورة 
 

 یزارع اصغریعل

ايران آباده، می،اسلا آزاد دانشگاه آباده، واحد فارسی، ادبيات و زبان گروهاستاديار   
 

 چکیده 
خوريم که نويسندگان و شاعرانِ ایِ ادبيات معاصر، به جريانِ قابل توجهی برمیدر نقد اسطوره

ها آن .ستندزيهايی شدند که پيش از تاريخ و تمدن میپيرو آن، شيفتة برگشت به زندگی انسان
خلاقی دچار اله گرفت، به بیخويش فاص« پيشا ـ اجتماعی»معتقدند هنگامی که بشر از وضعيتِ 

ه آورد، ک وجودگرديد و از زمانی که به سوی تمدن حرکت کرد، نوعی عشق به خويشتن را به 
برگشت به »بسيار تصنعی و بيشتر بر پاية فخرفروشی و حسادت بود. در همين راستا، الگوی 

ين نخستين داشتند. ا به وجود آمد، که پيروانِ آن گرايش زيادی به برگشت به دنيای« سرآغاز
پهری شود. سهراب سنيز تعبير می« روييدن بر ريشه»و « بازگشت به ريشه»های الگو با عبارت

به بازگشت به سرشت نخستين  مخاطب راتاز اين قلمرو است که در ميان شاعران معاصر، يکه
ی آن ليلی، در پـ تح روش توصيفیخواند. درواقع، اين پژوهش با فرامی در آثار خود،و راستين 

 معاصر بپردازد، الگويی که از ادبيات نقد در «سرآغاز به برگشت»است که به بررسی الگوی 
 هرهب مايهبن اين از بسيار جهان شاعران و عارفان بسزايی برخوردار است و نويسندگان، اهميت
از و نتايج پژوهش حاکی از آن است که سهراب سپهری به دنبال رؤيای سرآغاند. گرفته
گيرد ، قرار ب«به فساد گراييده»کرده بر فراز شرايط انسانِ معاصرِ و تلاش  های ازلی بودهخاطره

« خوابيددر متن عناصر می»و تا جايی که ممکن است، حالت انسانِ بدوی را تجربه کند؛ انسانی که 
 « اش خوش بود.های لاجوردیبا فلسفه»و 
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 مقدمه

 ماند.در دستان آفريدگار همه چيز سالم می»

 (99: 1996)روسو .« گرددخوش فساد میدر دستان انسان همه چيز دست
جريانی در جهان غرب ابداع شد که  ،هجدهم های شانزدهم، هفدهم وسده در

 وامعج کردند به زندگية شبيه به مردمنويسنده يا شاعرِ پيرو آن جريان، تلاش می
که به  تمدنی به سوی انسان حرکت عليه بود اين جريان واکنشی .بازگردند ابتدايی

تقديس ذات انسان به عنوان بخشی . دينجامااش میاز دست دادن سرشت طبيعی
ست ا همان فطرت آزاده و نجيب طبيعی، و تأکيد بر اينکه سرشت نيک طبيعت از

 اين جريانر بود. های اين آثا، از ويژگیشودکه در مردمان جوامع ابتدايی ديده می
ها در زندگی خانوادگی، ويژه منش آنهای ابتدايی، بهو پيروانش شيفتة وحشی

جامعه و مالکيت شدند و به آزادی و عدالت و هستی سعادتمندشان حسرت 
در قرن هجدهم يکی  ،«وحشی نجيب» يا 1«نيک وحشیِ»خوردند. به همين دليل می

 (99: 1994اده )الي. شدات غرب ی ادبيکليد از واژگان
د بنگر سرآغاز زندگی است، زمانی که تمدن، انسان را پایمايه روايتاين بن

از  در اين سرنمون، انسان معاصر فساد، تعلقات و عدم امنيت نکرده بود.
ها فقر و فساد و تواند پس از قرنهای زندگی شهری گريزان است و میبدکنشی

به دورة زريّن زندگی بازگردد و به شوق  کم در عالم هنر و ادبيات،تباهی، دست
اش برای يکی شدن با طبيعت، جامة عمل بپوشاند. نويسندگان زيادی در اساطيری

د، شغرب به توصيف و ستايش چنين انسانی که وحشی نيک يا نجيب خوانده می
 اند.پرداخته

 

 هدف و ضرورت پژوهش
 اشدبمی معاصر بياتاد نقد در «سرآغاز به برگشت» بررسی حاضر پژوهش هدف
 ياربس جهان شاعران و عارفان نويسندگان، و است برخوردار بسزايی اهميت از که

                                                           

1. Noble Savage 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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و از اين جهت ضرورت دارد تا ضمن شناخت دقيق . اندبرده بهره مايهبن اين از
 مايه، تأثير آن بر ادبيات معاصر ايران نيز بررسی شود. اين درون

 

 پژوهشو روش سؤال 
. انجام شده است تطبيقیصورت به  و ـ تحليلی توصيفی ين پژوهشاروش 
 سهراب سپهری هایخاطرهو  هانامه، اتاق آبی، هشت کتاب پژوهش، اين دةمحدو

 زير است:های پرسش  پاسخ به ر پیِحاضر د است. جستار
 بهره برده است؟ « برگشت به سرآغاز»سهراب سپهری تا چه اندازه از الگوی  -1
سهراب با ديگر شاعران، نويسندگان و ام انديشگانی همسان در نظ مواردِ -5

 اند، کدامند؟الگو پيروی کردهفيلسوفان که از اين کهن
مايه، در جهان معاصر با عرفان سنتی وجود دارد هايی بين اين بنچه اختلاف -9
 ؟آيدبه دست میای چه نتيجه بررسیاز اين و 
 

 پیشینة پژوهش
پژوهشگران به بررسیِ کليتّ تأثير اساطير  کندمیشده مشخص  های انجامبررسی

را به عنوانِ يک الگوی جهانی « بازگشت»کدام اند و هيچدر اشعار سپهری پرداخته
 نژادیسلماناند. در اين ميان، و مؤثر در خلق ادبياتِ جهان، بررسی و تطبيق، نکرده

طوره در شعر های مختلف اسواکاوی و تحليل گونه»ای با عنوان (، در مقاله1994)
های ايرانی و غيرايرانی و اراية آماری مبنی بر ، ضمن بررسی انواع اسطوره«سهراب

با  ،رابسهدرصدهای کاربرد اساطير توسط سپهری، به اين نتيجه رسيده است که 
بيش از همه ذهنش درگير اسطورة  ،اساطير ملل مندی بها علاقهب و جهانی ةانديش

ساطير ا پيوندبه  ،به نيلوفر ویتوجه و  همچنين   ستابوده آفرينش و آغاز جهان 
را  یينقش نيلوفر در اسطورة آفرينش و آيين بوداشود که مربوط میايران و هند 
 دهد. توضيح می
تجلی اسطوره و برخی کارکردهای آن در »ای با عنوان (، در مقاله1959حکمت )

ور پرداخته است. وی ظه هشت کتاب، به بازتاب برخی از اساطير در «شعر سپهری
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اند دمفاهيم اساطيری را در شعر سپهری، با اصل آفرينش انسان و هستی مرتبط می
 دار به روزگاران اساطيری دارد.و نگاهی معنا

ه ای کوتاه باشاره« مسافر»در تفسير شعر  نگاهی به سپهریدر (، 1999)شميسا  
درختان اسه، در عبارتِ سرآغازهای اساطيری دارد. همچنين در توضيح واژة حم

حماسه شرح تاريخ قبل از دوران تاريخی است؛ گزارشی از گويد: می حماسی،
آغازين جهان اوضاع و احوال صدر جهان است. درختان حماسی درختان روزگار 

 و زمانة آفرينش است.
بررسی تطبيقی شهرگريزی و »ای با عنوان در مقاله ،(1991شهری )حيدريان
 ، به اين نتيجه رسيده«شعر سهراب سپهری و عبدالمعطی حجازی در ،گرايیبدوی

گرِ ميل و اشتياق آنان نسبت به های دو شاعر از يک سو، تصويراست که سروده
جاست و از سوی ديگر بيزاری از روستا و رؤياپردازی، برای بازگشت بدان

 هشتنخورده و بشهرنشينی و زندگی شهری است. وی روستا را نماد جهان دست
 پرورانند.داند، که هر دو شاعر رؤيای رسيدن به آن را در سر میگمشدة خدا می

بازتاب اسطوره »در گفتاری به نام  های نور،زير آسمانه(، در 1994پور )اسماعيل 
کند که منظور بيان می« های محضروی زمين»، در توضيح شعر «در شعر سپهری
يری و نيالوده و صفای باغ اساطير را های اساطهای محض، زمينشاعر از زمين

بهشت برين است که اين شعر به انسان بدوی و اساطيریِ کهن اشاره دارد. او 
آيد زمانی که انسان با خورشيد داند که از مصاحبت آفتاب میسهراب را شاعری می

 يکی بود.
ب ها در اشعار سهراکارکرد اسطوره»ای با عنوان (، در مقاله1992اردلانی ) 

ای به کار رفته در شعر های اسطوره، ضمن نام بردن از اشخاص و مکان«سپهری
ی، اسپهری با آگاهی از معماری اسطوره یگرايذهن اسطورهکند که سپهری، بيان می

دادن عهد خود با عصر ظلمت و تاريکی، به با تطبيق وست ا متوجه آغاز هستی
 ته است. پرداخ ،خود نظرِ موردِ توصيف عصر آرمانیِ

که جستارهايی در مورد سپهری  معرفی و شناخت سپهری(، در 1954مرادی )
 از بتول« تصوير در شعر سهراب»های اين مجموعه، به نام در يکی از مقالهاست، 
تبريزی، به مقايسة انديشة سپهری با لائوتسه پرداخته است و به اين نتيجه زاده غنی
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اند و زندگی سادة انون طبيعت نظر داشتهرسيده است که هر دو به طبيعت و ق
کنند. از نظر وی بايد همه چيز را به حال طبيعی را بدون تجمل و تمدن تجويز می

خود گذاشت تا جريان طبيعی خود را طی کند و آسيبی به قانون طبيعت وارد 
 نشود. 

شی ژوهاند و پگرا معرفی کردهدرواقع، بيشتر پژوهشگران سهراب را شاعری طبيعت
ر، بداند و از آن منظ« گشت به قدر و منزلت آغازباز»ای از گرايی را شاخهکه طبيعت

اية مهای سپهری را بررسی کند انجام نشده است. اين در حالی است که بنانديشه
ـ از جهان باستان گرفته تا معاصر ـ يک شگرد بنيادين، در « برگشت به سرآغاز»

ای و ها به صورت ريشهکه  هيچ يک از پژوهشآيد خلق آثار جهان به شمار می
 اند.  جهانی به آن نپرداخته

 

 بحث و بررسی
نقدر قوی و تأثيرگذار بود، که در آ، «برگشت به قدر و منزلت سرآغاز»ماية بن

به وجود آورد. وجه مرکزی اين « رؤيای آمريکايی»ادبيات آمريکا مفهومی را به نام 
است، که اميد به خلق بهشتی ديگر را نه در دنيای های بهشتی الگو، ويژگیکهن

دهد. اين بهشت زمينی جايی نبود، جز ديگر، بلکه در همين دنيا به انسان نويد می
عت شدن با طبيهای احيای اخلاقی و يکیمايهشدة آمريکا. درونسرزمين تازه کشف

کيل را تش گيرند، رگة اصلی در بافت اين ادبياتکه از اسطورة عدن سرچشمه می
 توانست پسحد و مرزی بود که میدهد. آمريکا در چشم اروپاييان سرزمين بیمی

های انسان پايان دهد؛ کشف اين سرزمين فرصتی بود برای به بدبختی ،هااز قرن
 1624کردن نياز اساطيری انسان برای بازگشت به بهشت. حتی در سال محقق

از دنيای قديم انگستان، اعلام کرد آمريکا کاپيتان ادوارد جانسون، به مردم خسته 
همة شما قوم مسيح که در اينجا سرکوبتان »خواهند: همان جايی است که همه می

 کنند؛ جمعتان میها مسخرهترين واژهاندازند و با رکيککنند، به زندانتان میمی
ايی همان جشويد زنان و فرزندان را گرد آريد... بر کشتی سوار شويد... بدانيد اين 

)گرين  «جديد... در آن خلق خواهد کرد... است که خداوند، آسمانی جديد و زمينی 

 هد:دمايه موضوع اصلی ادبيات آمريکا را تشکيل میاين درون( 152: 1954و همکاران 
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هايی از يک کشاورز آمريکايی اثر کروکور، گرفته تا آثار امرسون، تارو، از نامه» 

های اين مايه سود جستند. يکی از نخستين بازتاباين درون همه ازويتمن و... 

ساگای »قهرمان اصلی  1«نَتی بامپو»آدم طبيعی در ادبيات غرب شخصيت 

نتی با خلوص اخلاقی و »است.  9«جيمز فنيمور کوپر»نوشتة  5«لدرستاکينگ

معصوميت اجتماعی خود، آشکارا نسخه بدل آدم طبيعی ما قبل تاريخ است. او 

 هایآور تمدن و مصالحهد برهوت است؛ پيوسته فراری از تأثيرات فسادفرزن

 (152: 1954)گرين و همکاران  .«اخلاقی حوا

ای از زندگی سعادتمند و سرپناهی برای رستگاری از شيوه والدنتارو در 
ی دهد که چرا زندگی ابتدايو توضيح میا کند.پيشنهاد میرا زدة خود پريشانعصر 

انديشی به او در اين دوران برای برگزيده و اين اميد را داشته که خود در طبيعت را
ت ساده، نهايتجربة تقريباً غيرمتعارف او از زندگی بیکند.  جامعه کمک بهتر درکِ

. ندکآورد که پيوسته مخاطب را به سادگی تشويق میانديشة سپهری را به ياد می
 -1د: شوبيان می« رگشت به سرآغازب»با  کتاب عملاً چهار موضوع مرتبطاين در 

اقتصاد  -5گرفتارش هستند؛ ها که اکثر انسان است درماندگیزندگی آلوده به 
همراه به ، شادمانیزندگی سادة نزديک به طبيعت -9 ؛مسئول اين وضعيت است

رک د اما لطيف ،نوعی زندگی زاهدانهبا که وجود دارند تری قوانين متعالی -4دارد؛ 
را  یقوانين متعال شهودا آنبه طور  ،طبيعتانسان با بالا رفتن از نردبان شود. می

هايی چند برای او روی مکاشفات عرفانی که در لمحهبه نهايت در کند و درک می
نردبانی که از آن عشق »گفت: همان که سپهری می( 6: 1992)تارو رسد. دهد، میمی
 (555: 1922)سپهری .« رفت به بام ملکوت... می

 گردانروسو نيز دغدغة بازگشت به سرآغاز را داشته و از دنيای متمدن روی 
در دستان آفريدگار همه چيز : »کندرا با اين عبارت آغاز می اميلوی بوده است. 
: 1996)رسو  «.گرددخوش فساد میدر دستان انسان همه چيز دست ؛ماندسالم می

شناسی، تأثير زيادی بر ياسی و جامعههای ادبی، سهای او در زمينهانديشه( 99
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د های تفکر سياسی روسو بر اين پايه استوار بومعاصران گذاشته است. يکی از پايه
 انسان آزاد آفريده شده ،مدنی تباه شده است ةتوسط جامع ،وضعيت طبيعی» :که

ها خود را صاحب اختيار ديگران برد. بعضیجا در بردگی به سر میاما همه ،است
در وضعيت طبيعی قبل از آنکه جامعه .. ترند.ها بردهحال آنکه خود از آن ،دانندیم

)شومين و همکاران .« کردحکومت می ،مدنی به وجود آيد، تقوا، سعادت و استقلال

 ،ندکزير درخت بلوطی سير می» که:ديد گونه میانسان طبيعی را اين او (15: 1954
نوشد و تشنگی خود را فرو است آب میای که در دسترس چشمه نخستيناز 
؛ کندبستر خود را پهن می ،در زير همان درختی که به او غذا داده است ،نشاندمی

مشغول  اشبدين ترتيب تمام نيازهای او برآورده شده است. زمين به باروری طبيعی
  (19)همان: « ...های وسيعی بخش عظيمی از آن را پوشانده استجنگل است و

ن است که همة شاعران و نويسندگان با جريان بازگشت به سرآغاز روش
به  ،داستان نيستند. بسياری هستند که به تمدن، ـ اگر از آن اخلاقی استفاده شودهم

و  شوددنيا در ما ذخيره میکند  بيان مینگرند. خود سپهری نيز ديدة احترام می
خورد. وقتی که به اين میآن آبجای و از همه نگاه ما به فراخور اين ذخيره است

کنم، حتی آگاهیِ من از سيستم هيدروليکیِ يک هواپيما، در نگاهم کُنارِ بلند نگاه می
هايی که با اين جريان ادبی شده البته هدف اين مقاله بيان مخالفت .جريان دارد

هايی دارد. ولی است، نيست؛ روشن است که هر جريان ادبی، موافق و مخالف
اطر خبه روسو به بسياری. شودروشن شدن موضوع به يک نمونه اشاره میبرای 

مدن تها باور دارند، اند؛ آنکرده نجيب، حمله نظرية تأثير ويرانگر تمدن و وحشی
فاده استها هستند که از اين دستاوردها سوءشود بلکه اين انسانباعث فساد نمی

  يک نمونه است: روسو، به ولتر . نامةکنندمی
 دازهان اين کسی کردم؛ هرگز دريافت را بشر نوع ضد بر جديدتان کتاب من آقا،»

 کتاب وقتی انسان. کند حيوانات به بدل را ما بخواهد که نداده خرج به ذکاوت
روسو پاسخ «. برود راه پاوچهاردست کندمی هوس اختياربی خواندمی را شما
 هر از بيش که را هايیبدی تمام شما. دآينمی خوشم شما از ابداً من آقا،»دهد: می
 هواخواه و شاگرد حق در يعنی من، حق در بزند لطمه من به بود ممکن ديگر چيز

 عنوان هب بيشتر آن از خواستيد؛ طور اين چون متنفرم شما از داشتيد؛ روا پرشورتان
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 شما اگر شما، داشتن دوست برای که انسانی متنفرم، شما از نيز انسان يک
 (15: 1954)شومين و همکاران  «.بود ترشايسته ديگر کس هر از واستيدخمی

ونه گکه چه ،بينيمسود می آوردنبدست برای ها راحرص و طمع انسانوقتی  هامروز
 ،های واقعی در سراسر جهان شده استهای بيهوده و بدبختیموجب ايجاد ثروت

چنان که . آنمله کندمدنی ح ةبه فساد جامع ،حق داشت شويم روسومتوجه می
ش امن نديدم دو صنوبر را با هم دشمن/ من نديدم بيدی سايه»گفت: سپهری می

: 1922)سپهری « بخشد نارون ساية خود را به کلاغ.را بفروشد به زمين/ رايگان می

قانون »، «قانون زمين»، «قانون گياه»، «قانون آب»سپهری با عباراتی مانند: ( 552
 و... با روسو در اين امر همداستان است که:« ختقانون در»، «چمن
قط در انسان ف ،قانون طبيعی حاکم است حتی در طبيعت ،در وضعيت طبيعی»
. روسو بر اين باور بود قانون طبيعت که بر همه چيز حاکم است آزاد است ةساي
ع جمبيشتر به دور هم هر چه ها انسان کند...ها را فاسد و تباه میانسان ،جامعهکه 

اين »گويد: روسو می (9)همان: « .شوندبه همان اندازه هم بيشتر فاسد می ،شوند
باع ها تا سر حد اشآشکارا خلاف قانون طبيعت است که گروه بسيار کوچکی از آدم

امکانات زندگی برخوردار باشند، حال آنکه اکثريت قريب به اتفاق مردم از  ةاز هم
گونه اين( 15: 1954)شومين و همکاران  .«اندحرومزندگی م ةترين وسايل ادامضروری

 گويد:ندا با روسو و ديگران میاست که سپهری هم
ر از دنيا پ. کنمولی مايلم که باشد، صحبت می ،آنچه که نيست ةمن دربار»

ها گرسنه است. کاش کنم. روی زمين ميليونبدی است و من شقايق تماشا می
ی اکند و تماشای من ابعاد تازهرا شديدتر می نبود. ولی وجود گرسنگی، شقايق

 (52: 1995 سپهری) .«گيردمی
 

 اساطیر و سرآغاز
قبل از آنکه الگوی رؤيای آمريکايی، در غرب به وجود بياييد، اين الگو به شکل 
اساطيری در جهان باستان وجود داشته است و احتمالاً برخی از نويسندگان غرب، 

آمريکايی را آفريدند. به همين دليل نويسندة ايتاليايی  بدون اطلاع از آن، رؤيای
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 اين ابداع« وحشيان نيک پيش از کشف شدن، ابداع شدند.»گويد: می 1ياراکوچی
 تر؛ يعنی اسطورة بهشتهای بسيار کهنچيزی جز از نو ارزش بخشيدن به اسطوره

ود. دنيوی گشته بای های آغازين نبود، که به شکلی ريشهو اهالی آن در زمان یزمين
 گويد: به همين دليل است که يونگ می (99: 1955)الياده 

ين ترما در فرايند تمدن ديواری محکم و نفوذناپذير ميان خودآگاهیِ خود و عميق»
های غرايز اساسی خويش ايم. خوشبختانه ما لايهمان بنا کردههای غريزیِ روانیلايه

نند. کهای غريزی تنها به شکل نمادين بروز میهايم، ولی اين پديدرا از دست نداده
 (62: 1954)يونگ « بنابراين، هميشه قابل شناسايی نيستند.

جامعة آميخته با طبيعتی که در سرآغازها رواج داشت، با شروع کشاورزی و 
ای همالکيت، در دام افتاد، دامی به نام تجمل. با فراوانی گندم و منابع غذايی، گروه

های فصلی و حتی دائمی ساکن نشينی دست کشيدند و در اقامتچادر انسانی، از
تر گندم ی نياز بود، رقابت بر سر کشت بيششدند. با افزايش جمعيت به گندم بيشتر

ت، چه دانسکس نمیشد. هيچفرسا میتر و تهية گندم، بيش از پيش، طاقتفشرده
تی در شيوة کار اعمال کنند کردند، تا اصلاحاافتد هرچه تلاش میاتفاقی دارد می

و زندگی را ساده کنند، برعکس اين اصلاحات، بار سنگينی بر گردة کشاورزان قرار 
 (94: 1992)هراری  داد.می

های پرمحصول، دزدان و شريران را به وجود آورد، انبار کردن غله در سال
د. جود آمناگزير نيازهای ديگری مانند کشيدن ديوار و گماشتن نگهبان و... به و

اورزی دهد از کشديد که برنامة تلاشش نتيجة عکس میبدبختانه انسان وقتی می
کشيد تا اين تغييرات روی دهد و جامعه را ها طول میدست نکشيد؛ چون مدت

آورد که مردم، پيش از اين، به متحول کند، آن موقع هم ديگر کسی به خاطر نمی
ر اينکه افزايش جمعيت و نياز به غذای کردند و دليل ديگشيوة ديگری زندگی می

تله، »های پشت سر را خراب کرده بود که راه برگشتی نبود؛ بيشتر، تا حدی پل
انسان خود را بردة غلات کرد و در تمام عمر خود « فشرد.انسان را در خود می

رد، ککوشيد تا غله يا گندم بهتری کشت کند، اما در اين بين گندم بود که سود می
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ای بود که انسان شد. اين معاملهانسان؛ چرا که هر روز ژن گندم بهتر و بهتر مینه 
ده بود. عبارت جالبی که هراری برای اين معاملة ای که زيانبا غلات کرد، اما معامله

 است که به شخصيت اصلی« توافق فاوستی»برد، بين انسان و غلات به کار می
ها روحش را در ازای جوانی و قدرت، به هکه بنا بر افسان دکتر فاوستافسانة 

 (144: 1992 یهرار)شيطان فروخت، اشاره دارد. 
د شتر، به محنت بيشتر منجر میبينيم رؤيای زندگیِ راحتکه در تاريخ میچنان

و البته اين آخرين بار نبود. اين همان چيزی است که نسل به نسل برای بشر اتفاق 
يار جوانانی که برای يک زندگی خوب و مرفه تلاش افتاد، تا به ما رسيد. چه بس

هایِ کلانِ مسکن و خودرو های وامافتد، قسطکنند، اما آنچه در عمل اتفاق میمی
روند و نيازهای بسيار دارند که بايد برآورده و... است و فرزندانی که به مدرسه می

 ( 194: همان)د داد. کنند و به بردگی ادامه خواهنها بيش از پيش کار میشوند. آن
گويد: همه چيز در در مورد پيشرفت و ايجاد تمدن با بدبينی می 1لوکرتيوس

ق ها موفبه سخن ديگر وی بر اين باور بود که انسان طی قرن همه جا يکی است.
به پيشرفت شده است، اما اين پيشرفت، فقط در وسايل روی داده است نه در 

پس تمدن تنها « از همان شیء است که بود.تغيير هرچه باشد، شیء ب»مقاصد: 
ه بدبين تنها به آينداند. روميان نهو از تغيير غايات عاجز بوده وسايل را پيشرفت داده

ی از و بسيار 5ستودند کارهای گذشته بود. هوراسبودند، بلکه آنچه را که می
ناليدند میکردند و از فساد عصر خود فلاسفة دوران باستان، گذشته را ستايش می

ها و تجملات عصر خود يا به سخن ديگر از دام تجمل روی گردان و از لذت
هوراس بر اين باور بود که پاکیِ زندگیِ انسان طبيعی را  (524: 1955)دورانت بودند. 

ها، ديده است. وی حسرتِ يک زندگی سالم و ساده را در دل در ميان وحشی
شهرگرايانِ رنسانس، از دست رفتن دورة انگرايان و آرمطبيعت داشت. حتی آرمان
 (41: 1955)الياده شمردند. طلايی را گناه تمدن می

                                                           

1. Lucretius   2. Horatius 
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در خاور دور هم قابل « برگشت به آغاز»ماية افزون بر مواردی که گفته شد بن

 گاررست راه تائوئيسم، بهترين مذهب و فلسفه گذارِبنيان 1بررسی است. لائوتسه

 شتبازگ و طبيعت، با هماهنگ زندگانی يعنی ست؛دانمی زيستن درست را بودن

 یطبيع راه برای معياری کودکانه روانی حالت او نظر آغازين. در سادگی حالت به

 هایخواهندگی و محدود دانش با کودکان» که: کردمی او احساس است. زندگانی

 .«هارتبزرگ تا ترندنزديک دائو به نيفتاده روشنی از که جهانی با تماس و اندک

گونه که سپهری بارها از اهميت کودکی در آثارش صحبت همان( 119: 1952)چوجای 

 است:  کرده
 چيدن.../ ای شور از پر هايشآمد/ جيب بود./ کودک مبتلا/ انگور به مو شاخة»

 الفاظ/ پشت از شد./ کودک تأمل/ پاک هایکاج ساية در تو جسارت/ امتداد بهار

 حوض/ خون ةپاشوي هميشه/ روی ماهيان تا يد/ رفتدو تمايل نرم هایعلف تا

 (445: 1922)سپهری « شد. زندگی تنهايی فلس از پر کودک
 درازی زمان چون يا و دهندنمی اهميت هاآن به ترهابزرگ که را چيزهايی پس

 بايد کودکان کنند، درک را هاآن توانندنمی و ديگر اندشده دور هاآن از که است

 رهایسف با شکيبا حضور اين از بايد نفر يک»کنند:  اعلام را هانهميشة آ حضور

 برای ار او دست بفهمد/ را کم حجم اين بايد نفر بگويد/ يک چيزی باغ تدريجی

بادبادک ( 495)همان: « آيد.می سمت اين به رو کند/ ...کودکی معنی اطراف هایتپش

ضوری پررنگ دارد: که يکی از لوازمات دوران کودکی است در شعر سهراب ح

 «.گلی نشسته بودم/ دويده بودم/ بادبادک به هوا کرده بودمهای کاهچقدر روی بام»
 (19: همان)

ودن ب ساختگی نتيجة هااين ندارد، سودی دانش که بود آن بر همچنين لائوتسه

رد. کخوانی را نفی میدر کل ديدگاه کتاب و کتاب طبيعی؛ راه نه زندگی هستند،

 بايد کتاب را بست/ بايد بلند شد/ در امتداد»کرد: ه سپهری نيز توصيه میگونهمان

                                                           

1. Laozi 
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: 1922)سپهری  .«وقت قدم زد/ گل را نگاه کرد/ ابهام را شنيد/ بايد دويد تا ته بودن

. ودب کمال به گذشتگان دانش گويد:می دانش دربارة فلسفة چين باستان،( 456

 و هاستدانش ترينکامل اين ودند.نب آگاه اشيا وجود از اينکه نخست چگونه؟

  (119: 1952)چو جای  افزود. نتوان آن بر چيزی
 

 در اشعار سپهری« برگشت به سرآغاز»های نمونه

ی اديدگاه سپهری بسيار ساده و روشن است. در عصر سود و مالکيت، در زمانه

ا بشود، سپهری همراه های مادی میيابی به پيشرفتها صرف دستکه همة تلاش

 کند. در  آثار سپهریروسو، لائوتسه، ويتمن و... ما را به قانون طبيعت دعوت می

دهد و به صورتِ مستقيم يا شناسی بدوی را نشان میگرايش روشنی به هستی

غيرمستقيم دنبال يک الگوی مثالی است. وی بر اين باور است که تمام بدبختی 

کندن از هندسة ساده و يکسانِ انسانِ مدرن، بريدن از سرآغاز، طبيعت و دل 

اما انسانی که در طلب سود و پول، از طبيعت سادة خود دور افتاده هاست، نفس

 راند.است، پيداست که عاطفه را  از دری ديگر می

آيد، به همين دليل هنوز در سفر سپهری شاعری است که از مصاحبت آفتاب می

 زندة سرود است سال هزارها شناور است،های جهان در آباست و با قايقی که 

د. سفری رانو پيش می دخوانهای فصول میای کهن را به گوش روزنهدريانورده

خوانيم: می« نشانی»چنان که آدرس آن را در شعر به سوی سرآغاز و طبيعت، آن

خانة دوست کجاست؟ خانة دوست، جايی، جز پایِ فوارة جاويدِ اساطيرِ زمين 

باغِ سبزتر از خواب خدا سيالِ فضا و جايی جز کوچه نيست، جايی جز صميميتِ

خانة  توانيم نشانینيست. در ته آن کوچه، کودکی از کاجی بلند بالا رفته، که می

ای صدای پ»در شعر دوست را از او بپرسيم. کودک سرآغاز و کودکیِ انسان است. 

 گويد:آشکارا از نزديکی به آغاز زمين می« آب
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 آب، رت سرنوشتِ با ا هستمآشنگيرم/ می را هانبض گل/ زديکممن به آغاز زمين ن»
روح من کم سال ./ اشيا جاری است تازة جهتروح من در .../ درخت سبز عادت
 (556: 1922)سپهری « گيرد.می اشسرفه شوق از یاهروح من گ/ است

تلاش سپهری همراه شدن با آهنگ و آغاز زمين و برگشت به دنيايی است، که 
ها را به ياد انی ازلی و بدوی رخ داده است. او همانند پيروان بودا که تولددر زم
 1صدا با کريشناآورد و به آن نزديک است. وی همآورند، آغاز زمين را به ياد میمی

با سرآغاز نزديکی داشت و يا « شناسد.های گذشته را میتمام هستی»گفت: که می
عصر شود؛ يعنی زمانی که هستی و زمان، هم تواند با تولد جهانبه سخن ديگر می

نخستين بار تجلیّ يافت. در عرفان سنتی از آن به عنوان روز ازل و الست ياد 
 شود. می

سالی روح شاعر، به انسانِ بدوی و کودکیِ تاريخ انسان اشاره دارد. اين انسان کم
يش ياری گاه خواست، برخلاف انسان مدرن که بيشتر از خودآ بند غريزهبيشتر پای

ن، گونه که انسانِ نخستيطلبد، کودک ناخودآگاهانه به طبيعت نزديک است، همانمی
های تعلّقی و تعليلیِ به طور غريزی با طبيعت همراه است. کودک از گرفتاری

 ،که انسان نخستين نيز در دورة زرينوابسته به نيازهای مادی به دور است؛ چنان
ست. به همين دليل است که سهراب خود را به آغاز زمين گونه داشته ارفتاری اين
دهد غريزه پی بازی برود و بلوغ گيرد، اجازه میها را میداند. نبض گلنزديک می

دهد به احساسی که مربوط به دنيای زير هر بوته که خواست بيتوته کند؛ اجازه می
 پرديسی و آغاز زمين است، هوايی بخورد:

راه برو تا صفای باغ اساطير/ حرف بزن! حوری تکلم  های محض/روی زمين» 
زمين محض همان زمين سرآغازی و نيالوده است، صفای باغ ( 454: همان) «بدوی.

اساطير نيز بهشتی است آغازين، که از دست رفته است. سهراب با روح همزاد خود 
ها هندر پی بازگشت و رسيدن به چنين سرزمينی است؛ سرزمينی که همراه با افسا

کوه »گويد: می« غربت»در شعر  (165: 1994)اسماعيل پور و عصر نخستين است. 

                                                           

1. Krishna 
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ل هايی از دور، مثنزديک من است/ پشت افراها، سنجدها/ و بيابان پيداست/ سايه
 (925: 1922)سپهری « تنهايی آب، مثل آوازِ خدا پيداست.

 ار برده است:را هم به ک« در آن وقت»عبارت « سرآغاز»گاهی سپهری به جای 
ميبدی، در داستان  الاسرارِدر کشف « زندگی در آن وقت يک بغل آزادی بود... .»

آن  قابيل بترسيد از»اشاره شده است: « در آن وقت»هابيل و قابيل نيز به عبارت 
آواز و از ميان خلق بگريخت و با وحوش بيابان بياميخت و در آن وقت، وحشِ 

اين موضوع مربوط ( 92: 1961)ميبدی « وحشی نبودند. بيابان با آدمی متأنس بود، و
الگوی سرآغاز که سپهری و بسياری ديگر در پی رسيدن به شود به همان کهنمی

حکايت از خويشاوندیِ  کند،ای مبهم میکه ميبدی به آن اشاره« آن وقت»آن بودند. 
ست ريمنی از دای اهانسانِ نخستين، با طبيعت و حيوانات دارد، که بر اثر انديشه

در مورد دوستیِ انسان با طبيعت و حيوانات، پيش  ميبدی خيلی خلاصه رفته است.
های جهان آغازين، مأنوس گويد؛ چرا که يکی از ويژگیاز گناهِ قابيل سخن می

)زارعی و رميدند. بودن انسان با حيوان است. در اين دوره حيوانات از انسان نمی

واند خهمين دليل است که پيوسته سهراب مرغی را فرا میشايد به (  55: 1992مظفری 
ی خوانبا تو ای مرغی که می/ ها دارمحرف» کند:رو شدن با شاعر پروا میکه از روبه

هر / در کجا هستی نهان ای مرغ/ گشايیو زمان را با صدايت می/ نهان از چشم
از چه ... /ابی شوآفت/ روی جاده نقش پايی نيست از دشمن /کجا هستی، بگو با من

 (69: 1922)سپهری « ؟کنی پرواديگر می
ای است، زمانی است که انسان عبارت در آن وقت، همان زمان ازلی و اسطوره

ن، افزون بر اي «آيم...من از مصاحبت آفتاب می»صحبت بوده است: با خورشيد هم
ب آب روزی که دانش ل»نيز استفاده کرده است: « روزی که»سپهری از عبارت 

 های لاجوردی خوشکرد/ انسان در تنبلی لطيف يک مرتع/ با فلسفهزندگی می
 ( 459)همان:  .«بود

های باز نسبت داشت/ و لحن آب و با تمام افق» خوانيم:می ،«دوست»در شعر 
که ديديم، چنان« زد....فهميد.../ هميشه کودکی باد را صدا میزمين را چه خوب می

هایِ سرآغاز است. باد در شعر سپهری ين، از ويژگیفهميدن لحن آب و زم
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ا. هانگيز است، شاعر به دنبال کودکی باد است؛ يعنی برگشت به نخستينهخاطره
 (92: 1994 )دباغجا که پاکی و صداقت است و کودکانه. آن

های نگاه به سرآغاز را شعر ديگری است که ويژگی ،«سفرانباغ هم به»شعر 
ه با تمام عناصر طبيعت نسبت و مخاطب را به دوری از عصر  دارد. شعری است ک

کند، به مخاطب خود نويد ها دعوت میآهن، سنگ، سيمان و برگشت به نخستينه
 دهد در صورتی که با طبيعت يکی شود او را در سرآغاز يک باغ بنشاند:می

/ است عجيبی گياه آن سبزينة تو است/ صدای خوب تو مرا/ صدای کن صدا»
 طعم از خاموش/ من عصر اين ابعاد رويد.../ درمی حزن صميميت انتهای در که

 نهايیت اندازه چه بگويم برايت تا تنهاترم/ بيا کوچه يک ادراک متن در تصنيف
 ضرب حاصل از هستند/ من تاريک که هايیکوچه اين است./ در بزرگ من

 از من منترس تا ياترسم/ بمی قرن سيمانی سطح از ترسم/ منمی کبريت و ترديد
 ايمانی مثل من، وقت آن است/ ... و جرثقيل چراگاه سياشان خاک که شهرهايی

: 1922)سپهری  «نشانيد. خواهم باغ يک سرآغاز در را گرم/ تو «استوا» تابش از
994) 

چه برد حکايت اين مرغ/ آنره به درون می» خوانيم:می ،«مرغ معما»در شعر  
ب است/ دارد با شهرهای گمشده پيوند/ مرغ معما در اين نيايد به دل، خيال فري

 (54)همان: « ديار غريب است.
درد با مرغ آورد. شاعر همسهروردی را به ياد می داستان غربت غربیاين شعر، 

کند، اما مرغ معما ساکت و پاک است و معما از غريبی در اين ديار صحبت می
هاست نقش هوس چه در آن چشمه آناش با شاعر در پيوند است؛ چرا کخاموشی

آهنگ صدای او صدا و رنگی نيست، نيست. اين مرغ مانند شاعر تنهاست؛ چون هم
شهر من کاشان نيست/ شهر من گم »او مانند شاعر با شهرهای گم شده پيوند دارد: 

 (69: همان)« شده است...
غازين ی و آترين شعر سهراب که مستقيم و بدون ابهام از عصر پرديسشايد مهم

 باشد:« ها به بعدآب»صحبت کرده شعر از 

با / انسان در تنبلی لطيفِ يک مَرتع/ کردروزی که دانش لب آب زندگی می»
با نبضِ درخت، کرد/ می فکر پرنده در سمتِ /های لاجوردی خوش بودفلسفه

او مفهومِ درشتِ شط، در قعرِ کلامِ بود/  شقايق شرايط مغلوبِ / زدنَبضِ او می
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.« دشنزديک طلوعِ ترس بيدار می/ خوابيدانسان در متن عناصر می/ تلاطم داشت
 (459: 1922سپهری )

ترين بخشِ زندگی آدمی صادقانه و صميمی ،ترينناب ،کودکی سرشارترين 
که  روزی». دارد وضعيتی چنين طور کلی به انسان برای نيز دوران اسطوره ،است

يعنی هنگامی که دانشِ بشری بسيار ساده و ابتدايی  ؛«کردمیدانش لبِ آب زندگی 
 ةنشان زندگانی نخستين است که آدمی هنوز به دور« تنبلی لطيفِ يک مَرتع»بود. 
اره اش« های لاجوردیفلسفه. »بود وارد نشدهو در کل تمدن صنعت ، کشاورزی، کار

 لاجوردی، حاصلنگاه به آسمانِ  دارد که از و پيشا ـ اجتماعی ایاسطوره به تفکر
رنده پ به عنوان يک نخستين، ندهد. انساشود و همه چيز را به آسمان نسبت میمی
خود و  خوابد؛ يعنی هيچ احساس جدايی ميانمتن عناصر می در. کندمی فکر

 مفصلِ تردِ لذت کم، رشد و تکامل و بروزِ تفکر، درکمولی کند. طبيعت، نمی
ادگی به س دتوانکند. ديگر نمیابتدايی محروم میهای پيچد و آدمی را از خوشیمی
 عُروج ، زانویتمدند و خود را به آسمان پيوند بزند. کنای، عُروج چون پرندههم

 : کندرا خاکی می
زانوی عروج خاکی / پيچيداما گاهی آوازِ غريبِ رشد، در مفصلِ تردِ لذت می»

 (459: همان).« مانددوه، تنها میدقيقِ ان ةدر هندس/ آن وقت، انگشت تکامل/ شدمی
انش، د نردبان از شود،انسان در عصر پرديسی که از آن به عنوان کودکیِ وی ياد می

را برای آن دارد، بالا رفته و وزن لبخند ادراک کم « نردبان خطا»که سپهری تعبير 
بالا/  رفت خطا هایپله از ارقام.../ کودک هياهوی ميان آمد کودک»شود: می
 (445)همان: « شد. کم ادراک لبخند دويد/ وزن فراغت سطح به تعاشیار
ند و کهای رنگ صحبت میاز فراموشی افسانة شکفتن گل ،«مرگ رنگ»شعر     

تأکيد دارد که بدون هيچ حرفی بايد از اين سرزمين عبور کرد، تا به سرزمين رؤيا 
رف حياد برده است/ بیهای رنگ را/ از رؤيای سرزمين/ افسانة شکفتن گل»رسيد: 

 (26)همان: مرز مرده است. بايد از خم اين ره عبور کرد/ رنگی کنار اين شب بی

حال و هوای يک دنيای پرديسی و سرآغازی را به خوبی « فانوس خيس»شعر 
کند. پريان که قهرمانان دورة پرديسی هستند، توجه شاعر را به خود توصيف می
کند. های شب، شاعر را مست میرآغازی زمزمهکنند، در اين دنيای سجلب می
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رود و شود، اما پس از پايان شب، رؤيا و حال از بين میپنجرة رؤيا گشوده می
ام/ من شبنم ها چکيدهروی علف»شود: سالک مدرن دچار قبض و بسط عارفانه می

های زمزمه ... چرخد/آلود پريان میام.../ نگاهم با رقص مهآلود يک ستارهبخوا
 (29: 1922سپهری )« شب پژمرد/ رقص پريان پايان يافت.

«  بودنرنجِ»انگيز بودن هستی و يکی شدن با طبيعت و ترس« نزديک آی»شعر 
 دهد:و جهانِ آغشته با نام و مسما را توضيح و تفسير می

دم ام.../ تو را ديبشتاب/ ... مرا بدان سو بر به صخرة برتر من رسان/ که جدا مانده»
شور عدم در من در گرفت/ و بينديش که سودايی مرگم.../ دوست من هستی 

 «انگيز است/ به صخرة من ريز/ مرا در خود بسای که پوشيده از خزة نامم.ترس
  (194)همان: 
اين شعر جدايی از زمان پرديسی را بيشتر آشکار  ،«ای به آفتابراههبی»شعر 
 کند: می
تارة ايم و سگ، گرداب شکفتن است.../ ما جدا افتادهبربرگرديم که ميان ما و گل »

زند.../ برويم از ساية نی، شايد جايی، ساقة آخرين/ دردی از شب هستی سر میهم
 (541)همان: « گل برتر را در سبد ما افکند.
آيد، شاعر نوستالژی آن سوها بر می «در سفر آن سوها»چنانکه از عنوان شعر 

ة ها کو ساي، تو از آن سوی شقايق دوری/ در خيرگی بوتهدوری»کند: را بازگو می
: 1922)سپهری « لبخندی که گذر کند؟/ از شکاف انديشه، کو نسيمی که درون آيد؟

542) 

کند بر فراز شرايط فعلی انسان؛ يعنی ، شاعر تلاش می«همة سیماها»در شعر 
بدون  ن نخستين، کهانسان به فساد گراييده، قرار گيرد و ديگر بار وارد حالت انسا

ه، بينيم که انديشدردسری داشت، شود. در اين شعر میانديشه و دانش، زندگیِ بی
مانند پيچکی، ستون مهتابی شاعر را فرو بلعيده است. مهتابی قسمتی از 

ای به آن دارد؛ مهتابی ايوان های قديمی است که شاعر انس و الفت ويژهساختمان
 قفیس بدون خوابند؛ فضایجا میکه در تابستان در آناست  های قديمیجلوی خانه

شود و گيرد. ديوارهای اين فضا نماسازی میقرار می حياط که بالاتر از سطح است
اند. اين فضا آن را برداشته سقف کند کهشباهت پيدا می ايوانی به اين ترتيب به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%81
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)بلالی ت. معمولاً از سه طرف بسته و از جهت چهارم به فضای باز مشرف اس

آن مهتابی » گويد:سپهری در مورد مهتابی می( 19: 1444خشوئی يی و عسکریاسکو
بر چه بسيار  ،های بنفش گلی که هرگز نامش را ياد نگرفتمآجری با خوشه

ايم؛ درد و های من سرانگيز است؛ روی اين مهتابی سايه روشن را زيستهنوسان
که در آن جريان يافته هايی توان گفت حالتايم. چگونه میلذت را زندگی کرده

: 1995)سپهری  .«برشی است از زيست ما؟ نه اين موج تا پايان ما کشيده خواهد شد
95) 

اما با گذشتن از دوران کودکی و بالا رفتن از نردبانِ انديشه، مهتابی و 
ودکی مهتابی ما ک ةکنار نرد»هايش در حال متروکه شدن هستند. به همين دليل: ستون

اما کجا و در چه دياری اين مهتابی  (514: 1922)سپهری«. گريدها میبر پرتگاه وزش
ای همه سيماها! در خورشيدی ديگر، »شود؟ پاسخ: چنان که بايد درک میآن

 (514)همان: .« خورشيدی ديگر
ما را ربوده  ةشب، گلدان پنجر/ ما آوازی نيست ةای، در کوچدر سرای ما زمزمه»

ها! لبخندی لب ةجا، ای هماين/ ان خشکيده استما، در وحشت نوس ةپرد/ است
راه، ميان ما و شب هستی پرتو فانوس ما، در نيمه/ دهدابهام جهان را پهنا می

 ةای هم.../ های مهتابی ما را، پيچک انديشه فرو بلعيده استستون/ مرده است
 ةردار نکن/ ...يم، که شبنم اندوهی بر ما نفشاند؟دای ندويها! بر چه سبزهکودکی

در چه دياری آيا ، اشک ما در ./ گريدها میمهتابی ما، کودکی بر پرتگاه وزش
ای همه سيماها ! در خورشيدی ديگر، / مرز ديگر مهتابی خواهد چکيد؟

 (514)همان: .« خورشيدی ديگر

های ، کليدواژه«درها»و « خدا»، «بهشت»، «آنجا»های نيز واژه ،«چند»در شعر 
ستند. سپهری تلاش دارد از اين دنيای مدرن و عصر آهن و فولاد برگشت به آغاز ه

ند اهای بهشت توصيف شدهو جرثقيل، وارد حالتِ انسان نخستين که در اسطوره
 (551)همان: « نجا نيلوفرهاست، به بهشت، به خدا درها است.آ»شود: 

« هارکوی فرات»کند. شهری که در شده صحبت می، از شهر گم«تا» شاعر در شعر
ات هايی، مشخصسويی و بیگيرد. اين شهر با بی، سراغ آن را می«درة ديگرها»و در 

کند. شهری که از سنگ و خاکی ديگر ساخته شده است، جهان مينوی را ارائه می
کشد و تلاش دارد با توصيف شهرهايی ورای های مينوی را به تصوير مینمونه



 ـ1445پاييز ـ25 ـش19س  21/ یسهراب سپهر ةشيدر اند« قدر و منزلت سرآغاز» ةاسطورــــــــــــ

ی به وضعيت بهشتی و مينوی انسان نخستين ازمان و مکانِ اين جهانی، تا اندازه
زده عبور کند و دوباره وارد جهان مينوی يا بازگردد و از شرايط عمومی و عادت

 بهشتیِ نخستين شود.
نوم، شام، بوی دگر میام، آمدهآمده/ بند نگه بشکن، وهم سيه بشکن !بالارو !بالارو»

 /نی نی، شهر تو شهر تو/ روی سرم بيد دگر، خورشيد دگر/ گذردباد دگر می

شهر تو در کوی فراترها، / ، سايه دويدشنوی زنگ زمان: قطره چکيد از پی تومی

 /شهر تو رنگش ديگر خاکش، سنگش ديگر.../ شنوم آواز درختمی/ ...ديگرها ةدر

 /شکفندها میام ، پنجرهام، آمدهآمده/ بر با پای دگرشهر تو در جای دگر، ره می... 

 (542: 1922)سپهری ...« هويیهايی، بیسويی، بیرفته به بی کوچه فرو

فتم، آب در آ که کران را برچيدم، خاک زمان رُ»خوانيم: می ،«تر او»شعر در 

ک هيچ ترا ي.../ نگه بنشاندم، بنشستم «صدبرگِ»چشم،  ةدر سفالين/ پاشيدم «نگر»

 ( 525: همان)« ...ی تو نوشيدم، و دميدمآب تجلّ/ ديدم، و دويدم

که  کرانگیکند. بیدر اين شعر از برچيدن کران و رفُتن خاک زمان صحبت می
ها و دنيای مثالی است، در اشعار سپهری بسامد بالايی دارد. های صورتاز ويژگی

د و جانبی است. اين دنيا، دنيای کرانمنمکانی و بیجايی، بیکرانگی مستلزم بیبی
وع نگاه سپهری به هستی، نگاهی حيرتمند و پابستِ زمان و مکان است. يک ن

هايی در پيوند با سرآغاز کرانه از هستی است. واژة هيچ و عدم، واژهتعين و بیبی
که مفهوم هيچ و عدم، غايت سلوک معنوی و پای نهادن در وادی چنانهستند، هم

عدم است. سپهری نيز از هيچ همين مفهوم را در نظر دارد. پس کران برچيدن، 
های اين دنيا که گرفتار زمان و مکان کند، تمام تجربهسوزی را سفارش میکران

مند است. سپهری تلاش دارد اين کران را تبديل به عدم کند و به آغاز است، کران
ه جهتی برسد و بسوزی به بیخواست با کرانگونه که عطار میزمين برسد. همان

؛ «يدمآب نگر پاش»گويد: پس از آن می دنبال آن به روز الست دست بيابد. سپهری
 .«ما هيچ، ما نگاه»ها و جور ديگر ديدن؛ به سخن ديگر همان يعنی شستن چشم

چنان که عدم در شعر پس هيچ در اينجا، عدم و هيچ به معنی نيستی نيست، آن
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تعينی یکنندة ارتباط گمشدة پاک و بمولوی نيز به معنی نيستی نيست، بلکه تداعی
 (56: 1995)دباغ يافتنی نيست. در دنيای کرانمند دست است که
نظيرترين اشعار، در خصوص برگشت به دنيای يکی از بی ،«مسافر»شعر 

پرديسی است. شعری که پر از تلميح، استعاره و تشبيه است. در اين منظومه، مسافر 
های اژهوآيد. کليدنمادی از برگشتن و متحول شدن است که از مصاحبت آفتاب می
 ،«ايقق مسافر» ،«من»بسياری در اين منظومه است که به دنيای پرديسی اشاره دارد: 

ر د»، «او دست بدوی»، «دای در آب نيفتاعکس پيکر دوشيزه» ،«است سال هزارها»
 و... « به روی هيچ نشستيم»، «هاابتدای خطير گياه

 مسافر» ،و من/ های جهان قايقی استدر آب/ کنمخيال می/ هنوز در سفرم»
های به گوش روزنه/ دريانوردهای کهن را ةزند سرودِ است/  سال هزارها ،«قايق

ماند/ ...سفر مرا به در باغ چند  خواهد ناتمام ،کجا نشان قدم.../ خوانمفصول می
صدای آب تنی / هزار سال گذشت/ بدی تمام زمين را فرا گرفتام برد... سالگی

ت و موسم برک.../ ای در آب نيفتادپيکر دوشيزهو عکس / کردنی به گوش نيامد
کنار پنجره آمد نگاه کرد به / زنی شنيد/ شدو زيرپای من ارقام شن لگد می/ بود

به نرمی از تن / او شبنم دقايق را دست بدوی و/ در ابتدای خودش بود/ فصل
 /و در کدام زمين بود... ها بوديمدر ابتدای خطير گياه/ چيداحساس مرگ برمی

و من / ...و در حرارت يک سيب دست و رو شستيم/ که روی هيچ نشستيم
 مرا به کودکی/ ها ببريدبه وسعت تشکيل برگ مرا/ ای بادهای همواره ،مسافرم
در آسمان سپيد غريزه اوج / های مرا تا کبوتران مکرردقيقه/ ...ها برسانيدشور آب

 و/ پاک ةيک ارتباط گمشد بدل کنيد به/ و اتفاق وجود مرا کنار درخت/ دهيد
روان کنيدم دنبال بادبادک / های شعور مرا به هم بزنيددريچه/ در تنفس تنهايی

به من نشان / حضور هيچ ملايم را/ مرا به خلوت ابعاد زندگی ببريد/ آن روز
 (949: 1922)سپهری  .«بدهيد

د. دانشاعر يکی شدن با طبيعت و رجوع به جهانِ پرديسی را موسم برکت می
به آغاز جهان اشاره دارد؛ به پاکی و سادگی « زنی که در ابتدای خودش بود»عبارتِ 

دنيای آغازين که به عصر صنعت و جرثقيل آلوده نشده است. دست آن زن بدوی 
 در»گويد: است؛ يا به عبارتی وحشی نجيب است. در جای ديگر اين شعر می

ند؛ اين کره از ابتدا و آغاز صحبت میبينيم که دوبا، می«ابتدای خطير گياهان بوديم
ای هم که شده، تواند برای لحظهکند که میابيات به نوعی وجد شاعر را بيان می
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دانيم در زمان سرآغاز، که میکرانگی ابدی را دريابد. چنانحضور هيچ ملايم و بی
 ارتباط با آسمان راحت بود و برخی مواقع گياهی يا درختی، زمين را به آسمان

داد، تا انسان بتواند به آسمان عروج کند. اين سفرها تلاش دارند، شرايط پيوند می
آغازين يا مينوی را مهيا کنند. برای اين سالکان، مهم اين است که دوباره بتوانند، 
ارتباط انسان با طبيعت را برقرار کنند. سپهری نيز از ارتباط گم شدة پاک، بين انسان 

ها و مفاهيمی وجود دارند، که همگی در اين شعر، مصرعکند. و درخت صحبت می
 نِ آسما» ،«هاشور آب کودکیِ» هايی مانند:کند. عبارتدنيای پرديسی را روايت می

 و...« حضور هيچ ملايم»، «خلوت ابعاد زندگی»، «بادبادک آن روز»، «سپيد غريزه
، به خلوت هاشاعر درخواست دارد وی را به جهان غريزه، به کودکی شور آب

کرانگی، که از لوازمات دنيای نخستين است ابعاد زندگی و به هيچ يا همان بی
ی از وجوبرگردانند. وی در حالتی ميان حيرت و شگفتی و شايد خلسه در جست

 کران و سرشار از غريرةميان بردن شرايط متمدن امروز و پا گذاشتن به دنيای بی
 نخستين است.

ی است که در زمان شگرف بدايت رخ داده است و از راويت رويداد ين شعرا 
ذهن  .های ازلی استتفسير پرسشبه سخن ديگر،  د.کنمیو وگآغاز هستی گفت

ند. گويشود که از آغاز آفرينش سخن میهايی کشيده میسپهری به سوی روايت
ها و نزديک کردن او که با جهان اساطيری انس دارد، با برداشتی نو از اسطوره

 ( 55: 1992)اردلانی . کندها را بازسازی میعارش به ساختار روايی اسطوره، آناش

عنوان اين شعر گويای همه چيز است؛ برگشت به آغاز  ،«ندای آغاز»شعر در 
و دعوت به آغاز. صدای ناشناس در متون رمزی و تأويلی، مربوط به عالم غيب و 

آيد. اين صدا يک ن میمرگ است، صدايی که از اعماق وجود خود شخص بيرو
تايپ است؛ يک تکرار کهن و سرچشمة آن، محتويات ذهن ناخوآگاهی آرکی

خواننده چندين بار در اشعار سهراب از صدای فرا (549:  1999)شميسا جمعی است. 
رد/ چه کها غفلت پاکی بود که صدايم میپشت تبريزی»سخن به ميان آمده است: 

 (994: 1922)سپهری  .«خواندآوايی است که مرا می هازد؟ دورکسی با من حرف می
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ها از توصيف آن عاجزند؛ همان اين برگشت به آغاز شرح سفری است، که واژه
خواند. واژة حماسی در درختان که همواره سالک را فرامی« واژهوسعت بی»

 کند، سفری در فراسوی زمان و مکان: حماسی، عصر پرديسی را توصيف می
 بامش آيد:/ بايدمی هجرت سهراب؟/ بوی: زد صدا بود کسی کو؟/ چه هايمکفش»

 واژهبی وسعت آن به پيداست/ رو حماسی درختان بروم/ که سمتی به بروم/ ...و
 (994: 1922سپهری ) «خواند.می مرا همواره که

دور بايد شد، / چنان خواهم خواند:هم/ چنان خواهم راندهم» ،«پشت درياها»شعر 
 دست/ ...ی باز استها رو به تجلّدر آن پنجره... /آن شهر اساطير نداشت. مرد/ دور

خاک، موسيقی احساس تو را ../ معرفتی است. شاخةشهر،  ةهر کودک ده سال
 (965)همان: .« آيد در بادو صدای پر مرغان اساطير می/ شنودمی

. است های آن شهر رو به تجلیّ بازشهری است که پنجرهسپهری دنبال آرمان
ين اهميت دارد، نخست« بازگشت به مبادی آغازين»ماية آنچه در انديشة نهفته در بن

ظهور يا اولين تجلیِّ هر چيزی است، نه ظهورهای بعدی. به همين دليل راويان و 
کنند. در چنين شهری است ها ياد میشاعران اين مکتب، هميشه با احترام از آغاز

 (49: 1991)الياده  آيد.باد میکه صدای پر مرغان اساطير در 
شب / خواندگوش کن دورترين مرغ جهان می» ،«شب تنهايی خوب»شعر 

فصل، ماه را  ةو صدادارترين شاخ/ هاشمعدانی/ دست و بازسليس است و يک
و زمان روی / و بيا تا جايی، که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد/ ...شنوندمی

ب آواز به خود جذ ةرا، مثل يک قطعو شب اندام ت و مزامير/ کلوخی بنشيند با تو
 (921: 1922)سپهری  .«دکنن

گونه که پيش ازين نيز گفته شد، صدای ناشناس در متون رمزی و تأويلی همان
مربوط به عالم ديگری است. اينجا نيز سهراب مخاطب را به گوش کردن و 

شعر استفاده شده  کند. از نمادهای ديگری که در اينديگرگونه ديدن دعوت می
کند با طبيعت يکی بشويم و تا جايی ادامه زمانی است. شاعر به ما سفارش میبی

 )همان: «زمان روی کلوخی بنشيند با تو...»چنان که زمانی برسيم آندهيم که به بی
921) 
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های قديم/ به من در اين تاريکی/ در گشودم به چمن» ،«از سبز به سبز»شعر 
 «يوار اساطير تماشا کرديم/ من در اين تاريکی ريشه را ديدم...طلاهايی که به د

تر، های قديم و ديوار اساطير، و از همه مهمدر گشودن به چمن (955: 1922سپهری )
ها يا به عبارتی ديدن آغازها، به روشنی در اين شعر به تصوير کشيده ديدن ريشه

يا  «برگشت به ريشه»ايه مشده است. پيش ازين نيز گفتم که نام ديگر اين بن
 (515: 1952)داد است. « روييدن بر ريشه»

سرايد، که بشر از خواستن ای میسپهری از دوره ،«اينجا پرنده بود»در شعر 
شود؛ همه چيز کند، ادراک در يک برگ، خلاصه میآزاد است، دانش را دنبال نمی

ساختگی نهادهای نهد؛ از قوانين مصنوعی و را به جريان طبيعی خودش وا می
ند. کبشری خبری نيست؛ انسان خويش را با جريان طبيعت هماهنگ و سازگار می

 خواند:سپهری مدام آن روزگار را فرامی
 هک بود/ روزگاری شاخه يک اقوام از انسان که يعنی/ روزگاری اين از ... پيش»
 هوش از شيرينی بشارت/ خواب درشت پلک ادراک/ روی برگ ساية در
 شد/ ایمی اشراق شمش از پر انسان ستاره/ خون سوی تماشای ت/ ازرفمی

 زندگی خاک/ حرمت تا شاخه سر از پرش يک با که بدوی!/ ای پريروز حضور
را  عطش تند پاهای شط/ بانگ لب تو رفتن از پس ريزی!/ منمی را/ طرح

 (459: 1922)سپهری « شنيدم.می
قابل توجه است. به باور وی « یای حضور پريروز بدو»در شعر بالا عبارت  

دانش گذشتگان به کمال بود؛ چرا که با طبيعت هماهنگ بود، اما پس از رفتن 
های بشری داوریحضور پريروز بدوی، داوری و مالکيت و... در ميان آمد و پيش

پديدار شد و بدويت از ميان رفت و سپهری پس از آن لب شط بانگ پاهای تند 
های ها که از سرآغاز خاطره داشتند؛ خاطرهری مانند شمنشنود. سپهعظش را می

 کند. دورة آغازين را تعريف و توصيف می
قابل « های ملون!آغازرس ای» واژة قديم و عبارت ،«متن قديم شب»در شعر 

توجه است. در اين شعر نيز سپهری دانش و تمدن را سبب سرگردانی انسان و 
 «زار پيش از شيوع تکلمدر علف»اند. عبارتِ ددوری وی از طبيعت و سادگی می

بسيار زيبا به کار رفته، زمانی که انسان دچار محدويتِ زبان نبود و اشيا نام نداشتند. 
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ا نام ر»: بستاندبه همين دليل است که شاعر در پی اين است که نام را از اشيا 
پيام سهراب اين است که  (595: همان)« بازستانيم از ابر/ از چنار/ از پشه/ از تابستان.

خبريم، ما فکر اطلاعات ما دربارة اشيا جزئی است و از ماهيت اصلی اشيا بی
کنيم اشيا مطابق عقل ما ساخته شده است؛ به همين دليل برخورد ما با اشيا می

داند چه را عقل ما بد میآن: »1برخوردی صرفاً از سر عادت است. به قول اسپينوزا
انين کلی طبيعت بد نيست؛ بلکه از آن جهت بد است که با قوانين در مقايسه با قو

 ( 95: 1959)دورانت « طبيعت خاص ما سازگار نيست.
د هر چيزی را چه جور همی فرمانکه به آدم  عادت است قراردادهای انسانی و

نظور م« جهان تصور من است.»گويد: به همين دليل است که شوپنهاور میببيند. 
شود، های حسی و مغز انسان موجب میآن است که ساختمانِ اندام از اين جمله

ای خاص ادراک شود، که با واقعيت جهان ای خاص و در محدودهکه جهان به شيوه
توانيم نمود اشيا را درک کنيم، نه آنچه واقعاً يکی نيست. به سخن ديگر ما فقط می

اسب  گوييمها و اينکه میگذاری بر روی پديدههستند. بنابراين، شناختن و ارزش
حيوان نجيبی است و کبوتر زيبا است، ولی کرکس زيبا نيست، به ساختمان حسی 

بنابراين، جهان هر کس به شيوة ( 14: 1444)شوپنهاور ها بسته است. و ذهنی انسان
ک دانيم، صرفاً ينگرش خود او وابسته است، اينکه ما قناری را بهتر از کرکس می

ست، ولی در ذات طبيعت، قناری بر کرکس برتری ندارد. پس به نگاه انسانی ا
« در زمان پيش از طلوع هجاها محشری از همه زندگان بود»همين دليل است که 

به نهی خداوند اشاره دارد که بشر نخستين را از « ای هراس قديم...»در عبارت 
ه چقدر نزديک شدن به درخت معرفت و دانش دور کرد. در اين ديدگاه ديدم ک

 دانش و آگاهی مورد طعن قرار گرفته است:
در خطاب قديم/  هراس .../ ایبرگ انجير ظلمت/ های سبز نجومیای ميان سخن»

 ميوه اساطيری/  شاخة از هايمدست / امشب/های من از هوش رفتندتو انگشت
 هرم در حرف دارد/ جرأت برگ من ترس اندازة به درختی هر امشب/ چينند/ می

 حمايت جادو هایوزش در مرا های/ چشمآغازهای ملونرس ای شد/ حل ديدار
 تشنة /من هنوزبينم/ می خواب را/  شب مجهول هایهنوز/ موهبت من کنيد/

                                                           

1. Spinoza 
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 زارعلف جادو است/ در اعصار اوراد لباسم رنگ هایدگمه هستم/  مشبک هایآب
 يقیموس جشن ناي در / من.بود بپا ما جسمانی جشن آخرين تکلم/ شيوع از پيش

 ای /و نگاهم پر از کوچ جادوگران بود.شنيدم/ می هاسفالينه درون از را/  اختران
 هوای برد/ تا چنانهم مرا تو جذبة حزن/ آيينة در نرگس عکس ترينقديمی

 .«بود زندگان همه از هجاها/ محشری طلوع از پيش هایزمان تکامل؟/ ...در
 (499: 1922)سپهری 

 /من که تا زانو در خلوص سکوت نباتی فرورفته بودم» گويد:یدر همان شعر م
 (494)همان:  .«دست و رو در اشکال شستم

استفاده کرده است و برای « ابتدای خدا»از عبارت  ،«جا همیشه تیهاين» در شعر    
ظهربود/ ابتدای خدا بود/ ريگزار عفيف/ »ريگزار، صفت عفيف را آورده است: 

در اين درگاه ( 425)همان:  «شنيد.ای اساطيری آب را میهکرد/ حرفگوش می
گونه همان« مشتاق ترسيم يک باغ پيش از خسوف است.»اساطيری است که شاعر 

ترين تعلقات ذهنی سپهری، برگشت به آغاز و ادوار که تا کنون ديديد، يکی از مهم
نوز اشيا کهنِ پيش از شيوع تکلم است؛ زيرا آن دوران، دوران اصالت است و ه

 اند و هر چيز خودش است.آلوده به شائبة دانش نشده
 

 نتیجه
دهد، که ناخودآگاه انسان، بررسی آثار بسياری از نويسندگان و شاعران نشان می

هنوز رؤيای سرآغاز و زندگیِ پرديسی را از دست نداده است. اشعار پيروان اين 
عة انسان معاصر که سند ارزشمندی است برای مطال« سپهری»ويژه مکتب به

آنچه اهميت دارد اين است که انسان  سازد.اشتياقش را به سرآغازها، فاش می
بازگشت به ابتدا به معنی  .داردهای زمان اساطيری را گرامی میمعاصر خاطره

عنوی شناسی نيست، بلکه برگشت به يک زندگی مترِ زيستبازگشت به سطح پست
خواهد گری و سوداگری است. سپهری میو سرشار از احساس، بدون معامله

احساس نيرومند و قوی کودکانه را در وجود خويش و شايد انسان زنده کند، دست 
در گردن حس بيندازند و به غريزه مجال بازی بدهد. وی به همراه اهالی اين مکتب 

 یهای ازلی و تکرار کارکردهای مثالبرانداختن زمان به وسيلة تقليد از نمونهدر پی
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است. طرفداران اين مکتب برين باورند که پيشرفت انسان مدرن بيشتر اصلاح 
ها و وسايل است نه بهبود اهداف و مقاصد. به همين دليل است که انسان روش

گام با بسياری از راه و همشود. سپهری همروز به روز در دام تجمل گرفتارتر می
يش، منظرة رجعت ابدی را شرح فلاسفه، نويسنده و شاعر باستان تا روزگار خو

دهد. برگشت به منزلت آغازين بيشتر به آن عواطف ژرفی تعلق دارد، که زمانی می
شود که اشتياق يکی شدن با هستی و ابديت و به سخن ديگر در انسان انگيخته می

ها، عارفان، سالکان و... بازيابیِ تمام تلاش شمنيکی شدنِ جز با کل را در بر دارد. 
،  «سرآغازهای ملون»، «آغاز زمين»ی است، که سهراب از آن به عنوان آغاز

ياد کرده است.  و...« تکلم شيوع از پيش زارعلف» ،«هجاها طلوع از پيش هایزمان»
ه از سپهری شاعری است ک توان به اين نتيجه رسيد کهبا بررسی آثار سپهری می

 آيد.ابتدای آفرينش می
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 مقدمه

وی به س و فراتر رفته ،از زندگی صنعتی کنديکم تلاش می بشر در قرن بيست و
. در اين ميان، ادبيّات با توجه به مقام استثنايی پيدا کندهدف واقعی زندگی گرايش 

ای دارد که کشف و شناختی نهفتههای فراوان اخلاقی و روانو غنای آن، نکته
 .ستا ضروری و رسالتی بالقوّه شناسی نوين، امریهای روانها با يافتهمقايسة آن

و ادب  بخش عظيمی از قلمرو فرهنگکه هايی است حافظ از معدود شخصيت
نگاهی فراگير  ،به جهان و هستی او نگاه .الشعاع قرار داده استفارسی را تحت

شيرين و محکم  زبانیرا با  ای که تمام موضوعات مادّی و معنویگونه است به
ل يّ که توانست با تخ است يانیغزل سراو  گرآفرينششاعران از  وی .کندبيان می

و تصويرسازی در طيف وسيع، اوضاع و احوال پرآشوب زمان خود را همراه با 
کلمات شعری  های اجتماعی و سياسی به زيبايی درها و درگيریها و شادیغم

ايش نم ت او را بهای از انديشه و شخصيّحافظ هر کدام جلوه ليّاتغز. ترسيم کند
 های روحی و روانی او را هنگامويژگیو ها توان انگيزهمی ی آنگذارد و با بررسمی

هايی مطرح است که با حافظ انديشهغزلياّت در ميان . خلق آن اثر مشخص کرد
در هر زمان قابل تأويل و  وشناسی و اجتماعی و انسانی ارتباط دارد روان مسائل

 زبانان و نقش شفابخشیموقعيت ديوان حافظ در ميان فارس ،در واقع .استفاده است
است. حافظ به خوبی از اين نقش  «درمانی شعر» بارزی از ةوی، نمون شعرِ
 گويد:میآن  ةداشته و دربار خود آگاهی «نُقل شکرين شعر»بخش درمان

 شفا ز گفتة شکرفشان حافظ جو

 

 که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد      

 (112: 1955)حافظ                                         

 در سال معاصر یشناسروان تحولّ در نيترمهم 1مثبت یشناسروان»از سوی ديگر   
 کايآمر یشناسروان انجمنسيرئ 5نگمي.سلی.پیا نيمارت یبه رهبر (م1995)

افکار،  ةمطالعبا هدف  یعلمنوينِ  کرديرواين  (14: 1994 گمني)سل .«شد ليتشک
 یگزند جادينقاط ضعف، ا یت به جانقاط قوّبر با تمرکز  عواطف و رفتار انسان

 یالع یمتوسط به زندگ افرادِ یبد و رساندن زندگ یزندگ بازسازی یخوب به جا
                                                           

1. Positive Psychology    2. Martin E.P.Seligman, PH.D     
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 ه حدّ ب هستند تا در تلاش وستهيکه پ یکسان یزندگ یرف روصِ  تمرکزِ یبه جا
اساس  ، رسطوا 1یِ اودايمونيمفهوم اُتکيه بر سليگمن با  ، مطرح گرديد.برسند النرم

ن حقيقی را رسيدشادکامی و خوب زيستن را شادکامی، نيکی کردن و خوب بودن 
 یشناسروانداند. میو رشد توانايی در بازی، کار و عشق  ختبه فراخنای شنا

در ا ر یشادانسان ظرفيتّ آموزد تا یرا م ديد رييتغ قدرتِ کنترلِة نحو ،مثبت
ه ب اً انديشيدنصرفهدف،  امّا د،حداکثر رسانخود به  ةروزمر یاز رفتارها یاريبس

 یهمّم نکته ،تعادل ها و عمل کردن نيست؛ زيراآنبر تمرکز  و ینکات مثبت زندگ
 یسنت یشناسکنارزدن روان ،مثبت یِ شناسروان جاديهدف از او همچنين  است

 یفمن یهامحور ةکه درست به انداز یمثبت تيّبا محورقصد دارد ، بلکه يستن
در طول ساليان کند. قدرتمند است، آن را کامل رياخ ةچند ده یِّط یشناسروان

شناسی سنتی، کشف نقاط ضعف و تسکين درد و رنج انسان متمادی هدف روان
سازی کيفيتّ برای کمک به مردم، جهت بهينهرويکردِ تازه اين بوده است، امّا 

 ینودوخش ندهيبه آ ديمگذشته، ا از تي)رضا طريق ارتقای شادمانی ذهنی زندگی از
م( نظريةّ شادکامی را با سه عنصر 5445سليگمن در سال ) است. افتهيازحال( تبلور 

( مطرح کرد، سپس با تکميل و بازنگری و افزودن و معنا تيّمثبت، مجذوب جاني)ه
دو عنصر )روابط مثبت و دستاورد( نظريّة خود را بهزيستی و هدف آن را شکوفايی 

پرسد، چه چيزی به شما گمن براساس نظريةّ بهزيستی از ما میعنوان کرد. سلي
دهد، استعدادهای خود را پرورش دهيد؟ روابط عميق و پايدار با ديگران امکان می

ايجاد کنيد؟ احساس لذّت کنيد و به شکل معنادار به جهان کمک کنيد؟ در يک 
 یهامطالعات و پژوهشدهد؟ کلام چه چيزی به شما اجازة شکوفايی می

مثبت و نهادهای خصوصيّات  ،هيجانات مثبت ةسه حوز در ،شناسی مثبتروان
 -1شکوفايی قائل است: برای راه سليگمن سه به طور کلیّ  .شودیمثبت انجام م

گذشته  حال نسـبت بـه زمانِ هيجانات مثبت ويژه،بهعواطف و هيجانات  ةمقايس
حال،  طف و هيجانات مثبتِ عوا است. مندیهايی چون رضايتکه دارای ويژگی

 ،و عواطف مثبت نسبت به آيندهدارد بخش تاحساسات لذّ ی وپيامدهايی نظير شاد
                                                           

1. Eudaimonia   
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 درگير شدن در -5 آورد.می بينـی و اميـد را بـه همـراهخوش هايی نظيرويژگی
ند. کتعهد، ارزش و معنا ايجاد می ،که برای فرد است ها، کار و ارتباطاتیتفعاليّ
ه با توجه ب. کندکه فرد در آن زندگی می یمعنـا و مفهـوم در اجتمـاعيـافتن  -9

های فيلسوفان و دانشمندان مطالب بيان شده اين رويکردِ نوين ريشه در آموزه
روش علمی و  ا سليگمن و همکارانش با استفاده ازامّيونانی، هندی و ايرانی دارد، 

نگر با عنوان رويکرد مثبت توانستند يک مکتب جديد فکری ،بندی مفاهيمطبقه
ب در نگر غرشناسی مثبتهای روانهآنچه که امروز در نظريّ  ،. بنابراينکنندمعرفی 

مندی، نوع دوستی، سعادت و عشق بينی، رضايتمورد شادکامی، اميد، خوش
ها و کلمات جديدی نيستند که در ادبيات و فلسفه اصيل ايرانی بينيم، پديدهمی

لکه در آثار ادبی و عرفانی به شيواترين شکل بيان شده و انسان در ، بنوظهور باشند
زندگی همواره در پی آن است. اين مقاله به دنبال پاسخ به اين سؤال است که 

 برحافظ  غزليّات های نظرية بهزيستی درشاخصهتطبيقی توان با مطالعة می چگونه
ت اين اثر را با نگاهی متفاو ای ازابعاد تازه ،سليگمن نگرِشناسی مثبتروانپاية 

 مطرح کرد؟ 
 

 هدف پژوهش
خواهد با يافتن و انطباقِ ای است که میپژوهش حاضر يک تحقيق بين رشته  

نگر و شناسی مثبتهای نظريةّ بهزيستی در غزليّات حافظ، پلی بين روانشاخصه
بر  یبنم ینفم دگاهيد ،ديعلوم جد یسازیبا بومآثار ادبی و عرفانی ايجاد کند، تا 

 یناسشو روان یعرفان هدف مشترک آثار رايز ؛عرفان و آثارش زدوده شود يیستايا
بت به نس یدواريو ام ینيبگذشته، خوش و آرامش از تيرضا لينگر، تحصمثبت

توانمند  یهاانسان رورشپ یبرا ،حال در زمانِ یو خشنود یکسب شاد و ندهيآ
 بر يقیدبيات تطباز آنجا که ا»ست. ا بامعنا یو زندگ يیبه شکوفا دنيرس ريدر مس
 روشی برای ،واقع درو  نهاد شدهمتقابل بنا احترام و تفاهم، دوستی، مدارا پاية 

ی، مرزهای ملّ يتّروشی که محدود ؛دستيابی به رويکردهای جديد ادبی است
 بين ادبيات وط تا آنجا که روابشکند را درهم میجغرافيايی، سياسی و زبانی 
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: 1959انوشيروانی ).« گيردبرمیعلوم انسانی و هنرهای زيبا را نيز در  هایرشاخهساي

هدف اين موضوعات، خلاقيت هنری است تا با آن خلاقيت، آينة تمام نمايی  (14
ها بسازند و هر انسانی تصوير خود را در آن برای روح و روان آدمی در طول زمان

 و نقاط مثبت خود را ارتقا بخشد تا در نهايتها را دريابد به تماشا بنشيند، کاستی
 ناسی است.شبه شکوفايی و بالندگی دست يابد و اينجا نقطة پيوند ادبيات و روان

 یجربو ت یدر علوم انسان یقيو مطالعات تطب قاتيضرورت تحقبه همين منظور 
و ها فرهنگ گريد یهادگاهيه به دمثبت با توجّ یشناسپس از به وجود آمدن روان

ای گيری شاخهشناسی و شکل. با پيشرفت علم رواندو چندان شده است انياد
بهزيستی را به صورت علمی و  های نوينِشناسی مثبت که روشجديد به نام روان

دهد، ضروری است برای معرفّی بهتر آثار بزرگان ادب و بندی شده ارائه میطبقه
بيات، سنگ محک مناسبی برای ارزيابی مند گرديد؛ زيرا ادعرفان از علوم جديد بهره

ها است. بنابراين جای دارد، پژوهشی نو پيوند نظريّة بهزيستی ها و فرضيّهنظريه
حافظ را مورد مطالعة تطبيقی قرار  نگر و غزليّاتشناسی مثبتسليگمن در روان

 دهد.
 

 روش پژوهش 

يفی، کبرای توصيف شده و تحليلی انجام ـ  توصيفی روش ابحاضر پژوهش 
اسناد و  ها،گردآوری داده اند.بندی شدهمند گردآوری و طبقهطور نظاممطالب به

 موجودابتدا منابعِ  .استفاده تحليل محتوای کيفی استمورد  رد امو ،ماهيتّ روش
 کتاب رويژه نظرية بهزيستی دآثار سليگمن به بيشترشناسی مثبت و دربارة روان
 یبررس مطالعه و مورد شادکامی و بهزيستی( درک جديدی از نظرية) شکوفايی

ای هشاخصه همخوان با ابيات ،های موجودشرح از با استفاده سپسقرار گرفت، 
در پايان با روش تحليل محتوا به تبيين  .گرديدبندی دسته استخراج و ،بهزيستی
  .ه شدپرداخت نگر سليگمنشناسی مثبتروان پاية برحافظ های ديدگاه
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 پژوهشپیشینة 
شگران ه پژوهبه تازگی مورد توجّنگر يک رويکرد نوين است و شناسی مثبتروان

 باره اندک هستند، لذا به برخی از اينهای تطبيقی در ايناست و پژوهش قرارگرفته
 شود.ها اشاره میپژوهش

 هيبا تک ستنيشاد ز یهاآموزه»ای با عنوان همقال در(، 1955ی )ليخلیباقراکبر علی
 بر هيبا تک ستنيز شاد طيآموزش عوامل و شرا به ،«یرازيش حافظ اتيّر غزلب

 .است حافظ پرداخته اتيّغزل
 یشناسروان»ای با عنوان (، در مقاله1955) انيشيقر هيو مرض یقاسم نيالدظامن

شناسی ، علاوه بر تعريف روان«و انسان عتيبه طب یشناسروان نينو کرديمثبت رو
و  های مثبت، پيشگيری مثبتگيری آن، به بررسی درمانة شکلمثبت و تاريخچ

 پردازند.انتقادات مطرح شده به اين رويکرد می
د رنگاهی به شعر حافظ با رويک» ای با عنوانهدر مقال(، 1995ی )پيرانمنصور 

ايی ، با در نظر گرفتن سه فضيلت )خرد، دان«مارتين سليگمن نگرمثبت یسشناروان
نگر و شناسی مثبتمندی( در روانه قابليتّ ) شادی، اميد و رضايتو تعالی( و س

 از رخیبشناسی مثبت و حال و مقام عرفانی به تحليل مقايسة جاری بودن در روان
 .ها نشده استکاربردی و تطبيق آن اما وارد نظرياتاست، پرداخته  اشعار حافظ

های نظرية بهزيستی در اخصهمطالعة ش»ای با عنوان در مقاله ،(1444مريم صفری )
اق ، وجوه اشتراک و افتر«نگرسليگمنشناسی مثبتغزليّات شمس بر اساس روان

ان های نظريهّ بهزيستی سليگمن بيديدگاه مولوی و سليگمن را با توجّه به شاخصه
هايی از روش پژوهش و است. مقالة مذکور با پژوهش حاضر در قسمت نموده

و اصطلاحات  دهندة نظريةّ بهزيستیجمله عناصر تشکيل بعضی از مباحث نظری از
 .هايی دارندشناسی مشابهتعرفانی و روان

 يیشناسا»ا عنوان ارشد ب یکارشناس ةنامانيپا در، (1991)ی رديخداوترانه 
شناسی پرداخته و ن، از ديدگاه روا«حافظ وانيمثبت درد یشناسروان یهافهمؤلّ

 وزه شناسايی کرده است. موارد انطباق را در دو ح
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 یشناسروان»با عنوان  ارشد سیکارشنا ةنامانيدر پا ،(1992)ی قيصدحسينینيکو 
ة خداويردی ناماز پايان ،«گمنيسل نيمارت کرديبه رو در شعرحافظ با توجهّ نگرمثبت

براساس  ها کاملاًنامهپايان ايناست. ای بيان نکرده تقليد کرده و مطالب تازه
نگاشته  نسليگم نگرشناسی مثبتهای روانفهبالينی و متمرکز بر مؤلّ شناسیروان
 اندردهبسنده ک هافهمتناظر با اين مؤلّ هاینمونهفقط به نقل ادبی حوزة و در  اندشده
هيچ يک از موارد و  اند.چيزی نگفتهعرفانی  های ادببا آموزهها از ارتباط آنو 

 گونگی انطباق نظرية بهزيستی سليگمن در غزليّاتطور اختصاصی به چذکر شده به
اند. به همين منظور در اين مقاله از ديدگاهی نو به چگونگی انطباق حافظ نپرداخته

 شود.های نظرية بهزيستی در غزليّات حافظ پرداخته میشاخصه

 

 چارچوب نظری 
ناسی شچارچوب نظری اين جستار بر نظريةّ بهزيستی مارتين سليگمن پدر روان

ناسازگاری  جهان،شناسیوضعيّت روان ارزيابی سليگمن ازمثبت است. 
 و دهدمی را نشان 1یشناختروان آماری اختلالات تشخيصی و دستورالعملِ

 که است کرده مدل کارآمدِ کمال و تعالی ارائه را 5شمن هایِتوانمندی ها وفضيلت
 «.زندة زندگی استارزشمند سا عوامل ايجاد و پرورش آن کشف، از هدف»

شامل را  9«شادکامی اصيل»ة ظريّم( ن5445ال )وی در س : پيشگفتار(1994 )سليگمن
سپس آن را باز تعريف و  کرد. ( بيان)هيجان مثبت، مجذوبيتّ و معنا سه عنصر
نيز را  دو عنصر روابط مثبت و دستاوردهاو  ناميد 4ة بهزيستیو نظريّ نمود تکميل 

يتّ، هيجان مثبت، مجذوب» بهزيستی شامل گيریِابزار اندازه» ،بنابراين. برآن افزود
در زندگی خود و  شکوفايی هدف آن، افزايش و «دستاورد معنا، روابط مثبت و

 (19-95)همان: .« است طريق عناصر پنجگانة بهزيستی ديگران از
 

                                                           

1  . Diagnostic and Statistical  Manual of Mental Disorders (DSM) 

2. Character Strengths and Virtues, (CSV)  3. Authentic Happiness Teory 

4. Well-being Teory 
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 نگر مثبت یشناسو اهداف روان تیّاهم
همراه با  یدوستو نوع یعشق، شاد جيترو یِهمواره در پ مثبت یشناسروان
فهم  کردن ترقيعم» نوع بشر است و هدف آن یزندگ يیشکوفاو  یمندتيرضا

 و یزکاريپره تعهد، ،ینيبازآفر ،یمندتيرضا ،يیکامروا ،یمردم نسبت به شاد
 (22: 5444 اران)سليگمن و همک «.باشدیانسان م یِبه زندگ دنيمعنا بخشو  ارزش

 یدارد و معنا عامل زندگ وجود ميارتباط مستق یسعادت آدم و یشاد نيب ديدتریب
 یِهنذحالات  کسب تنها مثبت یشناسبه عنوان هدف روان یشاد» سعادتمند است.

 گمني)سل« .است یشخص یزندگ کردنیتلقّ لياص شامل یبلکه شاد ،ستين یالحظه

 شه،يذهن و اند یبارور ،يیشکوفاموجب طول عمر،  نديخوشا جانيه نيا( 5: 1992
و  یافسردگ و جامعه را از آفتِ شودیم تيّبه معنو شيگرا و یهمدل شِيافزا

 خواهند بود. ريپذتيّمسؤل یهاانسان افراد شاد رايز؛ داردیخشونت مصون م
 

 ة بهزيستی دهندة نظريّعناصرتشکیل

زندگی  و نگرشناسی مثبتدهندة روانتشکيلاولين عنصر 1مثبت: هیجانِ -الف
 :کنـدگونـه معرفـی مـیهای مثبـت را ايـنهيجـان 5کار مطلوب است. آلن

های مثبت را در سه هيجان، سليگمن در کتاب خود با عنوان شادمانی اصيل»

 کند.بندی میگذشته، حال و آينده پيوند دارند، طبقه هايی کـه بـامقوله: آن

اميد، اعتماد، ايمان و اعتقاد را  نـی،بيهای مثبت مرتبط با آينـده، خـوشهيجان

مثبت های هيجان شوند. رضامندی، خشنودی، غـرور، آرامـش خـاطرشامل می

 های مثبـت حـالارتباط با هيجان ای هستند که با گذشته پيوند دارند. درعمده

های تهای پايدار. لذّهای آنی و رضامندیتمتمايز وجود دارد: لذّ دو طبقـه

شوند. طريق حواس حاصل می های جسمانی هستند کـه ازتآنی، لذّ

بروز  های خوشمـزههايی که از امر جنسی، عطرهای خوش و چاشنیاحساس

ـه تـر بهـای پيچيـدهتتـر از فعاليـّهای عـالیتلذّ در اين مقوله است ،کنندمی

                                                           

1. Positive emotion    2 . Allen Carr 
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سعادت، شعف، راحتی، سرخوشی و  ی ماننداتاحساس آينـد ودسـت مـی

 (555: 1952 کـار) .«شـودی را شامل میشادمان

گزاری است و صرفاً يک خدمتشايستة تر از خود و که مهمچيزی  :1امعن -ب
ماند همواره به يک شکل نمی ذهنی است.، ی از آنئاگرچه جز، حالت ذهنی نيست

ع را به منابشود و زندگی ، اماّ هرگز محو نمیو از فردی به فرد ديگر متغيرّ است
. معنای زندگی در ميان بردرا بالا می آندهد و سطح کيفی تری پيوند میعظيم

ها؛ يعنی در خود زندگی پنهان است، اماّ ها و ناخوشیها و خوشیها، تلاشفرصت
و  بايست معنیآنچه مهم است، معنای زندگی به طور اعم نيست، بلکه هر فرد می»

ويل دورانت ( 115: 1999رانکل )ف« هدف زندگی خود را در لحظات مختلف دريابد.
اگر کسی بخواهد به زندگی خود معنا ببخشد، بايد هدفی »باره معتقد است: در اين
 (141: 1999)« تر از وجود خودش و پايدارتر از زندگی خودش داشته باشد.بزرگ

ا فقط باست که حالت ذهنی به معنای سيَلان يا جاری بودن يک  :2تمجذوبیّ -پ

ديشه قدرت ان مورد نظر يکی شويم، که با شیءزمانی شود.درک می گذشته نگاه به

د شوشناختی و هيجانی خاموش میچون منابع، غايب است و احساس در آن حال،

  يم.کنت تمرکز میروی نقاط قوّو 
زندگی  مادی و معنوی ، همة نتايجدستاورد يا موفقيتّ منظور از :3رددستاو -ت

ا ريچ هيجان مثبت، معنا و روابط مثبتی، موفقيتّ بدون هزندگی  برخی دراست. 
از ديدگاه ارسطو خوشبختی يا »کنند؛ زيرا موفقيتّ دنبال میخاطر  به فقط

ايگلتون )« وار انسانی است.های نمونهزيستی متضمّن شکوفايی خلاق توانايیخوش
1995 :146) 

حظات لدر  ميل دارد انسان موجودی اجتماعی است و :4مثبتروابط  -ث
شکوفا در مسير توسعه به روابط  لذا يک انسانِبا ديگران همراه باشد، سرخوشی 

کند  احساسِ ژرف از معنا و هدف را در ارتباط با ديگران تجربهکه مثبتی نياز دارد 

                                                           

1. Meaning .   2. Engagemen  
3. Accomplishment  4. Positive relationships 

 
 

 



 ... یککوش نيريش ـ یگذشت یـ محمدعل  یصفر ميمرـ شناختی ـــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 25

ديگر، بهترين نوشداروی لحظات ناخوشی  افراد» ببخشد وزندگی او را غنا  تا
زيرا ( 59: 1994سليگمن )« ؛آور هستندنشاط  اعتمادترين، دارویزندگی و قابل

ست. جويی اهای آن با لذتّشود، اين يکی از فرقخوشبختی در تنهايی محقّق نمی»
( 146: 1995)ايگلتون « های اجتماعی هستند.های ارسطويی اغلب فضيلتفضيلت

 1ون کاسيو پُجا تأثيرات ژرف يا فقدان روابط مثبت بر بهزيستی انکارناپذير است.
چنان ناتوان کننده است که ما را به آن تنهايی،»گويد: می شناس اجتماعیعصب
سنگ بنای  و هدف قراردادن آن، روابط دارد که دنبال کردنِمی اين باور وا قبول

 (52: 1994سليگمن ) «.انسان است اساسی و بنيادی بهزيستی

 

 نگرشناسی مثبتهای مطالعه و پژوهش در روانحوزه

ب.  ؛هيجانات مثبتالف. : استسه حوزه اصلی شامل  شناسی مثبتنروا 
هيجانات مثبت شامل مطالعه »های مثبت. سازمان نهادهـا و؛ پ. های مثبتخصيصه

اميد  ،سالم و شاد بودن در حال رضـايت، خرسـندی از گذشـته، بهزيسـتی، ةدربار
ها دیتوانمن ةل مطالعشام هـای مثبـت افـرادآينده است. خصيصـه دربينی و خوش
 ت.اس ت، خـودکنترلیها مانند استعداد عشق، رحم و شـفقت، خلاقيـّو فضيلت
 ايیهـهـا و ويژگـیسازمان و نهادهای مثبت مستلزم بررسی توانمندی فهم و درک

بهتر لازم است مانند عدالت،  ةاست که برای پرورش و گسترش جامع
اد يعنی ايجـ؛ بردباری ماعی، وجدان کاری وادب اجت پـذيری، نزاکـت وتمسئوليّ

آل هدايت های ايدهشهروندی هـای مـدنی کـه افـراد را بـه سـمتسـازمان
 (141-145: 1955 و قريشيان قاسمی) .«کندمی

 بودن( یجار و لذّت، خشنودی) و بسط(در عرفان و ، قبض)حال، مقام، سماع
 حال و مقام  مثبت شناسیروان در

از اندتر و چشمام از اصطلاحات اهل تصوّف است که دايرة معنايی وسيعحال و مق
ی ف جنبه عملتصوّنگر دارند. شناسی مثبتمتفاوت از لذّت و خشنودی در روان

عرفان است و صوفی از طريق سير و سلوک و کسب مقامات و نيل به احوال به 

                                                           

1. John cacioppo 
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جانب  است غيبی که ازواردی « حال» .بينددل می ةرسد و حق را به ديدمشاهده می
به  دنيايیاز مقام  ربانیکمند جذبة  اتا او را ب تابد،میدل سالک ر ب یگاهرحمانی، 

صوفی را در ضمن سلوک پديد  سالکِ هايی که نفسِاحساس» کشد.مقام روحانی 
ا هبنده؛ مشهورترين آن آيد و آن به بخشش و عنايت خدايی است نه کسبمی

، محبتّ، خوف، رجا، شوق، مشاهده و يقين که پاية همه احوال عبارتند از: قرب
های الهی اين جذبه بتوانداگر سالک ( 596-592:  1995)حلبی «.ستا هااو و پايان آن

توانسته حال را به مقام بدل سازد  ،کند و استمرار بخشد، در واقع را در خود دائمی
کوشش  حقيقتی است اکتسابی که سالک با ،شود که مقاماين اساس روشن می و بر

هايی است از عبادات و مجاهدات و ايستگاه»مقامات  .يابدخود به آن دست می
يوندد و په ابُرد تا بايستد و از همه میها بنده در پيشگاه خدا میآن ها که دررياضت

صبر،   فقر،ع، زهد، رَيابد: توبه، وَو بيشتر کسبی است و بر اين منوال جريان می
حال، نزد قومی، معنايی است »قشيری ديدگاه از  (592-596: همان) «.رضا وتوکّل 

کسبی و آن از شادی بود يا  آنکه ايشان را اندر وی اثری باشد وکه بر دل آيد بی
 (91-95 :1924)« .احوال، عطا بود و مقامات، کسب از بَسطی و شوقی.

 

 سَماع
 برای اهداف معنوی خلسه همراه با حالت یچرخشانه و صوفي رقص نوعیسماع  

ف عبارت لغت به معنی شنيدن، آواز و سرود و در اصطلاح اهل تصوّدر »است. 
افشانی عارفان و صوفيان به تنهايی يا وجَد و سُرور و پايکوبی و دست است از

سماع را صوفيان،  (511: 1995حلبی ) «.اه گروهی با آداب و تشريفات ويژههمر
سماع چيزی جز  . سرچشمةرا بيداری دل دانندآن دعوت حق خوانند، و حقيقت 

رابر را يارای ايستادگی در بکشد و انسان زبانه میگون ؛ عشقی که آتشنيستعشق 
 نست که سماع، آغاز کار استبايد دا»آن نيست تا سرانجام بسوزد و به فنا برسد. 

شود، ها میکه وَجد نامند و موجب تحريک اندام آوردو در قلب حالتی پديد می
خواه به حرکتی ناموزون که آن را اضطراب نامند و خواه به حرکتی موزون که آن 

 (512: همان) «.را تَصفيق يا رقص يا کف زدن و پايکوبی گويند
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
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 قبض و بسط 

لاحات عرفانی هستند. کيفيت و حالتی که به سالک دست قبض و بسط از اصط 
 ،در لغت به معنی گستردن و در اصطلاح صوفيان واردی است غيبی» بَسطدهد. می

بض ق بيند.گشايش و فتوح می خود را در انبساط و آن، حال بر قلب سالک که در
ل د گرفتگی است و در اصطلاح صوفيان، گرفتگیِ گرفتن وپنجهدر لغت به معنی 

در بَسط، قلب در حالتِ کشف است و در قبض  تعالی.است از هيبت و عِتاب حق
و وَالله يَقبضُ  در حالتِ حجاب و هر دو از طرفِ حق بدون ارادة انسانی است.

سالک در حالت بسط سراپا عشق است روحش   (521-525: 1924)گوهرين «.يَبسطُ
سط ب» کند.ساله  را در يک شب طیخواهد ره صد شود و میبا نشاط و سبکبال می

 «.رجایِ مبتدی است از گوشی روح و به مراتب بالاترحالت گشادگی و بازی
سالک، عاشق اين حال است و دوست ندارد آن را از  (511 -515: 1952کوب ينزرّ)

 د.شودست دهد، ولی ممکن نيست، چون سلوک با قبض و بسط، توأمان طی می
رهرو به بالاترين مراحل پارسايی نرسد پيوسته مقامِ وصال  کهدر عرفان تا زمانی»

 بسط در و قبض دو اصطلاح مشهورود. خواهد ب برای وی گذرا و در نهايت، فراق
: 1959 )چيتيک «.ف ناظر به تجربة درجات مختلف وصال و فراق نسبی استتصوّ
521) 

 

 و خشنودی لذتّ
 هایخشنودو  هامتفاوت لذّت ةدو مقول شاملنگر مثبت یشناسدر روان یشاد
 است:
 یقو یجانيروشن و ه یّحس یهاهستند که از مؤلفه يیهایخوش» :هالذتّ( الف

، شعف، شور، نشاط ،نامندیآن را احساسات خام م لسوفانيکه ف یزيبرخوردارند. چ
ک اند اريها باشد، بسدر آن یها زودگذر بوده و اگر تفکّر. آنیو راحت یسرزندگ
 یهاتو لذّ جسمانی یهاتلذّ ةبه دو دست زيها نتلذّ( 192: 1992 گمني)سل «.است
 .شودیم ميتر تقسعالی
 برخلاف»است.  ، خشنودیمثبت زمان حال جاناتيه گريد ةطبق :هایخشنود( ب
ها را دوست هستند که ما انجام آن يیهاتيّها نه احساسات بلکه فعالها، آنلذّت
 جيرب یباز اي باليخوب، وال یگوورقص، گفت ،یخره نوردمثل مطالعه، ص ؛ميدار
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ها آن کنند؛یم ريو درگ ذبما را به طور کامل ج هایخشنود نمونه هستند.چند 
بودن  یو باعث جار جاناتيمانع احساس کردن ه برند،یم نيرا از ب یآگاه خود

 یاحساس راحت کاملاًو فرد  شودیکه در آن، زمان متوقّف م یحالت یعني ؛شوندیم
 (959: 1992سليگمن ) «.کندیم

 

 یلذتّ و خشنود تفاوت
جود ها وشوند و تفاوت ظريفی بين آنه میتجرب ودندر جاری ب و خشنودی تلذّ 

رايحة خوش يک عطر، آوای دلنشين موسيقیِ دلخواه، طعم خوش ميوة مورد  دارد.
 ایناپايدارند و اندوخته بخش هستند، اماّآرام نسيم، اگرچه لذّت علاقه و نوازش
و  کنيمبا همة توان بر روی انجام کاری تمرکز می یبرعکس وقتدر پی ندارند، 
مشغول اندوختن سرمايه بريم، شايد زمان را از ياد میکه  شويمغرق در آن می

ن به رسيد ةلذّت نشان»اين قياس  خود هستيم. در ةبرای آيندپايدار شناختی روان
اختی شنبه رشد روان دنيعلامت رس یکه خشنودحالی است در اشباع بيولوژيکی

 (129همان: ) «.باشدمی
 

 غرق شدن ايبودن  یجار
در فارسی، غرقگی، شيفتگی، تجربة اوج، جاری بودن، فعاليت در حال  1مفهوم فُلو

چيکسنت  ميهای نخستين بارکه آن را  شوديا حضور در لحظه ناميده می
يک حالت هيجانی م( به عنوان 1922) سالر دگاه شيکاگو شناس دانشروان 5یلميها

 در اديان و عرفان ديگر هاینام با پيش سال هزاران از کرد، گرچه و عاطفی تعريف
اين مفهوم کاملاً انگيزشی و گذرا است. ، ميهالیاز ديدگاه  بود. مشرق زمين مطرح

شادی و  آن، احساس ا پس ازامّ  ،گرددزند و ناپديد میغيرمنتظره سر می معمولاً
، رددگای ست که وقتی ذهن درگير مسألها اينش دليل ؛شودرضايت کامل حاصل می

 ،نتيجه در د.گيربه کار میبرای حلِّ آن را  حداکثر توان و دشومی غرقحال آن  در
 ة حال طیلحظ وقتی زندگی در شود؛ زيراآور میو شادیبخش تلذّ آن فعاليتّ،

 ميابيیمباحث فوق درم از» جايی ندارد. کننده نگرانآيندة و  بارتأسف ةگذشت ،شود

                                                           

1. Flow/flowing   .     2. Mihẚly Csikszentmihalyi 
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از حال و بسط و مقام و سماعِ  ینگر، شکل کلّمثبتی شناسبودن در روان یکه جار
و زمان متوقفّ  ميبریلذّت م یدوست داشتن یاز انجام کار یاست؛ وقت یعرفان

است « بسط»همان شود،  جاديا یشور «حال» نياز ا یاست و وقت« حال» شود،یم
 «مقام»ماندگار گردد به « حال» نياگر ا و گرددیم یخوانغزل و« سماع»که منجر به 

 «یيشکوفا»و ما را به  شودیم داريپا یکه موجب لذّت و خشنود ميابيیدست م
 (2: 1444ی )صفر.« رساندیم
 

 بحث و بررسی
، نامع، مثبت انِجيهاشاره شد نظريّة بهزيستی شامل پنج عنصر ) طور که همان

ی سليگمن برای تحققّ عناصر بهزيستمجذوبيتّ، روابط مثبت و دستاورد( است و 
به سه ستون )هيجانات مثبت، خصوصيات مثبت و نهادهای مثبت( قائل است. او 

نگر، خصوصيات مثبت انسان را در شش گروه )خِرد و شناسان مثبتو ساير روان
های طلبی، اعتدال و تعالی( با عنوان فضيلتدوستی، عدالتدانايی، شجاعت، نوع

بندی ها را طبقههمه جا حاضر و نيز بيست و چهار توانمندی زير مجموعة آن
اند. سليگمن هيجانات انسان را در سه مسير گذشته، آينده و حال بررسی کرده
 نده درمندی، در آيکند. به عقيدة او انسان در گذشته به دنبال رسيدن به رضايتمی

بينی و در زمان حال، شادی، جاری و ساری بودن در لحظات پی اميد و خوش
های دهد، جوامع متمدّن را انسانشناسی نشان میجويد. مطالعات روانزندگی را می

پذير و شهروندان خوب هستند که با سازند؛ زيرا افراد مسئوليتّشاد و سالم می
 های پنهانهای خودشناسی به ريشهگيری از هوش هيجانی و توسّل به مهارتبهره

های شاد معمولاً افراد کنند. انسانها را مديريتّ میغم و شادی خود آگاهند و آن
به  ای نسبتبينانهموفّقی هستند که با وجود رويدادهای ناخوشايند، نگرش خوش

ها است. در اينجا به ها و خشنودیزندگی دارند. هيجان مثبت شادی شامل لذتّ
 پردازيم.ها با يکديگر و حال و مقام عرفانی میآنو تشابه ت تفاو
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نگر و حال و مقام شناسی مثبتهای روانها وخشنودیلذتّ و تشابه تفاوت

 عرفانی
ميان اين دو تفاوت  ، اماّتجربه کرد دندر جاری بوتوان میها را ها و خشنودیتلذّ

بوی خوش  مثلهايی رخوشیها و ستظريفی وجود دارد. وقتی انسان درگير لذّ
شود که خود موسيقی می ةقطعشنيدن يک  يا خوش يک ميوه يـک عطـر، طعـم

ها هم گذرا و ناپايدارند و هم چيزی از رد. اين لذّتدر ايجـاد آن هـيچ نقشـی ندا
که درحالی د.نندار یابيتچندان جذّشود به همين خاطر ها برای آينده اندوخته نمیآن

انسـان با کوشش و زحمت برای آينده که هايی هسـتند مانند سرمايهها هخشنودی
ت و خشنودی با حال و مقام لذّحيث از اين  ،شودمند از منافع آن بهره تااندوزد می

شـمول و  هستند و اهل تصوّفحال و مقام هر دو از اصطلاحات . تناسب دارد
اسی شنروان ةخشنودی در حوز ت واز لـذّ ـرتگستردهمعنـايی آن دو بسـيار  ةدايـر
ت و خشـنودی اگر چـه حـال و مقـام در قلمـرو عرفـان و لـذّ نگر است.مثبت
 دارای مفاهيم مثبت نيروبخش دوستدارانشاننگر برای شناسی مثبتروانة حوز در

در شعر عرفانی ما و  جاری بودن غالباًدارند. متفـاوت  یانـدازهاچشـم ، اماّهستند
ی هُشو بی خبـریبی، در شعر حافظ در قالب مفاهيمی چون مستی خصوصه ب

 بودنعنوان جاری به نگرمثبت شناسیروان در آنچه ديگر تعبير شود. بهنمودار می
  در شعر حافظ به مستی قابل تفسيراست. ،مدّ نظر استدن شـغرقـه يا

 تنگدسـتی در عـيش کـوش و مسـتی هنگام

 

 ا رون کنـد گـدا رکاين کيميای هسـتی قـا 

 (12: 1955)حافظ                                          

 ی، آنیعرفـان «حـالِ» مثلهای گذرا تکرد که لذّ اسـتنباطتوان بدين ترتيب می
 «مقام»با نتيجة تلاش و انگيزه هستند  وپايدار چـون  هاو ناپايدارنـد و خشـنودی

جهت  نگـر هـم کوشـش درشناسـی مثبـتانرو د و هـدفندار مشابهت یعرفان
 به کمترين سطحوجود انسان  های منفی را ازايجاد خشنودی پايدار است تا هيجان

 برساند.
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 نگرشناسی مثبتعوامل شادی در غزلیاّت حافظ براساس روان

 رِ يسم نيلاوّ ،است کرده یمعرف یبه شادکام دنيرس یرا برا ريسه مس گمنيسل 
 است. رضا از مبانی نظری وگذشته مندی از رضايت مثبتِ جانيه ةبتجر ،ريدلپذ

در برابر امر الهی؛  رود. پذيرش آنچه که هست و تسليمعملی حافظ به شمار می
يعنی تَرکِ رضای نفس و درآمدن به سِلک رضای حق و نتيجة آن آرامش و تابش 

 است.شادی 
 رضا به قضای خداوند:-

 یگره بگشا رضا به داده بده و از جبين

 

  که بر من و تو درِ اختيار نگشاد است 

(45: 1955حافظ)  

 رضا به خواستِ محبوب:-
 خرقة زهد و جامِ می گرچه نه در خور همند

 

زنم از جهت رضای تواين همه نقش می   

(456 همان:)  

 رضا، برای ايجاد احساس امن و آرامش: -
 من و مقامِ رضا بعد از اين و شکرِ رقيب

 

ل به درد تو خوُ کرد و تَرک درمان گفتکه د   

(99: همان)  

 رضا و التذاذ از طبیعت:-
 بده ساقی میِ باقی که در جنّت نخواهی يافت

 

 کنارِ آبِ رکناباد و گلگشتِ مصلّی را 

(19: همان)  

 نیازی از صاحبان قدرت و ثروت:رضا و بی-
 مروّتِ دهرمرو به خانة ارباب بی

 

ای خويشتن استکه گنج عافيتت در سر    

(61: همان)  

دومين مسير رسيدن به شادی از نظر سليگمن تجربة هيجان مثبتِ اميد در آينده 
انسان در راه رسيدن به اهداف است و معمولاً با  اميد منشأ قدرتمند انگيزةاست. 
ترين عامل شکيبايی در برابر مشکلات يا جلب شود و مهمبينی همراه میخوش

افراد  تواند ازنگر، اميد میشناسیِ مثبتخداوند است، بنابر روان انتهایرحمت بی
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زا حمايت کند. در غزلياّت حافظ اميد به خدا و اميد به برابر رويدادهای استرسدر 
 شود.آينده ديده می

 امید به خدا:-

حافظ دلايل اميدواری را کرامت، عفو و بخشش خداوندی و عدم آگاهی از عالم 
 داند.غيب می

 مِی ده که گرچه گشتم نامه سياهِ عالم
 

 نوميد کی توان بود از لطفِ لايزالی 
(422: 1955حافظ)  

 اميد به آينده-
 غبار غم برود، حال، خوش شود حافظ

 
 دريغ مدار تو آبِ ديده از اين رهگذر 

(529: همان)  
 کند اگر اميد به عنايت الهی داريد از ديگران دستگيری کنيد.حافظ توصيه می

 تشنة باديه را هم به زلالی درياب
 

داریبه اميدی که در اين ره به خدا می   
(464: همان)  

واژة شادی يا  شادی در زمان حال است.سوّمين مسير، تجربة هيجان مثبت    
ينی، بگذارد و موجب خوششادمانی با بارِ معنايی مثبت در ناخودآگاه انسان اثر می

ايی ه. اين واژه در غزليّات حافظ به تنهايی با مترادفشوداميد، هيجان و  نشاط می
ت است. روحية مثبرفته  چون بخت، اميد، کام، مژدة عيش، بشارت و اقبال به کار

 داند، اماّ برایها را گريزناپذير میشناسد و آندردهای بشری را می و خيرجويانة او
ينی با توسلّ به عشق از بدب کند تاآنکه انسان در چنبرة غم گرفتار نماند دعوت می

بينی و از ناشادی به شادمانی برسد به همين منظور پيام او جهانی شده به خوش
. توجّهی به عشق استاست؛ زيرا علتّ اصلی پريشانیِ بشر، دوری از شادی و بی

 عشق و گشاد کارها است.دهد، چون جايگاه پس همه را به ميکده سوق می
 ان و دادخواهخواهم شدن به ميکده گري

 

 کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود 

(592: همان)  

 هاست.شود که شادی، سلاحِ مقابله در برابر هجوم لشکر غمحافظ متذکّر می
 اگر غم لشکر انگيزد که خون عاشقان ريزد

 
 من و ساقی به هم تازيم و بنيادش براندازيم 

(959: همان)  
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نشاند که انسان ام بر خاطر خواننده میخي هایةهايی از انديشحافظ با مايه
 بر عمر کند،یخردمند کسـی اسـت کـه در فرصت کوتاه عمر زانوی غم بغل نم

 ندهيتا نگران آ سپاردیدست خدا مبه و زمام امور خود را  خوردیف نمگذشته تأسّ
های نعمت خود را از ةهرتا ب شماردینباشد، پس عمـر کوتاه خـود را غنيمـت م

. ديفزايخود ب یادی بستاند و با شادی، اميد و انجام کارهـای نيـک بـه بالندگخداد
انسان  يعنی نگرش مثبت ؛سليگمنمسير  اين رويکرد حافظ به زندگی انسان با سه

 .تقابل تطبيق و تبيين اس در زمان حال در مقايسه با آينده و گذشته، کاملاً

 شود:به سه دسته تقسيم می به طور کلّی، عوامل شادی در غزليّات حافظ
  .بهبود اوضاع ت،يامن ،یآزاد ان،يدوستان، حام: یعوامل اجتماع -الف

 شنومیبهبود  ز  اوضاع  جهان  م  یِبو
 

دآورد  گل  و  بادِ  صبا شاد آم یشاد   
(154 :همان)  

ساز است و مبارزه با ريا های اجتماعی و انسانای از آموزهغزليّات حافظ مجموعه
                  از مبانی فکری اوست.

 ديد ميخواه ،ميحافظ بنگر اتغزليّ به نگرمثبت یشناسروان دگاهياگر از د ،نيبنابرا
ها از آن یمشخط کردنیعمل یو برا پردازدیمثبت م او به نهادها و روابط که
و  یرا به شاد یشانيپر تا مردم گرفتارِ رديگیکمک م هاتيّو قابل هالتيفض

 جهان را ازآنِ خود کرد. توانیکنار هم م از نظر او در رايز؛ رهنمون سازد يیشکوفا
 گرفت ت به اتفاق  مَلاحت جهانحسن
 

گرفت توانیم به اتّفاق، جهان یآر   
(95 :همان)  

طبيعت، باد صبا، موسيقی، دست افشانی، وصل، ديدارِ يار، عوامل بیرونی:  -ب
 مِی، مطرب و معشوق. 

قناعت، آزادگی، اميد، سحرخيزی، خويشتن داری، مهرورزی، عوامل درونی:  -پ
نيازی، خوش اخلاقی، دعا، اغتنامِ فرصت، بی صبر، دورانديشی، رضايت،

 وقت خوش کـه دسـت دهـد مغتـنم شـمار هر
 

س را وقوف نيسـت کـه انجـام کـار چيسـتک   
(26: 1955حافظ )  

 حافظ مکن ملامتِ رندان که در ازل
 

نياز کردما را خدا  ز زهدِ ريا بی   
(144)همان:   
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 ستنديعوامل، مستقل از هم ن نيا ةه کرد که همتوجّ ديالبتّه باو عشق، شکرگزاری 
 زيرا عشق ؛ها عشق استآن ةو سرحلق اندوستهيبه هم پ ريزنج یهاو چون حلقه

 يیونيروی جاد سرشار از که جايی است، حافظغزليّات ترين ميدان هنری شکوهبا 
 است. 

 از صدای سخن عشق نديدم خوشتر   
 

 يادگاری که در اين گنبد دوّار بماند 
(159: 1955حافظ)          

 شدند؛ زيرا عشق بنياد هستیبه اعتقاد حافظ اگر عشق نبود عالَم و آدم خلق نمی   
 بار خداوند در دل آدمی نهاد. ابتدا او بود که عاشقماية آن را نخستين است و بن

 انسان شد سپس انسان، عاشق خداوند.
 جهانِ فانی و باقی، فدایِ شاهد و ساقی

 
بينمکه سلطانیِ عالم را طفيلِ عشق می   

(965: همان)  
او عشق را در مفهوم کلیّ و معنوی حرکت به سوی مطلقِ کمالات معنوی و 

عالی  ةبيند و معتقد است هر وجودی که از اين وديعهای انسان و طبيعت میزيبايی
مند گردد و شرابِ عشق و محبتّ وجودش را سرشار از سکُر معنوی الهی بهره

 رسد. بخشی از اين کمالات به قرار زير است:کند، به کمال میمی
تواند مس وجودِ انسان را به زرّناب بدل کند و به *عشق باعثِ تعالی است و می

 جاودانگی برساند.
 یدست از مسِ وجود چو مردان ره بشو

 
شوی تا کيميایِ عشق بيابی و زر   

(245)همان:   
منزل تا به سر ميرا باز کن یوابستگ یِبه کمال، آن است که بندها دني*شرطِ رس
 .ميمقصود برس

 .رهاندیو تعصب م یوجود انسان را از خاماست که  ی*عشق هنر
 نصيب مباشبکوش خواجه و از عشق، بی

 
هنریکه بنده را نخرد کس به عيبِ بی   

(462: همان)  

من همان دم که وضو ساختم از چشمة 
 عشق

 

 چار تکبير زدم يکسره بر هرچه که هست  
(92: همان)   
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کسی که عاشق نباشد راه به خدا خداپرستی واقعی با عشق امکان پذير است و *
 برد.نمی

 است با خود دارنشانِ اهلِ خدا عاشقی
 

بينمکه در مشايخِ شهر اين نشان نمی   
(925: 1955افظ ح)  

رساند، قدرت و ثروت دنيايی را در چشم و دلِ او نيازی می*عشق انسان را به بی
 کند.ارزش میبی

 هبی.* بارگاه عشق به رویِ همه باز است با هر رنگ و نژاد و قوميتّ و مذ
 در عشق، خانقاه و خرابات فرق نيست

 
 هر جا که هست، پرتوِ رویِ حبيب هست 

(24: همان)  
ريا و سالوس کند و هنگامی که آفريند و نفاق را معالجه می*عشق صفایِ دل می

شق سازد، عهای اعتقادی را به شرک آلوده میشود و بنياندامنگيرِ شريعتمداران می
 کند.را اصلاح میاين انحراف مردم فريب 

 نفاق و زرق نبخشد  صفایِ  دل حافظ  
 

 طريقِ رندی و عشق اختيار خواهم کرد 
(146)همان:     

پيامی جز شادی و  ،ذهنی حافظ نسبت به جهان و روزگار ةاصولاً ذات و خمير   
انی فرامکو زمانی فرا شناسد و همين امر پيام او را عشق برای بشر نمی درمانی جز

روزگار بلا در داند که میرا همواره نجات بخش بشر عشق  و شادی او .استکرده 
  کند.عمل میتر از هر زمان ديگری شفادهنده ،و گرفتاری در دام ستم

 

 نتیجه 
ناسی شغزليّات حافظ، اشتراکات فکری فراوانی با روان ميافتيدر پژوهش نيا در

جب ها و موها و قابليتّ، فضيلتهانگر دارد. حافظ، عشق را منشأ همة خوبیمثبت
رستگاری و رهايی از هرگونه تعلّق و عامل رسيدن به شکوفايی و زندگی بامعنا 

 غم بودن و نداشتنترين نوع هيجانات، شادی است. شادی به معنی بیداند. مهممی
ه نگر معتقدند، کسی شاد است کشناسان مثبتهيجانات منفی نيست، بلکه روان

ت او بيشتر از هيجانات منفی باشد؛ مثلاً اگر هيجان مثبت فردی سه هيجانات مثب

 حافظ از دولتِ عشقِ تو سليمانی شد
 

 يعنی از وصلِ تواش نيست به جز باد به دست 
(92: همان)  
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توان او را شاد دانست و در غزليّات حافظ هر دو مورد ديده بر يک باشد، می
غزل حافظ  492شود، امّا ميزان هيجانات مثبت او بيش از هيجانات منفی است. می

. استت و صفات مثبت نابيانگر هيجا غزل، 444بيت است. نزديک به  4114برابر 
ديگر نسبت هيجانات مثبت به منفی در ديـوان حـافظ چهار به يک است.  تعبير به

ترين تفاوت غزليّات حافظ و نظرية بهزيستی سليگمن آن است که از ديدگاه بزرگ
های انسان، عشق و فيض خداوند لايزال حافظ سرچشمة تمام فضايل و توانمندی

دستيابی به اعماق وجود انسان ديگر است  و غير از آن، است؛ زيرا عشق، تنها راه 
راهی برای آگاهی از جوهر وجود آدمی ميسّر نيست. انسان از تولّد تا مرگ چرخة 

کند. در اين مسير پر فراز و نشيب هرچه بيشتر سعی ورزد و از کمال را طی می
رد. بدت میمند گردد، زودتر گوی سعاعشق که وديعة الهی وجود است، بهتر بهره

همرهی خضر امکان پذير نيست و خطر گمراهی بدون ترديد طی کردنِ اين راه بی
بسيار است. در نظرية بهزيستی سليگمن، معنويتّ جزئی از خصوصيات مثبت آدمی 

در ها. از ديدگاه دين و عرفان، زندگی آيد نه منبع فضايل و توانمندیبه شمار می
آن  نگر در پیشناسی مثبتنه تمام آن، امّا روان اين دنيا بخشی از سفر روح است

کند. حافظ هنرمند است که راه رسيدن به شکوفايی در اين جهان را هموار 
توانمندی است که در دوران نابسامانِ خود، اثر مثبت جاودانی، آنچنان که امروزه 

يدن و يشاست و همگان را به بهتر اند کند، آفريدهنگر مطرح میشناسی مثبتروان
های نظرية بهزيستی در غزليّات کند. در اين پژوهش، شاخصهبهترشدن دعوت می

کته نحافظ، به ميزان قابل توجّهی نمايان و قابل انطباق است و با عنايت بدين 
ی متون شناختروان ةجنب تـا بـا تکيـه بـر است بازو هنر  دست اهل فضل و فرهنگ

در جامعه گسترش ای کارآمد ها را به گونهآن های ارزندةو عرفانی آموزه ادبی
 دهند.
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 چکیده
سوی داوران برای اثبات  ايزدی بوده است که در دين مزديسنا از وَر يک آزمايش ايزدی يا داوری

شده است. آيين وَر، تنها ويژه ايرانيان نبوده بلکه در اروپا گويی يا حقانيت شخصی اجرا میراست

های ميانه رواج داشته است. در فرهنگ  اساطيری و دينی جنوب کرمان از گذشته تا امروز تا سده

ی، نويسهای مختلف نظير لقمهگويی و حقانيت خود از آيين وَر، به شيوهبرای اثبات راست

برده اند. هدف پژوهش حاضر معرفی و شناخت گردون، قسم چار و غيره بهره گردون، کاسهتخته

های وَر و شيوه اجرای آن در اين منطقه است. روش پژوهش توصيفی ـ تحليلی، با کارکرد آيين

دهد نتايج پژوهش نشان میگرداوری اطلاعات اسنادی و مصاحبه با افراد بومی آن منطقه است. 

توان در متون های وَر، در فرهنگ عامه ريشه حماسی و تاريخی دارد و سرمنشأ آن را میکه آيين

ا هپيدا کرد که در گذر زمان همانند ساير آيين اوستاو  شاهنامهحماسی دينی و اساطيری نظير 
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 مقدمه
های مبهم و در ايران باستان آيين وَر، نوعی سوگند ايزدی بوده که در محاکمه

رفته است، اين نوع سوگند معمولاً با آتش و آب  ل، برای دادرسی به کار میمشک
گرفته است که به آن وَر گرم )گذشتن از آتش( وَر سرد )خوردن سوگند( انجام می

گفتند. سوگند يا سئوکند به معنای گوگرد است. در دوران باستان يکی از می
ها بوده است، چنانچه به آنگناهی متهمان خوراندن گوگرد های اثبات بیروش

ادند دماند، حکم به برائتش میمتهم بعد از خوردن گوگرد يا همان سوگند زنده می
شد. سوگند خوردن يا قسم خوردن تأکيد در غير اين صورت درغگو شمرده می

هايش است در اصل از همين آيين گرفته شده است. مردم شخص بر صحت گفته
گنج و رودبار کهنوج، فارياب، منوجان، قلعه جنوب کرمان شهرهای جيرفت،

پيشينه بسيار غنی در زمينه باورها و آداب رسوم بومی دارند که در اغلب موارد 
اشتراکات زيادی ميان طوايف و اقوام اين خطه وجود دارد، ساکنان اين اقليم از 

ای هگذشته تا امروز برای اثبات راستگويی و حقانيت خود از آيين وَر، به شيوه
برند. یمگردون، قسم چار و غيره بهره گردون، کاسهنويسی، تختهمختلف نظير لقمه

علاوه بر اين، سوگندخوردن به عناصر طبيعت نظير آب روان، آتش، غلات، غروب 
ذيرش رسد با پآفتاب، ارواح مردگان، نيز در اين منطقه رايج داشته است. به نظر می

دن تغيير کرده است. پرسش اصلی اين پژوهش های سوگندخوردين اسلام شيوه
های وَر، در جنوب کرمان چيست و های اساطيری و دينی آييناين است که ريشه

ها به چه صورت است؟ هدف اين پژوهش در واقع شکل اجرايی و گفتاری آن
 ها در اين منطقه است. های وَر، و شيوه اجرای آنمعرفی و شناخت کارکرد آيين

 
 پژوهشپیشینة 

شاره ها به آيين وَر، اترين منابعی هستند که در آنمتون پهلوی و اوستايی، قديمی
کند ش، شايست و ناشايست، نامهارداويراف، دينکردشده است.  کتب پهلوی چون 

و جز آن از محاکمه ايزدی و يا وَر سخن به ميان رفته  يشتبهمنو زند  گمانيک
تاريخ ادبی و تاريخی دوران اسلامی نظير  در متون( 554: 1951)پورداوود است. 
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آثارالبلاد ، ولیاءاتذکرة، آثارالباقيه، تفسير طبری، تفسير ابولفتوح رازی، يعقوبی
، به طور پراکنده در سلامان و ابسال، مثنوی و معنوی، الاسرارمخرن، اخبارالعباد

به طور کلی ( 26: 1959ماهی و همکاران )رمضانها به آيين وَر اشاره شده است. آن
های جهان پی گرفت، مانند نامهترين قانونتوان در کهنپيشينة آيين وَر، را می

همچنين ( 22)همان: که در آن از داوری وَر سخن رفته است  نامه حمورابیقانون
که به زبان پهلوی است به سوگندخوردن گشتاسب  يادگار زريراندر حماسه ملی 

آزمون وَر و نوشيدن  اعداد،سفر در فصل پنجم ( 92 :1945)رهبر اشاره شده است. 
 ( 44: همان)آب تلخ به طور مختصر بحث شده است. 

سوگند و رد پای آن در ادبيات »ای تحت عنوان (، در مقاله1949علی رهبر )
 وراتتو متون سامی نظير  اوستا، به مسئله تشريفات سوگند و انواع وَر در «فارسی

 پرداخته است. 

 ،«محاکمه داوری وَر در ايران باستان»ای با عنوان در مقاله(، 1964) ضیهاشم ر
 وستااهای هايی از آئين ور در ايران باستان بر اساس يشتدر آن به تحليل نمونه

 .و نيز گذر سيتا از آتش پرداخته است
پژوهشی خود اشاره  به مسئله وَر در آثار ،ايرانشناس معاصر ،(1922) پورداوود
قسمت رشن يشت، کلمه ور هشت بار تکرار شده  اوستااز جمله در ست، کرده ا
 است.
، تحقيقی در ايران و جهان و پيشينه آن آئين اساطيری وَر(، در 1922) رسولی

های مختلف داوری و منسجم در اين زمينه انجام داده است در اين اثر گونه
ن ييهايی از آرفی و نمونههای مربوط به آن را در ايران و ساير نقاط جهان معآئين
 ر در متون و اشعار فارسی را مطرح کرده است.وَ

پژوهشی در آئين ور در »ای با عنوان (، در مقاله1996) عبدالغفور جهانديده
های آيين وَر، در ادبيات ، بر اساس داستان شهداد و مهناز به ريشه«بلوچستان

 شفاهی بلوچستان پرداخته است.
، «بررسی وَر برپايه متون پهلوی از که»نامة خود با عنوان ايان(، در پ1991) حداد

 يابی ورَ در متون پهلوی پرداخته است.در آن به ريشه



 رسمـ  معصومه ب  یابيفار وسفيــــــــــــــــــ شناختی ـنی و اسطورهعرفا ادبيات فصلنامة / 95

تحليل ساختاری قسم در »ای با عنوان (، در مقاله1999) ميرحسينی و همکاران
 رداختهپ قران کريمهای از آيات ، به تحليل سوگند و اثبات آن در نمونه«قرآن کريم

 اند. 
، به «سوگند به آتش در داستان سياوش»ای با عنوان (، در مقاله1952) غلامی

 بررسی جايگاه آتش و سوگند به آن در فرهنگ ايران پرداخته است. 
های پيمان و سوگند تحليل گونه»ای با عنوان (، در مقاله1952) پور و دهقانیحسام
در متون ايران و باستان و بازتاب ، به جايگاه عهد و پيمان «فردوسی شاهنامهدر 

 اند. فردوسی پرداخته شاهنامههای اجتماعی در آن بر جنبه
شناسی واژه سوگند در نامه ريشه»ای با عنوان (، در  مقاله1959) محمدرضا پاشايی

رار مورد تحليل ق، ، واژه سوگند را از دوران باستان تا به روزگار فردوسی«باستان
 داده است.
قدرت اثباتی سوگند در حقوق »ای تحت عنوان (، در مقاله1992) صيرپورفخر و ن

 اند.، نيز به مسئله سوگند اشاره کرده«کيفری ايران
های تاريخی و تجلی آيين وَر، در داستان»ای با عنوان (، در مقاله1444) نياهاشمی

م ده از مراس، موارد استفا«و الاهی( معاصر قوم بلوچ )نمونه موردی داستان ملکشاه
وَر نال برای اتهامات در داستان ماجرای ملکشاه و الاهی را مورد تحليل قرار داده 

 است.
های اساطيری داوری بررسی آيين»با عنوان  یادر مقاله(، 1995) تبارزاويه و مافی

ين يهای وَر در متون اوستايی و آ، به پيشينه اساطيری آيين«ايزدی در ايران باستان
ا رپرداخته و حقيقت قدسی عناصر چهارگانه، بخصوص آتش و آب در  مزديسنا

 های ور مورد تحليل قرار داده است.ينيآ
دهد که مسأله وَر،  تنها در مباحث اساطيری متون و مقالات پژوهشی نشان می

ادبی و حقوقی به عنوان يک امر کليدی بررسی شده است، اما اين پژوهش از اين 
ها را در جنوب های وَر، و شيوه اجرای آنکه  انواع آيينجهت مورد توجه است 

های اساطيری و دينی آن را در باورها و دهد و ريشهکرمان مورد بررسی قرار می
 کند.متون حماسی کشف می

 



 99/  ...ورَ  یهانييآ ینيو د یرياساط یشناسمردم ليتحل ـــــــــــــــ1445پاييزـ 25ـ ش  19س 

 چارچوب نظری پژوهش
 ،سازد تا بتواند با راهنمايی آنبرای محقق فراهم می چهارچوبی را  ،نظريه
های خاصی را کند فرضيهک میمعلوم کند و به او کمهای ويژه را پرسش
در پژوهش حاضر از رويکرد ( 59: 1925امينی الا)روح .بندی کندصورت

و  هاکارکردگرايی رويکردی کهن در انديشه ،کارکردگرايی استفاده شده است
پردازان بزرگی چون است که نظريه شناسیو مردم سیشنانظريات جامعه
  (195: 1924 رويترز). ميل دورکيم آن را بسط و گسترش دادندا مالينوفسکی و

های اجتماغی را مورد توجه قرار کارکردگرايی اژ يک سو کارکردها ونتايج پديده
دهد و از سوی ديگر بر رابطه پايدار وتداوم بين عناصر جامعه و کل نظام می

 ( 145: 1992 ديانت)اجتماعی تأکيد دارد. 
 ،نگاری با فعال نمودن نقش محقق در ميدان تحقيققومدر واقع، تحقيق 

برای گردآوری اطلاعات در نهايت  ،های تحقيق ميدانیدرصدد به کارگيری شيوه
شناسی نگاری يک روشمردم. ها براساس رويکرد استقرايی استساماندهی آن

قايق ها و رفتارها حکيفی است که محقق از طريق آن به توصيف يا تفسير ارزش
چارچوب نظری  (52 :1991 ايمانی). پردازدبان مشترک يک گروه فرهنگی میو ز

يری های مرتبط با سوگند براساس شيوة تفسشناختی آييناين تحقيق، تحليل مردم
است، لذا نگارندگان اين مقاله ضمن معرفی آداب و رسوم مربوط به سوگند، سعی 

 ردگرايی داشته و در نهايتها  براساس نظريه کارکدر تفسير و تحليل اين آيين
ها و رسوم را در جامعه مورد هدف )جنوب های اجتماعی ناشی از اين آيينکنش

 دهند. کرمان(، مورد بررسی قرار می
 

 وَر )سوگند( در باورهای مردم باستان
بشر از روزگاران گذشته به سبب اختلاف نظرها و تباين عقايد همواره دچار 

است و برای از بين بردن اين تضادها گاهی به مبارزه های فراوانی بوده کشمکش
 ،داده استردال به اختلافات خويش خاتمه میاُداده و گاهی نيز از طريق تن می

همان عمل سوگند خوردن و  ،شودگفته می ردال که در زبان پهلوی به آن وَاُر
کردن، مصمم ورنگه يا وَر به معنی باور  (42 :1921کيانی  )ر.ک. .سوگند دادن است
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شدن است. وَر در پارسی باستان و سانسکريت به معنی برگزيدن و بازشناختن 
گونه وَر يا آزمون داوری ايزدی از  99به  در دينکرد( 151: 1951)پورداوود است. 

ن يا ذکر راز وَر روغن و شيره گياهان اشاره شده است. قبيل وَر آتش، وَر بَرسَم،
 نجات خطرناک، محاکمات و سخت امتحانات در ديبا مردمان که است آن وَرها

 تا شوند متوسل انصاف و عدل فرشته به و بدانند مقدسّ کلام در ذکر را خود

در ايران باستان ورَ ( 249: 1926)پورداوود شود.  هاآن بينص رستگاری و روزیيپ
جام دو نوع است: وَر سرد و وَر گرم. معمولاَ وَر گرم با آتش و وَر سرد با آب ان

شده است. در متون کهن از داوری ايزدی به وسيله آب، آتش، فلز گداخته، می
( 96: 1995)حيدری روغن جوشان و آب زهرآلود)سوگند( سخن به ميان رفته است. 

 است که در اين شاهکار شاهنامهعهد و پيمان يکی از عناصر برجسته و بنيادی در 
پور )حسامبار تکرار شده است.  992آن های ادبی  واژه سوگندپ و پپيمان و مترادف

نيز به مواردی چون دادار، دارنده، يزدان پاک،  شاهنامهدر ( 45: 1952و همکاران 
آتش، شب و روز، ماه و خورشيد، تاج و تخت، آسمان و جان عزيزترين کسان 

 ( 44: 1995)حيدری کردند. ها  سوگند ياد میاشاره شده که به آن
های مختلف برگزار ب ملل باستان رايج بوده و به شکلآزمون وَر، در اغل 
ها پيش از ظهور زرتشت و به زمان همزيستی شده است، قدمت اين آيين به قرنمی

در هندوستان آزمون ايزدی، ( 146: 1995تبار )زاويه و مافیرسد. ايرانيان و هنديان می
ان وده است و در ميتوسط نوشيدن زهر، استفاده از آب، آتش، فلز گداخته رايج ب

با ( 99: 1924)آيزنگ گرفته است. سرخپوستان اين داوری توسط برنج انجام می
گسترش دين مسيحيت، صليب به عنوان نوعی وَر رواج پيدا کرد و در اروپا از ورَ 
آتش برای گروه برتر جامعه و از آزمون آب برای گروه فروتر جامعه استفاده 

 توراتترين سند کتبی ساميان؛ يعنی در قديمی( 22: 1959ماهی . )رمضانگرديدمی
ی مطالب اعدادچندين بار به مسئله وَر اشاره شده است، همچنين در پنجمين باب 

در مورد خيانت زنان به شوهران آمده است که چنانچه زنی متهم به خيانت شود 
ش ايکاهنی بايد به او آب تلخ آلوده بنوشاند اگر آب در وی اثر بخشيد و پاه

شواهد موجود و اسناد و متون ( 92: 1945)رهبر سست شود، آن زن بزهکار است. 
های مربوط به ورَ مختص ايران نيست، تاريخی بيانگر اين مطلب است که آيين
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بلکه در تمام نواحی دنيا نظير اروپا، افريقا و هند به اشکال مختلف در ادبيات و 
 ها جايگاه خاصی دارد. اساطير آن

  
 اع وَر در فرهنگ عامه جنوب کرمانانو

شود، بلکه در دنيای ها محدود نمیها و افسانهها، حماسهآيين وَر، تنها به اسطوره
واقعی نيز برای برخی از متهمان که ادله کافی برای اثبات جرمشان ندارند، اجرا 

ار فتگردد. منظور از وَر، اجرای مراسم سوگند بوده که هرگاه در ادعای راستی گمی
و شهادت فردی شکی باشد، برای اثبات راستی در ادعا و گفتار خود، طی 

د: شنهد. در دوران باستان ور به دو شيوة انجام میتشريفاتی به اجرای وَر گردن می
گناهی و يا راستی ين، فرد برای اثبات بیيوَرهای سرد و وَرهای گرم، در اين آ
نوشيد و داوران از اثر آن قضاوت ر را میگفتار، آب آميخته به گوگرد يا براده ز

های گياهی و کردند. وَرهای سرد با مايعاتی چون روغن، شيره گياهان، سودهمی
برسم نيز براساس يشت دوازدهم و وَرهای گرم با آتش، آهن گداخته و فلز مذاب 

 (54: 1996)جهانديده شود. اجرا می
 ده به دست موبدان انجامدر سنت زرتشتی عصر ساسانی آيين وَر در آتشک

اما با ورود اسلام به نواحی جنوب کرمان، ( 422- 5: 1929دوست )واحدگرديد، می
های آيين وَر تغييرات زيادی کرد و به جای موبدان زرتشتی، ملايان محلی سنت

 ها شدند.مجری برگزاری اين آيين
ع اتهام های وَر در فرهنگ عامه جنوب کرمان جايگاه خاصی برای رفآيين

ا هميان افراد يک قبيله داشته است تا جايی که اگر فردی قادر به اجرای اين آيين
ها مخصوصاً در دادند. اين آييننبود، تنها افراد معتمد و ملا اين کار را انجام می

شوند. در سوگند لفظی جنوب کرمان به دو به صورت جمعی و فردی اجرا می
دهد و در به شرايط خاص زمانی و مکانی رخ میمعمولاً ميان دو نفر با توجه 

سوگند جمعی  معمولاً در ميان جمع يا اهالی يک روستا برای موارد مهم و حياتی 
 ایگيرد. سوگندخوردن معمولاً آداب و رسوم ويژهنظير سرقت قتل صورت می

دارد، اولين شرط شرکت در مراسم سوگند، نظافت تن است و فردی که افراد را 
 کند. ها را از شرّ قسم آگاه میسفيد( ابتدا آندهد )ريشیقسم م
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 های وَر جمعیآيین
ها شکل جمعی و ريشه در متون اساطيری و حماسی دارند و اغلب در اين آيين 

 هايیشود، آيينحضور ملا و افراد مورد اعتماد و تمامی اهالی يک روستا اجرا می
و... شکل جمعی دارند، اگر در يک آبادی گردون گردون، کاسهنظير قسم چار، تخته

 ها را درسرقت اموال احشام و قتل صورت بگيرد، افراد مظنون را فرا خوانده و آن
 دهند.های مذکور قرار میمعرض آزمايش

 

 قسم چار 
شود و در زبان اوستايی ورَ گرم، گرمو، قسم چار، نوعی وَر گرم محسوب می

و در بعضی متون وَر گرم را وَر آتش ناميدند. نامند ورنگهه يا گرموک واره می
قسم چار در واقع، آزمون گذر از آتش است که پيشينه بسيار ( 22: 1959ماهی )رمضان

 ها وَرکهن دارد. در آيين ميترايسم هشتاد آزمون وجود دارد که ظاهراً نخستين آن
اش از آتش زرتشت برای اثبات بيگناهی( 69: 1925)شواليه و همکاران آتش است. 

باد در روزگاز شاپور ساسانی برای اثبات حقانيتش کند و پس او موبد آذرعبور می
 (146: 1959)پورخالقی چترودی و ديگران دهد. به اين وَر، تن می

آتش در فرهنگ و ادب ملل گوناگون و اديان الهی، نماد روشنی و عدالت 
و راستی است. در روايات  دهنده حق از باطلپاکی اهورايی فره ايزدی و تميز

ای برخوردار است که به هر چيز داراب هرمزديار آمده است که آتش از چنان فره
شود گرداند و عنصری است که هرگز آلوده نمیبرسد آن را همچون خود پاک می

سوزاند و تقريباً همه موارد حکم ميانجی را دارد، معمولاً آتشکده و پليدی را می
آتش واسطه ميان انسان و خداست که رازها پيش او گشوده جايگاه نيايش و 

آتش  ، نيزبندهشدر  (12: 1924)راشدمحصل شود. شود و سوگندها خورده میمی
 )عفيفی .غ و نگهبانی آفريدگان ياد شده استروبرای نابود ساختن و از ميان بردن د

1959 :414) 
درت اهورايی و پاکی دهندة قهای وَر در جنوب کرمان که نشانيکی از آئين

ها و روستاهای که امروزه هر از چند گاهی در آبادیباشد، آتش است قسم چار می
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شود که بازمانده گذر سياوش از آتش است. چار در زبان اين منطقه برگزار می
. کنندبومی جنوب کرمان به معنی چاله يا گودال است که در آن آتش روشن می

وری در شرايط پيچيده و بحرانی در آبادی که افراد اين آزمون در گذشته جهت دا
شده است، مقدمات گرفتند، اجرا میزيادی مورد اتهام دزدی، قتل و خيانت قرار می

کار به اين صورت بوده که ابتدا گودالی مستطيل شکل به طول هفت گام حفر 
دن ز کردند، بعد از آتشکردند و سپس آن را با هيزم درخت کهور و گز پر میمی

کرد های روشن، ملا در کنار گودال حضور پيدا میها به زغالها و تبديل آنهيزم
ها و ضمن خواندن اوراد متهمان را نسبت به شرّ قسم آگاه و سپس بر بازوی آن

خواست که از گودال آتش عبور کنند و در صورت ها میبست و از آندعا را می
رين ترسد که قسم چار، قديمینظر می شود. بهسوختن، فرد گناهکار محسوب می

 )ر.ک. مصاحبه شفاهیآيين وَر در اين منطقه است که ريشه اساطيری و حماسی دارد. 

گذر سياوش »، «در آتش انداختن حضرت ابراهيم»چهار داستان ( 1999محمد آباديان 
« تا در حماسه رامايای هندیآزمايش سی»، و «نجات زرتشت از آتش»، «از آتش

گناهی يا به جهت اثبات حقانيتّ فرد است که دست به های برای  اثبات بیهنمون
در واقع، قسم چار به ماجراهای اين چهار داستان شباهت  اند.چنين آزمونی زده

 زيادی دارد.
 

 نويسی(گردون )اسمتخته
خوانند و سپس اسم افراد مظنون به سرقت يا می قرآندر اين آزمون ابتدا غسل و 

د و گذارننويسند و در کنار سورة ياسين روی تخته میاتهام ديگری را می هر نوع
چرخانند، تخته روی هر اسمی بايستاد آن فرد گناهکار بوده و سپس تخته را می

باشد های آيين وَر میگيرد. خميرنويسی نيز يکی از گونهمورد بازخواست قرار می
نوشت های کاغذ میرا روی تکه که در اين شيوه ملا اسم افراد مظنون به دزذی

گذاشت، پس از خواندن دعا آن را داخل ظرف آب سپس وسط چونه خمير می
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گرفت فرد مطنون، دزد شناخته داد، اگر چانة خمير روی آب قرار میقرار می
 (1441)ر.ک. مصاحبه شفاهی حسين پهلوان شد. می

 

 گردونکاسه
وه است که ملا  ابتدا يک کاسه مسی گردون به اين شيدر حوزة جنوب کرمان کاسه
خواند و کاسه به هر سمتی دهد و سپس دعا میبچه میمخصوص دست يک دختر

ر.ک. )رفتند تا فرد مظنون به دزدی را پيدا کنند. کرد به دنبال آن میحرکت می

گويا اين شيوه در ساير مناطق ايران رايح بوده ( 1441مصاحبه شفاهی اسلام سهرانی 
 دهد:گونه شرح میگردونی را اينلاک جهانگرد اروپايی شگرد کاسهاست. پو

ست گونه انشينی است که بدينگردون يا کاسهيکی ديگر از اين شگردها، کاسه»
که در برابر چشم يک ملا که از پيش از جريان کامل امر مطلع و با همه مستخدمين 

 ای بدونهند. پسر بچهدمنزل آشنا شده است، کاسه يا تشتی پر از آب قرار می
 شود و در اينآنکه چشم برگرداند بايد به يک نقطه از آن کاسه يا تشت خيره 

شماری نام سليمان را خواند، به دفعات بیحين ملا اوراد مخصوص خود را می
آورد که ارواح و جن را در حبس خود نگاه داشته است. بر اثر سخنان بر زبان می

افُتد و در اين حال، کودک به حال جذبه و خلسه می يکنواخت ملا و آن وضع و
کند کنند، اما دزد که خيال میهنگام است که ارواح نام دزد را بر او آشکار می

ماند و بدون آنکه ارواح به همه چيز واقف و به کل اسرار آگاهند، ديگر منتظر نمی
 (955 :1965)پولاک « گرداند.ديگران متوجه شوند مال دزدی را باز می

 
 نويسیلقمه

يرد، گامروزه در فارسی کنونی نيز برای سوگند فعل خوردن، مورد استفاده قرار می
خورش مقدسّ و لقمه افسون »استعمال فعل خوردن معمولاً با دو نوع خوراکی 

مصداق لقمه افسون شده ( 22: 1959ماهی و  همکاران )رمضانهمراه بوده است. « شده
نويسی است. در اين آزمون افراد م جنوب کرمان وَر لقمهدر فرهنگ عاميانه مرد

نشانند و ملا ضمن آگاهی مظنون به سرقت يا هر خيانت ديگر سر سفره غذا می
های های نان يا لقمهو هشدار نسبت به عواقب کار، وردهای مخصوصی بر تکه

گر لقمه های غذا را بخورند، اخواست که لقمهخواند و از افراد مظنون میغذا می
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کرد، معتقد بر اين بودند که لقمه حرامی از گلوی او پايين ها گير میدر گلوی آن
 (1999)ر.ک. مصاحبه شفاهی سهرانی شود. رفته و فرد گناهکار محسوب می

 

 نويسیمرغتخم
 مرغ استفادهرفع چشم زخم از تخمبرای به طور کلی مردم مناطق مختلف ايران 

های وَر در حوزه جنوب کرمان به ( از ديگر آزمون542 :1921)کيانی  .کردندمی
نويسی بوده است. در اين شيوه اسم افراد مرغخصوص روستاهای جيرفت، تخم

نوشتند و پس از خواندن وردها توسط ملا، مرغ میمظنون به دزدی را روی تخم
 هشد و محترمانخورد( آن فرد مجرم شناخته میترکيد )ترک میمرغ میاگر تخم

کردند چيزی را که برده به صاحبش گفتند و از او در خواست میماجرا را به او می
مرغ در گيری از تخممنشأ بهره( 1441شاهی )ر.ک. مصاحبه شفاهی محمودبرگرداند. 

و يست شاگردد، چنانکه در های جادوگری به ادوار قديم بر میمراسم و آيين
مرغ نذر کردن تخم ،دن به مراد دلبرای برآورده شدن حاجت و رسي ناشايست

  (124: 1969)مزداپور . توصيه شده است

 
 روغن داغ

کردند و سپس ملا در اين آزمون ابتدا روغن گاو يا گوسفند را در ظرفی داغ می 
خواست که به ترتيب دست خود را در روغن فرو برند در از افراد مظنون می

د شد. در بعضی موارد افراخته میسوخت، گناهکار شناصورتی که فرد دستش می
گناه خورند و هرکس احساس سوزش نکند بیمظنون مقداری از روغن داغ را می

اين آيين در ميان قوم بلوچ و ( 1441)ر.ک. مصاحبه حسين پهلوان آمد. به حساب می
بعضی مناطق نيز رايج است که سوگند روگن و مندريک نام دارد که با جوشاندن 

شود و فرد متهم بايد دست ها مراسم اجرا میتن انگشتری در روغنروغن و انداخ
نيا و )هاشمیهای جوشان فرو برد و انگشتری را بيرون آورد. خود را درون روغن

اين مراسم در هندوستان نيز رايج بوده است، از اقسام داوری ( 95: 1444همکاران 
برای اثبات برائت خود  ايزدی در هند آزمايش با روغن جوشان بوده است و متهم

بايد دست خود را برای درآوردن پيکره کوچک يکی از خدايان به ديگ 



 ـشناختی ـنی و اسطورهعرفا ادبيات فصلنامة / 144  برسم  ـ معصومه  یابيفار وسفيـــــــــــــــــ

ت. شده اسگناهی او با سالم ماندن دستش هويدا میبرده و بیجوشان فرو میروغن
 (111: 1951)پورداوود 

 
 وَر گاو

 وگا است. شده یتلق دتريمف همه از انيچارپا انيم در باستان رانيا گاو در  
 هاحماسه و رياساط در وانيح نيا، رو استين نده قدرت وينما و مقدسّ یوانيح

 ظاهر یناج و راهنما کي نقش در گاه، است داشته پررنگ حضوری همواره

در  (142-145: 1994فر )عزيزیدهد. ینشان م قهرمان به را رهايی راه و شودیم
ان است در يک سرود روحانی اساطير ايران گاو نماد ماه، سمبل آب، باران و طوف

 .ها نام برده شده استايران باستان از آن به عنوان منبع وفور و عامل تمام خوبی
 ( 112: 1952همکاران  و )دادور

های وَر در حوزه جيرفت بوده و در اين آزمون افراد وَر گاو يکی از نمونه
، اگر زدندمیمتهم به دزدی و يا هر تخلفی ديگری به ترتيب به بدن گاو دست 

رد متهم کرد آن فگناه بود و اگر از معرکه آزمون فرار میايستاد فرد بیگاو ثابت می
وَر گاو به لحاظ کارکرد تا حدودی ( 1999)ر.ک. مصاحبه حسين پهلوان شد. شناخته می

اسرائيل دارد که در آن برای زنده کردن فردی شباهت به ماجرای داستان گاو بنی
ل که دربارة قاتل آن اختلاف بود گاو را ذبح کردند و بخشی از آن را اسرائياز بنی

برجنازه مقتول زدند و او زنده شد و قاتل خود را معرفی کرد. در واقع، قسمتی از 
 /)بقرهت. شده اسلاشه گاو به عنوان عنصری برای پيدا کردن متهم اصلی استفاده می

29) 
  

 شن داغ 
گرم است. در اين آزمون مقداری ريگ داخل تابه آزمون شن داغ باز مانده وَر 

د خواستنکردند سپس از افراد مظنون میها را گرم میريختند و روی آتش، آنمی
ها بگذارند، در صورتی که فرد احساس سوزش که کف دست خود را روی شن

 ( 1999)ر.ک. مصاحبه محمد شريفی شد. کرد متهم شمرده میو سوختگی می
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 داغ( نعل داغ )نال
های وَر )سوگند( جيرفت و رودبار جنوب نعل داغ )نال داغ( يکی ديگر از شيوه

کردند پس از خواندن ورد و است که در اين شيوه نعل اسب را در آتش، داغ می
خواستند چند گذاشتند و از او میدعای مخصوص، نعل را برکف دست متهم می

شد. در اين منطقه سوگند ه نمیسوخت مجرم شناختقدم راه برود، اگر دستش نمی
ای روی داس ترتيب که داور آيهاين منجيل رايج بود؛ به ديگری به نام داسْ 

خواست آن را روی کرد، سپس از متهم مینوشت و آن را در آتش سرخ میمی
احبه )ر.ک. مصکرد. رسيد، ادعای شرافت میزبان خود بگذارد. اگر آسيبی به او نمی

در فراشبند از شهرهای استان فارس، تا همين اواخر ( 1994ليمرادی شفاهی منصور ع
ر گفتند. پس از آنکه بيل را دسوز میکردند و به آن بيلآزمايش را با بيل اجرا می

خواستند زبانش را به آن بزند. به باور مردم، متهم گداختند، از متهم میآتش می
توجه اينکه مردم اين منطقه در کنار  ديد. نکتة جالبگناه از اين کار آسيب نمیبی

 رفتند وخانة برخی از سادات میجمله اينکه در خوردند، از آتش سوگند نيز می
 پزی که بر آتش قرار داشتخوردند، يا اينکه بر تابة نانها قسم میبه اجاق خانه آن

ريشه ( 149-141: 1994)اميری دادند. کوبيدند و آن را قسم میو گداخته شده بود، می
در متون اساطيری به  گردد،و سر منشأ آزمون نعل داغ، به دوران باستان بر می

جهان اشاره  پايان هایرويداد درکنندگی فلز ويژگی ضد اهريمنی و در پی آن پاک
اک پ هستی چهره از را اهريمنی آثار آخرين گداخته فلز جهان، پايان در شده است.

امن پس آري» .و جاودانگی است پاکیماند بر جای میبه اين ترتيب آنچه  کندمی
پس همه س بايستدها به آتش فلز بگذارد و بر زمين رو گونه ها و درهکوه، ايزد فلز

 ويژگی( 142: 1925)بهار  .«مردم را در آن فلز گداخته بگذارند و پاک کنند
زمون نيز اين آ ،شودفلز در آيينی به نام آزمون نال آشکار می کنندگیالودهپ

 . سازدبودن فلز را نمايان می ريمنیکنندگی و ضد اهپاک
 

 بندشاش
ترين روش در گذشته برای تشخيص بندکردن نوعی طلسم است و متداولشاش

تَر از خرما ای متهم به دزدی يا هر عمل ديگری بوده است. ملا اورادی را برشاخه
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کند، آن را به آتش نزديک مینويسد و سپس در حضور متهمان مرغی میيا بر تخم
شود و اگر کالايی را دزديده باشد بند دچار میدرد، سپس به شاشمجرم به بيضه

به طور کلی باورهای ( 1441)ر.ک. مصاحبه حسين پهلوان کند. بلافاصله اعتراف می
بندی کرد يکی باورهای عام است توان تقسيممربوط به ادرار را در دو دسته می

های جادويی ادرار و دوم اعتقاد داشتن به خواص ويژه درمانی آن تدربارة قدر
های جادويی ادرار در باور عامه اين است که اگر پای انگور است. از جمله قدرت

بازی که در حال باختن است اگر روی شود و يا قمارترش، ادرار کنند شيرين می
 (152: 1961)شاملو شود. دست خود ادرار کند برنده می

 
 های وَر فردیآيین
مدن آهای هستند که ميان يک يا چند نفر در صورت پيشهای ورَ فردی آيينآيين

ها اغلب به عناصر طبيعت و گيرد. در اين آيينمسئله يا مشکلی صورت می
های مذهبی نظير آب روان، خاک مردگان، اجاق مرتضی علی )آتش(، شخصيت

مرتضی علی، ايزدان، امامان، خواجه خضر، دانه ناشمار )غلات(، نان و نمک، چرخ 
انواع سوگندهای لفظی به کار  شاهنامهخورند. در ميلاک)گيسو( و...سوگند می

رفته است و به مواردی نظير آب، آتش، دادار دارنده و يزدان پاک، شب و روز، 
 .ه، ناهيد، جان عزيزترين کسان و..ماه و خورشيد، آذر برزين، تاج و تخت، کلا

 (44: 1995)حيدری د خورده شده است. سوگن
  

 سوگند به اجاق مرتضی علی )آتش(
سابقه طولانی دارد، در دوران باستان آتش نماينده  سوگند به آتش، نزد هند و ايرانی

 ها در حضور آتش، خواه آتشميترا بود و چنين مرسوم بود که برای تحکيم پيمان
  (546- 542: 1954)رجبی خوردند. د میاجاق و يا خورشيد در آسمان به ميترا سوگن

آتش در باورهای عاميانه جنوب کرمان، عنصری شفابخش و مقدسّ بوده است.  
سوگند خوردن به آتش، نفرين کردن با آتش، تبرک دانستن اجاق، بيرون ندادن 
آتش از خانه در روزهای خاص، نريختن آب دهان بر آتش، دود کردن اسپند، 
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های اساطيری و دينی مربوط به آتش زاج سوزاندن از آيينريختن نمک در آتش، 
های مربوط به وَر است که سوگند به آتش از آيين( 49: 1955)فلاحتی موحد هستند. 

بعد از اسلام، شکل اسلامی به خود گرفت و در حال حاضر مردم جنوب کرمان 
ن اين دماخورند. اين سوگند بيانگر اين است که مربه اجاق مرتضی علی قسم می

ردن نام خطه با پذيرش اسلام، قداست آتش را از ذهن خود پاک نکردند و با آو
)ع( سعی در تداوم و حفظ باورهای مربوط به آتش آن در کنار نام حضرت علی

نمودند. در واقع اجاق، آتش مقدسّ و نخستين کانون آغاز زندگی است، بقای 
شانه محيط خانوادگی و حريم آن آتش نشانه دوام نسل و خانواده است و اجاق ن

است. آتش و اجاق در واقع به مثابه نماد داوری است و پيشگاه مقدسی برای ادای 
که از گذشته تاکنون در  (99: 1999 )فاضلی و همکارانآمد سوگند به حساب می

فرهنگ عامه جنوب کرمان، داشتن فرزند معادل روشنايی و برکت برای خانه بوده 
ام و نيعنی بی؛ گويند اجاقش کور استدارای فرزند نباشد می است. اگر کسی

ن اعتقاد ايکنند. همچنين نشان است و اين نداشتن فرزند را به اجاق کور تشبيه می
وجود دارد که بيرون دادن آتش در عصر دوشنبه و چهارشنبه رزق و روزی را از 

ی روشنايی و برکت رساند و به نوعگيرد و به او آسيب مالی میصاحب خانه می
در دوران باستان اقوام نيز بر اين باور  (1999)مصاحبه اشرف شعبانی رود. از خانه می

بودند که ميان آتش و روح نياکان ارتباط نزديکی وجود دارد و آتش را نگهبان 
دانستند، آنان به همين منظور آتش را بر گور مردگان خود روح نياکان خود می

هبان نگا ،اتيکه آتش در زمان ح گونهداشتند که همان دهيعق نيو چنافروختند می
رسم  ناي ة. بازماندکندیم یبانياز ارواح مردگان پشت زيخانواده است، پس از مرگ ن

چراغ بر گور  ايبعد به صورت برافروختن شمع  یهادر دوره انيرانيا انيدر م
 (446: 1924)عفيفی  است. مردگان درآمده

 
 ناشمار)غلات(سوگند به دانه 

پرداختند و غله در فرهنگ ايرانيان از دوران باستان به کشت انواع غلات می
او  کاردکسی که غله بکارد او راستی می»اساطيری جايگاه خاصی داشته است، 
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ها در از انواع سوگند( 599، فرگردسوم، 1926 ونديداد) .«برددين مزدايی را پيش می
نوب کرمان، سوگند به دانه ناشمار بوده است که ميان زنان و مردان کشاورز ج

آوری غلات نظير ماش، لوبيا، گندم، جو و...، اگر بحث يا جدلی پيش هنگام جمع
. بردندآمد برای اثبات حقانيتّ خود عبارت، قسم به دانه ناشمار به کار میمی

 چنينعبارت ناشمار در اين سوگند تأکيد بر فراوانی و رزق روزی زياد دارد، هم
درخت خرما نيز جايگاه خاصی در باورهای مردم دارد؛ زيرا هنگام کاشت پا جوش 

غلب کارند و به ميوه آن افرستند و آن را به سمت قبله میآن صلوات می« فسيل»يا 
به  قسم»خورند و به علت طعم شيرين خرما هنگام سوگندخوردن لفظ سوگند می

ی اين سوگند برای شکر يا قند نيز به کار برند گاهرا به کار می« شهد شيرين کام
 ( 1999)ر.ک. مصاحبه علی حسين رستمی رود. می
 

 خواجه خضر
خضر نزد مسلمانان پيامبری است که آب حيات نوشيد و مرشد حضرت موسی)ع( 

، 1922)دهخدا گرديد. در تصوف خضر مقامی ممتاز دارد و راهنمای سالکان است. 

س تجسم فره ايزدی هستند و در همه حال پيوسته در خضر و اليا«( خضر»ذيل واژه 
 (124: 1959)نيکوبخت و ديگران  عالم مثل در حرکتند.

خضر در باورهای عاميانه مردم جنوب کرمان، به خصوص کشاورزان جلگه 
جيرفت و عشاير منطقه جبالبارز جايگاه خاصی دارد، در جبالبارز روستای ميجان، 

ها های مخروطی شکل وجود دارد که به آنفهای مدور سنگی با سققدمگاه
گويند و بر اين باورند که خضر همواره درحال گذر از مزارع گذرگاه خضر می
د، شوها میها و احشام نظر دارد و باعث برکت سبزها و شير داماست و بر سبزه

 دانند و اغلب موارد برایبه همين دليل شير گاو و گوسفند را متعلق به خضر می
خورند. در مناطق اسفندقه و ساردوئيه بات سخن خود به خواجه خضر سوگند میاث

ها جهت افزايش رزق و برکت، مقداری شير يا ماست را در کنار لانه مورچه
ند ريختريختند و رسم بر اين است که شير ته مانده ظروف را روی زمين نمیمی

د تا از برکت شير ريختنبلکه آن را روی بوته خار يا شاخه درخت سبز می
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دادند ظرف را هيچگاه خالی گوسفندان کم نشود و اگر شير به خانه همسايه می
گذاشتند تا از برکت دادند و در عوض داخل آن مقداری نمک يا سبزه میپس نمی

 (1999)مصاحبه شفاهی زهرا برسم  شير گوسفندان کم نشود. 
 

 سوگند به جان عزيزان، ارواح مردگان وکفن
خوردن به جان عزيزان و اموات يکی ديگر از موارد سوگندخوردن در سوگند

جنوب کرمان است. در باورهای عاميانه اغلب اوقات اگر فردی مشکلی در کارش 
پيش آيد و بخواهند گره از مشکلات او باز شود به فرد مورد نظر قسم ارواح خاک 

دهد. خاک از عناصر دهند تا او کار مورد نظر را برايش انجام پدر يا مادر می
چهارگانه است که از ديرباز در باور مردم بومی اين منطقه مقدسّ بوده و گاهی 

های موجود در قدمگاه را جهت شفا و برکت به خانه اوقات اندکی از خاک
آورند و يا برای دوری از چشم فرد حسود، مقداری از خاک جای قدم او را بر می
پاشند. همانطور که اشاره شد خاک عنصری می دارند و يا در خانه و مزرعهمی

« درسر شير ما»کنند. لفظ شفابخش است و همواره محترم و به آن سوگند ياد می
شود. سوگندخوردن به جان عزيزی برای سوگنددادن به طرف مقابل استفاده می

کند از  ديگر موارد سوگند است و اين اصطلاح که در شهر ديگری زندگی می
برند. برای اينکه فردی در خواست او را ون عزيز راه دور( را به کار می)قسم به ا

ات اين کار را انجام بده. همچنين گاهی اوقات گويند: به داغ بچهانجام دهد، می
اگر شيئی گم شده باشد و فرد مورد اتهام باشد جهت برائت و صداقت گفتار خود 

فنی من شود اگر فلان شئ را ک»گويد خورد و در اصطلاح میبه کفن سوگند می
 (1999)ر.ک. مصاحبه عالم کافرلو « ام.ام يا خوردهبرده

 
 آب روان: )آب چشمه و قنات( 
دو بند  گردد. درالنهرين و ايران باز میهای بينپيشينه سوگند به ايزد آب به تمدن

ط وساز داوری وَر سخن به ميان رفته است که اين داوری تنامه حمورابی قانوناز 
 بانوی ايزدآناهيتا در ايران باستان ( 22: 1959ماهی )رمضانگيرد. ايزد آب صورت می



 ـشناختی ـنی و اسطورهعرفا ادبيات فصلنامة / 146  برسم  ـ معصومه  یابيفار وسفيـــــــــــــــــ

آب علاوه ( 29 :1999 )هينلز .بودها هرها و نچشمه دهندهبرکت و باروری باران آب
کند و در اديان گوناگون های معنوی را نيز پاک میهای مادی، آلودگیبر آلودگی

ده است و در اديان بزرگی مانند زرتشت، يهود، مسيح، از ديرباز مورد تقدسّ بو
های زروان، مهر، مانی، مزدک، همواره آب عنصری مورد احترام اسلام و در آيين

های مختلف نمايان بوده و در هر يک از اديان مذکور مظاهر تقدسّ آن به شکل
گاه والايی در باورهای عاميانه جنوب کرمان، آب جاي( 12: 1951)بينالود گردد. می

دانند و در اغلب اوقات جهت صحت و دارد تا جايی که آب باران را متبرّک می
خورند و زنان اين سقم گفته خود به آب روان )آب چشمه وقنات( سوگند می
ود روند و خواب خمنطقه اگر خواب بدی ببينند سحرگاه به سر چشمه يا قنات می

لا و مصيبتی در پيش باشد به آب روان کنند تا اگر برا برای آب روان بازگو می
صورت  سوگند به آب روان که گاه به( 1999مصاحبه  اشرف شعبانی ر.ک. )سپرده شود. 

نيز بيان « به اين آب روان که مِهر حضرت فاطمه است»يا  «به اين مهِر فاطمه»
سوگند به آب روان )آب چشمه و قنات( که امروزه ( 929: 1994)جعفری شود. می

مردم جنوب کرمان رايح است، بازمانده وَر سرد بوده که در متونی چون در ميان 
از  نامهگرشاسببه آن اشاره شده است. در  نامهو گرشاسبفردوسی  شاهنامه

چشمه زلالی صحبت شده که محل آزمايش گناهکاران بوده است. هرگاه مردم 
ت و شاه دس شدند به فرمانشهر دربارة خون يا دزدی، نسبت به کسی بدگمان می

فت رانداختند، اگر گناهکار بود از ميان میبستند و در آن چشمه میپای متهم را می
  ( 956: 1924)اسدی انداخت. گناه بود آب او را بيرون میو اگر بی

ريختند و يا سر آنان در زير آب در آزمون وَر سرد، آب گوگرد به کام متهمان می
: 1929)واحددوست بودند از رودی پر آب عبور کنند. داشتند و يا ناگزير سرد نگه می

5 -422) 
 

 چرخ مرتضی علی )آسیاب دستی( 
مردم جنوب کرمان به  امام علی)ع( و غلام او قنبر اعتقاد خاصی دارند و 

ها ساخته شده است و همواره جهت برآورده شدن های زيادی به نام آنقدمگاه
صيت امام علی)ع( در باور مردم اين روند. شخحاجات به اين اماکن مقدسّ می
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منطقه، انسانی وارسته و محبوب است و هنگام کارهای جمعی و سخت از او 
طلبند، زنان هنگام آسياب کردن غلات برای سوگندخوردن نسبت به استمداد می

را  «قسم به چرخ مرتضی علی»دانستند و عبارت گفتار خود آسياب را محترم می
گذشته برای آسياب کردن غلات نظير جو، گندم، عدس و...  بردند. دربه کار می

کردند که در اصطلاح های دستی سنگی استفاده میزنان جنوب کرمان از آسياب
گفتند. آسياب دستی در باور عاميانه متعلق به امام علی)ع( می« آسوو»بومی به آن 

انی ه اشرف شعب)ر.ک. مصاحبکنند. است و کودکان را از نشستن روی آسياب منع می
1999) 

 

 میلاک )گیسو(
در فرهنگ عامه جنوب کرمان، جيرفت، برای زنان، ميلاک يا گيسو و برای مردان 
تار سبيل ارزش خاصی داشته است، بعد از پيرايش موی خود را در شکاف ديوارها 

شدند چندين تار از ميلاک کردند، زنانی که صاحب فرزند نمیها مخفی میو سنگ
کردند و چيدند و بر شاخه درخت جلوی قدمگاه آويزان میخود را می يا گيسوی

گذاشتند و از امام يا پير يا گيسوی خود را گرو )امانت( می« بشُک»به اصطلاح 
ها فرزندی عطا کند. در ميان زنان، سوگند به گيسو خواستند که به آنمورد نظر می

گذشته جهت خوش عهدی يا بُشک اغلب اوقات رايج است. بزرگان طوايف در 
خوردند تا زمان انجام عهد به در انجام کار مورد نظر به تار سبيل خود سوگند می

قول خود وفادار بودند. در فرهنگ عامه کهن ايران، مو را دارای نيروی جادويی 
: 1995 اوستا)شمردند. اهريمنی میها را همچون طلسم و رزمپنداشتند و آنمی
5/541) 
 

 ان و نمک سوگند به ن
اين سوگند پيشينه بسيار غنی در فرهنگ و ادبيات ايران دارد، شاعرانی چون 

به همان نان و نمکی »اند. عبارت فردوسی، سنايی در اشعار خود به آن اشاره کرده
)دهخدا رود. در مقام قسم، اثبات وفا و صداقت به کار می« ايمکه با هم خورده

 «(سوگند»، ذيل واژه  1922
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در  و (599: 1959رين لک و گب)عنصر محافظ است نيز نمک فهوم اساطيری در م
 .های کهن مانند تدفين و قربانی نشانه تبرک و عهد و پيمان با خداوند استآيين

 (425-421: 1952ران بشواليه و گر)
در فرهنگ عامه جيرفت و جنوب کرمان، نان، نمک و گندم برکت خدا دانسته 

ی رود. اگر کسعاميانه برای موارد سوگند و نفرين به کار میشود و در باورهای می
يند: گوشود و مینشناس ناميده مینان و نمک کسی را بخورد، اما خيانت کند نمک

نمک خاصيت درمانی نيز دارد و هر زمان که « بشکنه اين دست که نمک نداره.»
زنند یه سرزبانش مقرار و ناآرام باشد مقداری نمک بکودکی که ترسيده باشد و بی

چرخانند سپس داخل يا اگر چشم خورده باشد مقداری نمک به دور سر بچه می
ريزند. خاصيت طلسم بودن نمک به حدی بوده که در باور عامه بعضی آتش می

کردند تا از حوادث و چشم انتخاب می« نمک»از مادران نام نوزاد پسر خود را 
ای نمک ارزش و اهميت خاصی دارد، اگر تکهزخم در امان باشند. نان نيز مانند 

نهد تا بوسد و به کناری مینان در معابر يا سر راه ديده شود، رهگذر آن را می
کت نگرند و آن را برقحطی پيش نياييد. در باور عاميانه به ديده احترام به نان می

به  دانند. زنان هنگام ساخت تنور علاوه بر گل و کاه مقداری نمکخداوند می
کنند و کودکان را از رفتن داخل تنور يا شدن تنور به آن اضافه میزامنظور برکت

بی فاطمه )فاطمه زهرا)س(( کند و تنور را  متعلق به بینشستن روی آن منع می
خورند. سوگند به نان و نمک در ميان دانند و بيشتر اوقات به آن سوگند میمی

جايگاه ارزشمندی داشته است و افرادی که با  مردم اين منطقه از دير باز تاکنون
نمک، برای يکديگر احترام خاصی قائل شوند و يا به اصطلاح همهم همسفره می

ای بوده شوند و خوردن طعام در جوار هم از ديرباز نوعی اتحاد قومی و قبيلهمی
 و باعث شده هيچگاه به هم خيانت نکنند، اگر بخواهند صداقت گفتار خود را در

خوردند. طبق باور ای اعلام نمايند به نان و نمک خانه هم سوگند میمورد مسئله
به  احترامیمردم ساردوييه جيرفت، زنی در حوالی زيارت محمدحنفيه به علت بی

هايش تبديل به سنگ شدند. زنان نان، تمام وسايل پخت نان او نظير تابه و هيزم
ت ای خمير يا نان صداقبا پرت کردن تکهای پيش آيد هنگام پختن نان اگر مجادله

اين نمک خصم جانم »گويند: اگر دروغ بگويم کنند و میگفتار خود را اعلام می
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چنانچه اين تکه نان يا خمير به وسيله حيوان يا انسانی خورده شود و «. شود
)ر.ک. مصاحبه اشرف شعبانی سوگندشان دروغ باشد آن شخص يا حيوان خواهد مرد 

گاهی اوقات برخی زنان جهت تأکيد در گفتار خود با دست راست روی  و (1999
های کهن دست راست به عنوان يکی از از زمان خورند.زنند و سوگند مینان می

 دو طرف پيمان به و ای داشته استنقش ويژه ،اعضای مهم در بستن عهد و پيمان
ر فتند و از شواهد بگرنشانه وفاداری هنگام پيمان بستن، دستان يکديگر را می

آيد اين رسم در آيين مهرپرستان رايج بوده است. پس از تأييد صلاحيت نوآموز می
ا کند و ببرای ورود به جمع مهرپرستان، او در برابر جماعت مهری سوگند ياد می

رد. خوبلند کردن دست راست خود که نشانه تأييد خويشتن است سوگند می
 (125: 1999)باقری 

 

 روزه ماه و ايام شبانهسوگند ب
 يزن آب با ماه ارتباطانديشه اساطيری در ميان اقوام، جايگاه خاصی دارد.  ماه در  
ری مطابق با باورهای اساطي .ارزشمندی اين پديده باشدبرای  یتواند دليل ديگرمی
خيزی و نگهبان شود و همچنين الهه حاصلها محسوب میخدای آب ،ماه

گاو که ميترا قربانی کرده است در ماه  ی منیورهای باستاندر با. محصولات است
های جديدی به بار فته و گياهان و ميوهيامی تطهيرشود و در همانجا جمع می

)ورمازرن . شودها قلمداد میورده است به همين دليل است که ماه نگهبان ميوهآمی

ان تين است. ايرانيان باستماه در اساطير ايران در بردارنده تخمه گاو نخس (151: 1956
های از پديدهه نيز ما شاهنامهدر دانند. نيز فروغ ماه را سبب رويش گياهان می
ه ايزد ب آنهای در بسياری از داستان و يابدطبيعی است و در نقش ايزد حضور می

سوگند به ماه و ايام ( 454: 1994)مددی و همکاران شده است. بودن اين پديده اشاره 
روز از دير باز تا کنون ميان مردم جنوب کرمان رايج بوده و با توجه به شبانه

دهد؛ خوردند، سوگند به ماه معمولاً شب هنگام رخ میموقعيت زمانی سوگند می
به » «به اين صبح جمعه قسم»يا « به اين ماه مبارک رمضان قسم»گويند: مثلاً می

 (1999)ر.ک. مصاحبه اشرف شعبانی « شنبه يا )چهارشنبه( قسماين پسين )غروب (پنج
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اين نوع سوگندها ريشه در باورهای اساطيری قبل از اسلام دارد که در دوران 
 اند.اسلامی شکل دينی و مذهبی در باورهای مردم گرفته

 

 و امامان قرآن کريم خدا، خوردن بهسوگند
ن سوگند به نام خداوند و اشخاص مورد احترام و چيزهای ارزشمند در دي   

 نيز آمده است: شاهنامهايرانيان و متون حماسی قديم معمول بوده است و در 
 امبه يزدان تا که در جهان زنده

 
امبه کين سياووش دل آکنده   

(199: 1922)فردوسی   
کم به تمدن سومری و مصر باستان پيشينه سوگند به نمادهای ايزدی دست

ای هد. در امپراتوری هيتی در سدهرسخورند، میکه در آنجا به جانشان سوگند می
های خود به خدايان مانند مهر و نامهها برای ضمانت پيمانق.م دولت 14و  19

مردم جنوب کرمان همانند اغلب نواحی ( 42: 1959)پاشايی جستند. ايندرا توسل می
ايران از ديرباز جهت اثبات حقانيتّ گفتار خود به نام خداوند و ائمه اطهار متوسل 

شدند و با توجه به شرايط مکانی و زمانی سوگندهای متنوع نظير قسم به علَمَ یم
عبا و ن آلت)ع(، پنجابوالفضل)ع(، تيغ برنده ابوالفضلابوالفضل)ع(، دست بريده 

 خوردند. ساير امامان سوگند می
جايگاه و اهميت خاصی دارد. هنگامی  قرآندر باورهای عامه جنوب کرمان، 

 قرآنراد خانواده قصد سفر دارد برای اطمينان از سلامت او از زير که يکی از اف
د برنو آينه به داخل خانه می قرآنگذرانند و هنگام ورود به خانه جديد، ابتدا می

گذارند و هنگام تنظيم مهريه حتماً سر سفره عقد می قرآنو يا در مجلس عقد، 
 کنند.  مجيد را ذکر می قرآنيک جلد 

خوردن به  سوگند جهت اثبات سخن و کردار،آخرين راهکار ها به باور آن
حق و چه به چه  قرآناعتقاد دارند که سوگند خوردن به است، اغلب مردم  قرآن
گيرد؛ زيرا بر اين باور هستند که اگر شرّ خوب نيست، و کمتر صورت می ناحق
ه دنبال ام بگير افراد شود، عواقب بسيار وخيمی نظير مرگ نابهنگدامن قرآنقسم 
که در همه موارد به اين دانند نمیبقره شايسته  ةسور 544با توجه به آيه  دارد.

های ها از ديگر نمونهامامزاده امامان وبه بخورند. سوگند  کتاب آسمانی سوگند
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. در ساردوييه جيرفت اغلب مردم جهت صداقت کرمان استدر جنوب  سوگند
ل خوردند. حتی به نام ابوالفضان سيد احمد قسم میزاده سلطدر کار يا گفتار به امام

خورند و عقيده دارند که خشم و غضب او بسيار عباس)ع( به ندرت سوگند می
کند. در ايام ماه محرم برای صداقت در گفتار و گيراست و ظالمان را نابود می

ه تخوردند، گويا اين سوگند برگرفکردار خود به دستگاه امام حسين)ع( سوگند می
( بيت)عخوان و ذاکر اهلخوانی بوده و افرادی که تعزيهاز مجلس تعزيه و تعزيه

 (1999)ر.ک. مصاحبه هاجر شعبانی خوردند. بودند به اين صورت سوگند می
 

 نتیجه
های وَر در فرهنگ عامه جنوب کرمان منزلت خاصی برای رفع اتهام ميان آيين

ا افراد ها نبوده و تنهملزم به اجرای اين آييناست و هر فردی  افراد يک قبيله داشته
رسد که در دورة زرتشت اند. به نظر میمعتمد و ملا حق داوری و قضاوت داشته

های وَر و نحوة ها بوده است و با پذيرش اسلام شکل آيينامر داوری بر عهده مغُ
ند به وگها تغيير کرده است؛ مثلاً سوگند به آتش در جنوب کرمان با ساجرای آن

دهد. همچنين سوگند به نام امامان و اماکن مقدسّ اجاق مرتضی علی تغيير معنا می
شود. نتايج اين پژوهش بيانگر اين مطلب است ها رايج میزادهنظير قدمگاه و امام

های وَر در اين منطقه همانند دورة باستان به صورت وَر گرم و وَر سرد که آيين
باورهای زرتشتی دارند، قسم چار که در اين منطقه  شدند که ريشه دراجرا می

رايج است بازمانده گذر سياوش از آتش است. و رهايی مانند روغن داغ، شن داغ، 
دهد، طبق متون نعل داغ، سير تدوام وَرهای گرم در آيين زرتشت را نشان می

د ازرتشتی در گذشته سی و سه نوع آزمون وَر رايج بوده که به مرور زمان از ي
های آيين ورَ ها وجود ندارد. تنوع گونهاند و اطلاع چندانی از کم و کيف آنرفته

ها شکل ثابتی نداشته و با توجه به باورها و عقايد دينی دهد که اين آييننشان می
های وَر )نظير گذر از آتش( کاسته و اساطيری از خشونت اوليه موجود در آيين

صر چهارگانه نظير آب، خاک، انواع غلات، نمک شده و به جای آن سوگند به عنا
  و يا شخصيت دينی و مقدسّ رواج يافته است.
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ّ

 شمنیمحمد فاطم
رجنديدانشگاه ب یفارس اتيزبان و ادب یدکتر ةآموختشدان  

 دهیچک
سيستان  سرزمينويژه اهالی ناپذير از فرهنگ و گذشتة اقوام مختلف ايرانی بهها بخش جدايیآيين

 ای، به شکلی خاص، نمودارآيند که با توجه به مذهب، باورها و عقايد قومی و قبيلهبه شمار می
تی، شناخشناختی، مردمهای اسطورهمان سيستان، با توجه به ويژگیگرديده است. درواقع، مرد

ها را نسبت به ساير اقوام ديگر هايی هستند که آنشناختی که دارند، دارای آيينتاريخی و روان
ای ههايی که با توجه به صبغة کهنی که اين مردمان دارند، در داستانکند.آيينايرانی متمايز می
ه های گوناگون ادبی فراهم کردو زمينه را برای بررسی و تحليل مايان گرديدهاين سرزمين نيز ن

است. بر همين اساس، در اين پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش توصيفی ـ تحليلی 
دهد، به بررسی و پژوهش در ای در اختيار ما قرار میو با توجه به امکاناتی که نقد اسطوره

ها یها بپردازد. بررسهای حوزة فرهنگی سيستان و تحليل مضامين آنداستان های موجود درآيين
ين ها آيترين آنهای مختلفی است که از مهمهای سيستانی، حاوی آييندهد که داستاننشان می

ها خوردن، اوشيدر، ازدواج با خويشان، جادوگری و سوگواری است که بسياری از آنخون
ی ايرانی و زرتشتی و همچنين آداب و مناسک اقوام کهنی همچون تأثير فرهنگ باستانتحت

 است.  و در ميان مردمان ناحية سيستان رواج يافته ها ايجاد شدهسکاها در داستان

 
 شناختی.، سيستان، نقد اسطوره، اسطوره، داستانآيين ها:کلیدواژه

 
 41/49/1445مقاله:  افتيدر خيتار
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 مقدمه
ها ها از جمله اعمال و مناسک نمادين و سمبوليکی هستند که جوامع بشری آنآيين

دهند تا از اين طريق بتوانند با ماوراءالطبيعه و را برای پيوند با امر قدسی انجام می
مار ها، سلسله اعمالی به شيگر آيينجهانِ غيرِ مادّی، ارتباط برقرار کنند. به بيان د

دهندة کنش روحانی ها و يکسری گفتارها، بازتابآيند که با خلق آوازها، آهنگمی
هستند برای تسهيل تحقّق امری ماوراءالطبيعی که انتظارات بشر را برای کمک و 

سازد و نيازهای عرفی، مذهبی میحمايت از سوی قوای نامرئی و معنوی برآورده 
درواقع، آيين پُل ارتباطی ميان ( 41-49: 1929)بنوا نمايد. جتماعی او را برطرف میو ا

دو قلمروی عادی و قدسی است و روند رد شدن و عبور از مرزهای اين دو قلمرو، 
کنندگان را به سوی ساحت شود و اوضاع، اشياء، اعمال و شرکتمحسوب می
گويان، هدايت کاهنان، غيب کند؛ نيرويی که به رهبری ودهی میقدسی، جهت

گيری از شود و درصدد بهرهساحران يا افراد عادی، در ملأ عام يا در خفا اجرا می
 های قدرتتوانِ خدايان، نياکان درگذشته، نيروهای غيربشری يا ديگر سرچشمه

ران )پين و ديگباشد. ماورايی، برای حفظ وضع موجود و يا تغيير و تحوّل در آن می
1999 :49-45 ) 

اين اعمال و گفتار که در طیّ اعصار مختلف، به صورت منظّم و يکپارچه و 
شود، به بخش مهمی از فرهنگ بشری تبديل شده است ای برگزار میبا آداب ويژه

که با توجه به پيوند عميقی که با باورها و اعتقادات کهن و باستانی جوامع گوناگون 
سانی که به مطالعة ملل باستانی و بررسی شنادارد، به صراحتِ بسياری از مردم

اند، به نوعی تکرار الگوهای کهن به ساختارهای اجتماعی مردمان بدوی پرداخته
های اساطيری را در بطنِ خود جای داده است که مايهآيد و بسياری از بنشمار می

ن و اها را با توجه به گستردگی کشورمان ايرهای بارز و برجستة آنتوان نمونهمی
های بومی در نواحی زيادی به خوبی وجود طيف وسيعی از اقوام مختلف، در آيين

مشاهده کرد. در اين ميان، سرزمين سيستان نيز با توجه به قدمتِ کهن و همچنين 
ور، از های دحلقة ارتباطی بودن بين کشورهايی مثل هند و چين و ايران، از گذشته

شناختی، های اسطورهط با آن، دارای ارزشهای مرتبهايی است که آيينسرزمين
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وان در تهايی که بروز و ظهور آن را میشناختی بسياری است؛ آيينتاريخی و مردم
ها های بومی آنويژه داستانهای مختلف فرهنگی مردمان اين ناحيه، بهعرصه

 زهای اصيلی که توانسته، نقش بارزی را در انتقال بسياری امشاهده کرد؛ داستان
-های پی در پی اين زادوبوم انجام دهد و محملی برای انتقال کهنمفاهيم به نسل

 های جديدتر باشد. های اساطيری به نسلمايهالگوها و بن
 

 پژوهش سؤال 
با توجه به آنچه که پيش از اين بيان شد، در اين مقاله تلاش شده است تا با پژوهش 

های اين ناحيه و تحليل و بررسی و استانهای سنّتی موجود در دو بررسی در آيين
 های زير پاسخ داده شود:ها، به پرسشموشکافی جنبة اساطيری در آن

های مکتوب حوزة های موجود در داستانترين و پربسامدترين آيينمهم -1
 فرهنگی سيستان چيست؟

ا در هشناختی و تاريخی ظهور و نمود اين آيينشناختی، مردمهای اسطورهزمينه -5
 های سيستانی چه بوده است؟داستان

 

 روش پژوهش
باشد که در آن با استفاده از علم آمار روش پژوهش حاضر توصيفی ـ تحليلی می

 144ها از ميان ، ضمن بررسی دادهSPSSو  Exelافزارهايی همچون و همچنين نرم
اج در تای، به بررسی، تحليل و استنداستان بومی و استفاده از امکانات نقد اسطوره

های حوزة فرهنگی سيستان پرداخته های اساطيری موجود در داستانزمينة آيين
ای که علاوه بر سيستان غربی )قسمت ايران(، نواحی همچون شده است؛ حوزه

د و اين شوسيستان شرقی )قسمت افغانستان( و استان گلستان را نيز شامل می
 مناطق را نيز تحت نفوذ خود قرار داده است. 

ترين در اينجا علاوه بر پرداختن به بحث اصلی پژوهش، برخی از مهم     
های سيستانی، با توجه به بسامد، مورد توصيف هايی سنّتی موجود در داستانآيين

 گيرد.و تحليل قرار می
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 پیشینة پژوهش
اکنون ها، تهای سنتی در سيستان و تحليل اساطيری آندر رابطه با بررسی آيين

ها را توان آنندانی انجام نشده است، اما چند پژوهش وجود دارد که میکارهای چ
 به عنوان بخشی از پيشينة اين پژوهش به حساب آورد.

، ضمن بيان برخی از آداب و رسوم و کندو(، در 1924الذاکرين دهبانی )رييس 
نند ؛ ماهاها و ديگر عناصر فرهنگی سيستان، به بيان برخی از آيينو متلها بازی

 های مرتبط با ازدواج و فرزندآوری پرداختهآيين چوب بازی، آيين نذورات و آيين
ها های اساطيری آنها را برای مخاطب شرح داده، اما در مورد جنبهو چگونگی آن

توان اذعان کرد که همپوشانی خاصی با اين سخنی به ميان نياورده است و می
 ندارد. پژوهش

، نکات بسياری در مورد آداب و ر و سوگ در سيستانسو در ،(1955گلستانه )
های گوناگون مردمان سيستان آورده است های مختلف و جشنرسوم و نحوة آيين

داری، نذر و نيازها، حقوق های مختلف در رابطه با کودکو به صورت مفصّل، آيين
های نبهو ج داری و ديگر موارد را مورد تحليل قرار دادهو قضاوت، سوگ و پُرسه

است، اما او نيز در  اجرا و کارکرد هر کدام را تبيين کردهها و نحوة مختلف آن
 ها، سخنی به ميان نياورده و تنها به توصيفرابطه با تکرار الگوهای کهن در اين آيين

می های بوها و داستانها در قصهها بسنده کرده و در باب تجلیّ اين آييناين آيين
 مطلبی را بيان ننموده است.و محلی سيستان، 

 ردمم رسوم و آداب بررسی و معرفّی ، بهسيستان شناسیمردم(، در 5411) سيستانی
 واجازد با مرتبط هایآيين و آداب از و پرداخته هاآن اعتقادات و باورها و سيستان
 خوانیارَده سوگواری، چون هايیآيين به هاآن ضمن در و به ميان آورده است سخن

 به يدر،اوش رسم بررسی در تنها بخش، اين نيز در او. پرداخته است اوشيدر ينآي و
کرده و منشأ آن را باورهای کهن زرتشتی بيان  اين آيين اشاره اساطيری هایجنبه

  نموده است.
خوانی و کاربردهای آن در اَرده»ای با عنوان (،  در مقاله1995الهامی و ميرشکار )

 خوانی در فرهنگخوانی يا اَرده، به بحث در مورد رباعی«آيين سوگواری سيستان



 152 / ...چند مضمون و ستانيس یسنت یهانييآ ليو تحل یبررس ـــــــــ1445پاييزـ 25ـ ش  19س 

اند و ضمن معرفی و کاربرد اين رسم، به تاريخچه، عاميانة مردم سيستان پرداخته
های ديگر سوگواری در ای بين آن و گونهنحوة اجرا و زمان و مکان آن و مقايسه

های ساختة ژرفاند و اظهارنظر چندانی دربارمناطق مختلف ايران انجام داده
  .های آن ندارنداساطيری آيين سوگواری و ريشه

بررسی »ای با عنوان (، در مقاله1999منش )رحيمی سامخانيانی، محمدی و فاطمی
، علاوه به بيان «های اساطيری در افسانة سيستانی نهنگ بور و شهزادهمايهبن
ی؛ های کهن اساطيرآيين های مختلف داستان نهنگ بور و شهزاده، به يکی ازمايهبن

نند کاند؛ آيينی که بر طبق آنچه نويسندگان ادعّا میهيعنی خون خوردن اشاره کرد
های کهن سکايی دارد و نشأت گرفته از اعتقادات اين اقوام ريشه در باورها و آيين

 باستانی است. 
در آينة چهرة سيستان »ای با عنوان (، در مقاله1999زارع حسينی و ابهری مارشک )

 گوناگون و فراوان يادکرد به زرتشتی، متون در کنکاش ، با«باورها و اساطير زرتشتی
 رداختهپ زرتشتی متون در سيستان سرزمين مقدسّ کوهِ و رود دريا، آتشکده، چندين

. اندداده ارقر بررسی مورد منظر، اين از را سيستان اساطيری و دينی سيمای بازتاب و
 را، ينآي اين و کرده اشاره نيز آن اساطيری جنبة و اوشيدر سمر و آيين به همچنين
 مرکزيتّ بر يدتأک ضمن و دانسته سيستان از زرتشتی منجيان ظهور به باور از بقايايی
 هورظ اصلی محلّ فراوان، احتمال به را آن زرتشتی، آيين گسترش در سيستان
 اند.برشمرده زرتشتی دين خاستگاه و زرتشت

مندی و تحليل ميزان علاقه»ای با عنوان (، در مقاله1999دوست )ومو مقداری و ق
 شعارا روی بر تمرکز ، با«ميزان کاربرد اشعار آيينی در گويش سيستانی نوری

 وانیخسحََری سوگواری، آيين مانند سيستان؛ سرزمين در موجود مختلف هایآيين
 اين گيریشکل شناختیردمم يا شناختیاسطوره هایزمينه مورد در بحثی ازدواج، و

 . اندنکرده هاسنتّ
 

 بحث اصلی پژوهش

 آيین جادوگری
بيعی با طبنا بر تعريفی که از اين آيين آمده است، به تسخير قوای طبيعی و فوق
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های رمزآميز و همچنين دخل و تصرفّ در اشخاص و اشياء خواندن افسون و آيين
از نظر فريزر ( 5426: 9، ج1955)انوری د. گوينو امور، علم سحر يا آيين جادوگری می

شود که آدميان برای جادوگری در نزد مردمان بدوی به مجموعه اعمالی گفته می
و از طريق آن، نياز  (52: 1956)فريزر کردند های خود رعايت میرسيدن به خواسته

د. اختنسبر طبيعت و همچنين احساس ناتوانی در برابر آن را برطرف میبه استيلا 
ها و اساطير کهن اقوام ويژه در آييندر زندگیّ انسان بدوی، به( 525: 1969)مختاری 

ها یهندواروپايی، جادوگری يکی از عناصر اعتقادی بوده و انسان برای درمان بيمار
. گرفته استو در اختيار گرفتن نيروهای طبيعت به زعم خويش از آن بهره می

 (599: 1956)آيدنلو 
گری کند، جادويران باستان نيز بنا بر باروهای جديدی که زرتشت ارائه میدر ا     

شود و مانند ديوان و دَدان، از بار و کشنده محسوب میاز اعمال اهريمنی، زيان
و به شدّت از ( 946و  665: 5و1، ج 1952 اوستا)آيد های اهريمن به حساب میآفريده

ن به آن، از گناهان کبيره و نابخشودنی به گونه که حتی پرداختگردد؛ آنآن نهی می
 ( 25: 1924 مينوی خرد)شد. آمد و جرمی بزرگ محسوب میشمار می

زرتشتيان حتی مراجعه به جادوگران را برای مداوای بيماری و امراض نيز جايز      
دانستند و معتقد بودند، اهريمن به کمک نيروی جادوگران به بهانة درمان نمی

دد بود تا وی را در خردسالی از بين ببرد، اما فرشتة هرمزد به ياری زرتشت، درص
 (55-59: 1966 های زاداسپرمگزيده)مادر زرتشت آمد و او را هدايت کرد. 

با توجه به اين اعتقادات کهن ايرانی و همچنين وجود ارواح ديوی در نهاد      
های عاميانه، و افسانه هاجادوگران، در متون حماسی ايرانی و به تبع آن داستان

آمده است و يکی از جادو و جادوگری، پيوسته عملی قبيح و زشت به حساب می
ايرانی با آن مواجه بودند، برخورد و نبرد با جادوگران و  هايی که قهرمانانچالش

، سام به نبرد با ژندجادوی پير نامهسامکه در نيروهای اهريمنی آنان است؛ چنان
 يابد:هايش دست میکشتن او به گنجينه پردازد و بامی

 چو آن ژند جادو چنان حال ديد

 ای همچو باد   پارهبرآورد کُه

 چنان برز سنگ  کجا ديد سام آن

 همه مکر و نيرنگ، پامال ديد 

نژادد بر سامِ فرخبيفکن  

 بجست از تکاور به سان پلنگ
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 به هامون درآمد فرود از ستون    

 بزد بر کمرگاه ژندِ نژند  

 سر  چو ناچيز شد جادوی خيره

           

 برآورد آن ابر بارنده خون

 سر و دست و دوشش، به صحرا فکند

 روان آفرين کرد بر دادگر

(142: 1919 نامهمسا)                   

نيز چينيان و ترکان در مقابله با لشکر گرشاسب، با استفاده از  نامهگرشاسبدر   
ا، اژدهايی هولناک در ميان ابرها ساختند و طوفان و تگرگ جادو، به کمک ماره

 فراوانی را ايجاد کردند تا مانع از پيشروی ايرانيان شوند:
 چنين بود يک هفته پيوسته جنگ 

 شمار  بُد از خيلشان جادوان بی
 گری بر سر تيغ کوه  به افسون

 همی مار کردند پرّان رها 
 تگرگ آوريدند با باد سخت  

              

 جهان گشت بر چينيان تار  و ننگ 
اندازه پرّنده مارگرفته بی  

 شدند از پس پشت ايران گروه
 نمودند از ابر اندرون اژدها
 پس از باد، سرما که درّد درخت

(992: 1924)اسدی طوسی              
های سيستانی نيز جادوگران به کمک نيروهای اهريمنی خويش، به در داستان     
کنند؛ مثلاً در داستان ها را دچار مشکل میپردازند و آنابله با قهرمانان میمق

ی ااميرحمزه، پادشاهی پليد، برای تصاحب همسر زيبای اميرحمزه، به پيرزن ساحره
با  گردد. سپسشود و او نيز با سحر خويش، باعث افسون اميرحمزه میمتوسّل می

در ( 29: 1، ج1954)کيخامقدم برد. ينت میدزديدن همسر وی، آن را نزد پادشاه بدط
دار و اسب بالدار نيز، پيرزنی ساحره و جادوگر به عنوان پيشکار داستان محمد ميش

کند تا به هايی که دارد، سعی میها، اکسيرها و معجونو مشاور ملکه، با افسون
ت دار، ياری و کمک نمايد، اما بعد از شکسملکه برای کامجويی از محمد ميش

خوردن در اين راه، با همکاری ملکه، تمام تلاش خود را در جهت نابودی و کشتن 
در داستان خروس ( 5-26: 5، ج1952)همان دهد. محمد از طرق مختلف، انجام می
ر های قماکار، با استفاده از قدرت جادوگری، تاسطلا و نقره هم، ماه بانوی فريب

ضمن شکست دادن رقيبان خويش در کند تا بتواند از اين طريق را سحر می
 (69-24: 1991نژاد )شيخها را نيز تصاحب نمايد. بندی، همة اموال آنشرط
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 آيین سوگواری
های سيستانی وجود دارد، آيين سوگواری های ديگری که در داستاناز جمله آيين

ة هايی؛ نظير شاهزادشود و در داستاناست که با آداب و ترتيب خاصی برگزار می
خوانی بر مردگان، زرنج، شاهزاده ابراهيم و گرَگَک، با اموراتی همچون رباعی

گر شده پوشی و برپايی عَلَم، جلوهها و سياهگردهمايی زنان، شيون و نالة آن
گر شيوة و نمايان( 44-42: 1994؛ خمر 95-99: 1991نژاد ؛ شيخ199: 2، ج 1996)کيخامقدم 

ويژه ور است. در واقع، در سيستان عزاداران بهويژة عزاداری در اين بخش از کش
نند کخوانی میانگيز در فراق متوفیّ، شروع به مويهزنان، با آهنگی سوزناک و حزن

وفايی دنيا، نامهربانی و هجران عزيز خود، به صورت دسته خوانی از بیو با رباعی
که از اعماق دل بر نالند و با گرية بسيار شديد و دردناک خوانی، میجمعی و با هم

ها را کنند، آنپردازند و در جمع زنان موی پريشان میآيد، به سوگواری میمی
رگزار تر بزنند و مراسم تشييع را هرچه باشکوهکِشَند و به سر و صورت خود میمی
 ینمايند. در مراسم ختم در روز سوم، پنجم يا هفتم نيز بر طبق سنت، آه و نالهمی

ان رود و زنان برای نشهوشی افراد نيز پيش میقبر مردگان تا حد بی افراد، بر سر
اشی کشند تا در اين روز با خردادن وفاداری بيشتر، شبانه صورتشان را آرام تيغ می

های صورت خود خون جاری کنند. کنند، از زخمها ايجاد میکه به کمک ناخن
 (524و 561: 1955)گلستانه 

ر سه هفته و روز چهلم از ديگر ايامی است که در آن مردم پُرس، سمراسم پَس     
سيستان، به عزاداری در فراق عزيز خود مشغول هستند و با اشک و آه، به سوگواری 

پردازند و در آن نزديکان و آشنايان به اظهار همدردی با خانوادة متوفی اقدام می
و جايگاه مرده، تا  ها ادامه دارد و در جهت حفظ شأنورزند. سوگواری، ماهمی

چهل روز، اصلاح صورت برای زن و مرد، چيدن مو، سياه کردن چشم برای زن و 
ت شدن ممنوع اسکردن و همبسترمرد، لباس نو پوشيدن، در مراسم عروسی شرکت

گريبان را باز يا ( 99-141: 1، ج1995)گلستانه و بايد اين آداب رعايت گردد. 
که در هنگام سوگواری در سيستان انجام کردن، نوع سنت ديگری است چاک
ترها با احترام تا بعد از هفت کردنِ صاحب عزا، بزرگشود. بعد از گريبان چاکمی
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بندند و بعد از گذشتن روز چهلم، لباس صاحبان های لباس خود را میروز، دکمه
: 1955 ه)گلستاندارند. کنند و يک دکمة بالای پيراهن را باز نگه میعزا را تعويض می

525) 
گفتنی است با توجه به اينکه در ايران باستان و ديانت زرتشتی، مويه و      

خوانی بر سر مردگان را از سوگواری به صورت جدی نهی شده است و نوحه
ه کردند و گريناميدند و موبدان با اين عمل به شدت مبارزه میابداعات شيطان می

، به احتمال زياد (524و  64: 1922گرن )ويدند کردنو زاری بر مردگان را محکوم می
اين نوع عزاداری، از باشندگان سکايی منطقة سيستان برای اهالی اين سرزمين به 

ها نيز به همين ترتيب و شيوه، به سوگواری بر مردگان يادگار مانده است؛ زيرا آن
از  ها پسنويسد، سکامی سکاهاکردند. بر طبق آنچه که رايس در خويش اقدام می

سد کنان به دنبال جنهادن جسد متوفی بر ارّابه، با بريدن بخشی از موی خود، زاری
زدند و تا چهل روز جسد مرده را در سراسر افتند و به بازوانشان، زخم میراه می

گردانند. آوردند و پس از آن، جسد را به محل دفن باز میمنطقه به حرکت درمی
های نگام سوگواری عزيزانشان، به نشانة وفاداری، اشکها در هآن (54-59: 1924)

دريدند های خود را میکردند و جامهريختند، صورت خود را زخمی میفراوان می
و از شدّت حزن و غم بسيار، پيشانی و بينی خود را زخم  (154-151: 1954)کرباسيان 

 (429: 1، ج1959)هرودوت آلود گردد. شان خونساختند تا صورتمی

های انجام شده در ايران و آسيای به زعم ريچارد فرای، بسياری از سوگواری     
ها همراه زدن و خراشيدن صورت و ديگر انداممرکزی پس از اسلام که با زخم

تأثير است، بازماندة اعمالی است که سکاها در سوگ بزرگان اقوام خود تحت
اعمالی که نمود ( 91: 1959نی جليليان )خجسته و حسدادند؛ های شمََنی انجام میآيين

کنيم. برای مثال در داستان سياوش، فرنگيس در نيز مشاهده می شاهنامهآن را در 
سوگ سياوش گيسوان خود را بريده، از شدت حزن صورت خود را با ناخن 

 کند:زخمی می
 ز خان سياوش برآمد خروش

 همه بندگان، موی کردند باز    

 گيسو ببستبريد و ميان را به 

 جهانی ز گرسيوز آمد به جوش 

 فريگيس مشکين کمند دراز

به فندق گل ارغوان را بخست   
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 رويان گسسته کمند  سر ماه

         

 خراشيده روی و بمانده نژند

(925-929: 5، ج1969)فردوسی        

 ردَدَرستم نيز پس از مرگ سهراب، علاوه بر شيون و نالة بسيار، جامة خود می    

 پاشد:و بر خويش خاک می

 همی ريخت خون و همی شاند خاک
 همه پهلوانان کاووس شاه
 زبان بزرگان پر از پند بود

        

 همه جامة خسروی کرد چاک 
 نشستند بر خاک با او به راه
 تهمتن به درد از در بند بود

( 194: 5، جهمان)               
 

 آيین تدفین مردگان
های سيستانی جالب توجه است، نحوة گری که در داستانهای دياز جمله آيين

اد و های شتدفين مردگان است. در سيستان پس از تزيين تابوت جوانان با رنگ
شکی، ای، مهای تيره؛ مانند سرمهسالان با رنگبخشيدن تابوت پيران و ميانزينت

ا را فراهم هيژة آنبرند تا مقدمات تدفين وها را به قبرستان میسبز يا آبی تيره، آن
آورند. در اين منطقه، برای دفن مردگان سنتی وجود دارد که مردگان را بالاتر از 

ها در طراحی اين کنند. سيستانیدفن می 1هايی به نام تيرگسطح زمين و در اتاقک
ای است، قدری جلوتر از محل قرارگيری پای ها که گاه به شکل طاق گهوارهاتاقک

سازند و پس از قرار دادن مرده در اتاقک، درب تيرگ را چکی میمرده، سوراخ کو
بندند و سپس دورتادور آن را تا روز سوم، با سنگ و ديگر مصالح، با آجر و گل می

نمايند و در روزهای خاصی، افراد خانوادة مرده، برای سوگواری حصار و تزيين می
 ( 94-91: 1995)گلستانه شوند. و ماتم گرد آن اتاقک جمع می

های بلندمرتبه را از آجر کوره های قديم قبور متعلق به اقشار و خانوادهدر زمان     
ساختند و بر روی آن جسد کردند. سکويی با طول و عرض کافی میو گچ، بنا می

. کردنددادند و به کمک همان مصالح، آن را ديواربند و مسقفّ میمردگان را قرار می
شد، در قسمت بالای خود هيچ آرايش و تزيينی ساخته میقبوری که به اين سبک 

 شدند، از بالا بازنداشت. مجموعه قبور بزرگی که بالاتر از سطح زمين واقع می

                                                           

1. Tirg 
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: 5، ج1965)تيت شکل داشتند. های گنبدیبودند، اما قبور کوچک در داخل، سقف
129) 

ن در سرزمي البته ناگفته نماند که حجم و ميزان رطوبت و بارندگی ساليانه
سيستان در نوع و شکل ساختمان تيرگ، يک سری تغييرات ايجاد کرده است. در 
زمانی که ميزان آب و رطوبت در منطقه زياد باشد، اتاقکی از خشت يا آجر با 

سازند و پس از آن جسد را در داخل ای بر روی سطح زمين میپوشش طاق گهواره
شود و زمانی که رطوبت در حد متوسط میدهند و سپس دهانة قبر بسته آن قرار می

سازند و جسد را در هايی از خشت و آجر میکنند و ديوارهباشد، زمين را گود می
شود. ای بر روی آن ساخته میدهند و در نهايت طاق گهوارهداخل آن قرار می

های ييت در مورد اين نوع قبور، در بر طبق گزارش( 29-24: 1992)شهرکی فرخنده 
آلات، سکه و اسلحه بند، زينتها لوازمی همچون لباس، گردنته در تيرگگذش

 ( 55: 1962)کشف شده که همراه با مردگان دفن شده بودند. 
کردن لوازم و اشيا با مردگان در سيستان، مانند قبرها و دفناين ساختار دخمه     

ارد؛ زيرا ها دی آنگيرهای تدفين سکايی در شکلنشان از تأثيرگذاری احتمالی آيين
کردند. دخمة آنان عبارت سکاها نيز برای دفن مردگان خود، از دخمه استفاده می

بود از سردابه و اتاقی زيرزمينی که آن را با توجه به جايگاه و موقعيتّ متوفّی و 
دادند و بر سر دخمه، ساختند و جسد را در داخل تابوت در آن قرار میمقام او می

کردند، طوری که دخمة پادشاهان و بزرگان قوم، بسيار زيبا و با می ای ايجادتپه
 ترتر و سادههای کوچکتر، در دخمهاهميتّشد، اما افراد کممصالح گران برپا می

ها يا کردن گورتپهسکاها برای محکم( 591: 1952)شاميان ساروکلايی شدند. دفن می
ا ي کردند و در زير آن يک حجرهمی های بزرگان قبايل، از سنگ استفادهگوردخمه

ساختند و تجهيزات نظامی، فرد و حاوی جسد رئيس قبيله میدخمة منحصر به
زيورآلات زرّين و مفرغی، غذا و لباس را برای مسافرت وی به جهان ديگر در 

داری و زندهبار به شبو بر روی آن يک( 141: 1924)رايس دادند. داخل آن قرار می
 (52)همان: مشغول بودند. نگاهبانی 

و در داستان رستم و سهراب  شاهنامهتوان در نمود اين نوع خاکسپاری را می     



 منشیمحمد فاطم ــشناختی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات /195

مشاهده کرد. رستم پس از تزيين و آراستن تابوت سهراب با ديبای خسروانی و 

 دهد:قرار می زيبا، وی را در دخمه
 بفرمود تا ديبه خسروان 
 همی آرزو گاه و شهر آمدش  

 مه کردش ز سمّ ستور يکی دخ
    

 بگسترد بر روی پور جوان 
 يکی تنگ تابوت بهر آمدش...

گشت کورجهانی ز زاری همی  
(195و  194: 5، ج1969)فردوسی     

 شود:سازی استفاده میدر دفن رستم نيز از همين شيوة دخمه    

 ای ساختندبه باغ اندرون دخمه
 برابر نهادند زرّين دو تخت 

 تند و گشتند باز در دخمه بس
           

 سرش را به ابر اندر افراختند 
 بدان خوابگه شد گو نيکبخت...

فرازشد آن نامور شير گردن  
(569: 6، ج1954 )همان                      

ان های منطقة سيستسازیباره اين است که دخمهالبته نکتة جالب توجه در اين     
توان سوخته شباهت بسياری دارد و صرفاً نمیای شهر های سردابهبا مقبره
 تأثير سکاها دانست. سازی برای مردگان در سيستان را تحتدخمه

ونه گترين قبرهای به دست آمده در شهر سوخته متعلق به ايندر واقع، قابل توجه»
ای هستند. اين گورها از دو قسمت متمايز؛ چالة قبرها؛ يعنی قبرهای سردابه

اند. در اين قبرها ابتدا گودالی به عمق تقريبی دفن ترکيب شده ورودی و محل
ای به شکل يک اتاق های آن دخمهمتر کنده و سپس در يکی از جبههسانتی 154

شده است. متر حفاری میسانتی 154زيرزمينی بيضی شکل، به عمق تقريبی 
شده یشخص مدفون همراه با نذورات و اشيای مختلف، داخل سردابه گذاشته م

ام های انجشده است... بررسیو سپس در ورودی با چندين رديف خشت بسته می
ها، افراد متمايز اند که صاحبان آنشده روی اشياء اين دسته از قبرها نشان داده

 «.اند و حداقل از نظر ثروت شخصی با قبور ديگر متفاوت هستندشهر سوخته بوده
 ( 115: 1956)سيدسجادی 

سازی و تيرگ بستن برای مردگان، در داستان شاهزاده ين آيين دخمهنمونة ا     
الدين برای دفن دخترش ماهرخ، از ابراهيم وجود دارد. در اين داستان، ملک جلال

سپارد ها، به خاک میها يا تيرگکند و او را در اين دخمهها استفاده میهمين دخمه
تا به مدت سه شب از قبر دخترش، دهد و دو محافظ را نيز برای قبر او قرار می

ت که هاسمحافظت کنند تا آسيبی به دخمه وارد نشود. اتفاقاً در يکی از همين شب
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ش امودود، عاشق دلباختة ماهرخ، با استفاده از غفلت نگهبانان قبر، او را از مقبره
ره اکند، به او حياتی دوبای که به درگاه خدا میآورد و با دعای خالصانهبيرون می

 (95-99: 1991نژاد )شيخبخشد. می
 

 آيین خون خوردن
ماية مهم ديگری که در بعضی از آثار حماسی نمود دارد و در برخی از بن

د باشماية خون خوردن میهای سيستانی، نقش محوری را برعهده دارد، بنداستان
مشاهده شاه دخترکش و ارژنگهايی همچون نهنگ بور و شهزاده، شاهکه در داستان

ای که در آن پادشاهان اقدام به خوردن خون دختران خود يا مايهشود؛ بنمی
برند و معتقد به اين هستند که اين کنند و از اين کار لذتّ میموجودات ديگر می

؛ 944-949: 5411)سيستانی گردد. ها میعمل، باعث تجديد حيات و جوانی آن
 ( 164-166 : 2؛ همان، ج14-12: 4، ج1996کيخامقدم 

درواقع، در ميان اقوام باستانی، آيين خون خوردن نه تنها برای نشان دادن حسّ      
شد، بلکه عاملی برای تصاحب قدرت و کينه و عداوت نسبت به دشمنان انجام می

نيروی فرد کشته شده و به چنگ آوردن شجاعت وی و همچنين ايجاد رعب و 
هرودوت مورّخ بزرگ ( 19: 1959)آيدنلو د. آموحشت در ميان دشمنان به حساب می

ه آيين پردازد، بيونانی در تاريخ خود، در بخشی که به شرح و توصيف قوم سکا می
دارد که در ميان اين قوم کند و چنين ابراز میخوردن، توسط ايشان اشاره میخون

و ون ازد، خباستانی، هر گاه فردی برای نخستين بار دست به کشتن موجودی می
بود که در هنگام جنگ کشته شده باشد، نوشيد و اگر اين موجود، دشمنی میرا می

موضوعی که  (426: 1، ج1959)کرد؛ سرش را از تن جدا کرده، به پادشاه تقديم می
زمين های سرتواند دليلی روشن برای بازنمود اين آيين در افسانهبه خودیّ خود، می

و  ترينا از قومِ سکاها گرفته و يکی از مهمسيستان باشد، مکانی که نام خود ر
وجه آمده است. با تهای اين قوم باستانی در ايران به حساب میترين پايگاهاصلی

به همين نکته، رسم خون خوردن، به نوعی بازتاب آيين کهن قوم سکاهاست که 
، در ها رسوخ کرده و به اشکال گوناگونهای بازماندگان آنها و افسانهدر داستان

گر شده است. در حقيقت با توجه به ديدگاه و انديشة ها جلوهادبيات بومی آن
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حاکم بر ذهن اقوام کهن و ابتدايی از جمله سکاها، خون، نمادی از زندگی و زيست 
شود و منجر به حيات و دوباره است که باعث مجزاّ شدن هستی از نيستی می

حتی با بذر ريخته شده بر روی زمين  کهگردد و قدرت آن را دارد خلقتی تازه می
 (549: 1952هال )خيزی بسيار زياد خاک شود. ترکيب شود و باعث حاصل

ها با رسوخ در ، بعدبه احتمال بسيار زياد، اين آيين خون خوردن قوم سکا     
بينيم ب بهاراتامهاهای مرتبط با ملتّ هند، منجر به اين شد تا در ها و اسطورهافسانه

، پهلوان هندی، پس از نابودی يکی 1در شانزدهمين روز از جنگ نهايی، بهيما که
 9که با همسر مشترک برادران پاندوا 5از از افراد خاندان دشمن به اسم دوهساسانا

با بدرفتاری برخورد کرده بود، بر طبق سوگند و قسمی که پيش از آن، برای انتقام 
: 1922)سرکاراتی از آن، خونش را بياشامد؛  ياد کرده بود، سينة او را بشکافد و پس

فردوسی و در خلال داستان جنگ  شاهنامةامری که شبيه به آن، در  (56-52
کشد و پس از کشتن پذيرد و گودرز، پيران ويسه را میرخ نيز صورت میدوازده

 آلايد:آشامد و صورتش را به خون پيران ويسه میوی، خون او را می
 خون برگرفتفرو برد چنگال و 

 
 بخورد و بيالود روی ای شگفت 

(191: 4، ج1929 فردوسی)    
هايی از اين نوع رفتار را ديده های آفريقايی نيز نمونهدر ميان برخی از قبيله

 دارد: باره چنين ابراز میخود، در اين شاخة زرّينکه جرج فريزر، در شود؛ چنانمی
سی را بکشد، در شب سوم به سر قبر او در گينة بريتانيا ک 4وقتی بومی آوراک»

برد و خونی را که بر سر چوب رود و چوب نوک تيزی در لاشة او فرو میمی
نيز اعتقاد و رفتار مشابهی  2دهد... بومی ناندیليسد و فرو میچسبيده باشد، می

دارد: تا همين امروز رسم است که وقتی بومی ناندی کسی را از قبيلة ديگری 
ای از برگ و علف به دقّت از نيزه يا شمشير او را بايد در کاسهبکشد، خون 

خودش بشويد و آبش را بخورد. اگر چنين نکند تصوّر بر اين است که ديوانه 
شود. همچنين در بين قبايل نيجر سفلی رسم است که کشندة دشمن ضرورتاً می

 (222: 1956« )خونی را که بر تيغة خنجر است بليسد.

                                                           

1. Behima   2. Dohsasana 

3. Pandova   4. Aorak 

5. Nandi 
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بور و بور با عنصر ماهی در داستان نهنگبين، بايد به ارتباط نهنگ البته در اين
بور، باعث تجديد و بازآوری شهزاده نيز توجه داشت؛ داستانی که در آن خون نهنگ

: 5411)سيستانی گردد و همگان در پی آن هستند. جوانی و قوای حياتی انسان می

وليد مثل و زادآوری و تعداد ماهی با توجه به شيوة خاص و عجيبش در ت( 949-944
ع شود و اين موضوريزد، نماد حيات و باروری محسوب میبسيار زياد تخمی که می

ر بخشی، از ماهی به بازنمود ديگجايی و انتقال باور به حياتتواند بيانگر جابهمی
آن؛ يعنی نهنگ و خون آن باشد؛ چيزی که مشابه آن، در ميان اقوام ويتنامی نيز 

شکل نهنگی است ها، خدای دريا به که بنابر معتقدات آنگونه شود؛ آنمی مشاهده
ها را از خطر غرق شدن و مرگ گيران، آنکه با هدايت و راهنمايی  قايق ماهی

، 1952)شواليه و گربران شود. ها میدهد و باعث حيات دوباره آنحتمی نجات می

تم و ماجرای اسارت کيکاووس خوان رسدر ضمن، در داستان هفت (141و 452: 2ج
رندة بکننده و از بينبه دست ديو سپيد، خون به نوعی نقش درمانگر و برطرف

ها را بر عهده دارد و کاووس کيانی، بر طبق آن چيزی که پزشکان برای بهبود تيرگی
ا با به دهد تکنند، به رستم فرمان میو درمان نابينايی او و سپاهيانش، توصيه می

دن جگر ديو سپيد مازندران و چکاندن خون آن ديو بر چشمان او و چنگ آور
 ها را از رنج و سختی بسيار برهاند و نجات دهد:  لشکريان ايران، آن

 ها تيره شدسپه را ز غم چشم
 بزشکان به درمانش کردند اميد  
 چنين گفت فرزانه مرد بزشک  
 چکانی سه قطره به چشم اندرون   

 

گی خيره شدمرا ديده از تير   
 به خون دل و مغز ديو سپيد
 که چون خون او را بسان سرشک
 شود تيرگی پاک با خون برون

(44: 5، ج1969)فردوسی     
، در داستان سياوش ريخته شدن شاهنامههای موجود از براساس برخی از نسخه     

شان وخون سياوش بر زمين و آميختن آن با خاک، منجر به رُستن گياهی به نامِ سيا
شود که از لحاظ فوايد و خواص  درمانی، بسيار مورد يا همان پَرِ سياوشان می

 توجه است:
 گه که خون اندر آمد به خاک   همان

 بساعت گيايی بر آمد چو خون
 گيا را دهم من کنونت نشان   

 دل خاک هم در زمان گشت چاک 
نگوناز آنجا که کردند آن خون   

 که خوانی همی خون اسَياوشان
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 آيین اوشیدر
گرايی يکی از ارکان مهم بسياری از اديان، از جمله دين اعتقاد به موعود و منجی

ها يا موعودهای آمده است، سوشيانت اوستازرتشتی است. بر طبق آنچه که در 
تی، هر سه در يک هزارة خاص، از دريای کيانسيه يا هامون ظاهر گانة زرتشسه
، مادران 9و اِرِدَت فدری 5، وَنگهو فدری1گردند. دوشيزگان، سروتتَ فِدریمی

مه ها از تخگانة دين مزداپرستی هستند که هر سة آنها يا رهانندگان سهسوشيانت
يان کار جهان، هر کدام با شوند و در پايا فرّه زرتشت در درياچة هامون آبستن می

 ( 456: 1، ج1952)آورند. فاصلة زمانی يک هزاره از ديگری، فرزند خود را به دنيا می
سال پيش از ، سی14تا  2در فصول  دينکردبنا به مندرجات کتاب هفتم »

شدن دهمين هزاره، دختری در آب هامون تن شسته، بارور خواهد شد و سپری
باشد، از او متولّد خواهد گرديد. سی سال مانده به  نخستين موعود که هوشيدر

ونگهو  هزارة هوشيدر نيز به همان ترتيب، هوشيدرماه، دومين موعود از دوشيزه
فدری پا به عرصة وجود خواهد گذاشت. در پايان هزارة هوشيدرماه نيز باز به 

رداوود )پو« همان ترتيب، سوشيانت آخرين آفريدة اهورامزدا تولّد خواهد يافت.
 (944-941: 5، ج 1942

در حالی که گرز فريدون را به همراه خود دارد؛ گرزی که فريدون به کمک آن 
برد و برد. او به کمک اين گرز، دروغ را در جهان از بين میضحّاک را از بين می

بخشد و باعث گريز به کمک ياران نيک خويش، سراسر جهان را جاودانگی می
 (245-249: 1، ج1952 ستااو)گردد. اهريمن می

ای ظهور خواهند کرد و هر يک از اين موعودهای زرتشتی، در هنگامه و دوره     
اشد عدالتی شده باز جانب اهورامزدا فرستاده خواهند شد که گيتی، پر از ظلم و بی

کردار و نيکو، تحتِ سيطره و ظلم اهريمن، به ستوه آيند و های درستو انسان
ر کينه ورزند و دروغ و حيله فراوان شود و تابستان از زمستان مردم به همديگ

                                                           

1. Sarotat Fedri   2. Vangho Fedri 

3. Eredat Fedri 

 

 بسی فايده خلق را هست ازوی   
 

 که هست آن گيا اصلش از خون اوی
(925: 5، ج1969فردوسی )   
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های سخت شوند و کودکان زود مشخص نباشد و جوانان گرفتار بلاها و بيماری
از پرتو ( 92-95: 1952)پورداوود بميرند و آتش، آب و گياه آلوده و ناپاک گردند. 
ض برطرف شود و جهان ها و امراظهور اين موعودها يا رهانندگان، به تدريج آسيب

رو به کمال خواهد گذاشت و از ماديّات رهايی يافته، به عالم روحانی نزديک 
 ( 941: 1942 پورداوود)خواهد شد. 

ها از درياچة هامون، باعث گرديد تا باور به موعودهای زرتشتی و برآمدن آن     
بق بر آن منط آيينی در نزد بوميان سيستانی اطراف هامون شکل بگيرد که به نوعی

 های دين مزداپرستی آمده است.چيزی باشد که در روايت
در حقيقت تا پنجاه سال پيش، يکی از رسوم و باورهای ديرپایِ بوميان سيستان » 

که در اطراف هامونِ هيرمند، سکنی دارند، اين بود که در شب نوروز )شبی که 
زده ساله بود، لباس نو فردایِ آن نوروز است(، دختر جوان و زيبايی را که پان

کردند و بر کنار آب هيرمند يا هامون پوشاندند و بر شتر آذين شده، سوار میمی
شدند. مردان دور از اجتماع بردند و در آنجا گروه مردان و زنان از هم جدا میمی

نواختند و پرداختند و دهل و سرنا میزنان و دختران، به شادی و سرور می
د. آن طرف زنان، دختر جوان و باکره را که اوشيدر نام نهاده کردنکوبی میپای

های شب، کردند و بعد با دف و دهل تا نيمهبودند، برهنه و لخت داخل آب می
 آوردند و لباسداغ، دختر را از آب بيرون میپرداختند. نزديک سپيدهبه نشاط می

.« گشتندخانه برمیکردند و به پوشيده و باز بر همان شتر آذين شده، سوار می
 ( 122-126: 5411)سيستانی 

شود و در های سيستانی نيز ديده میبه همين صورت، اين آيين در داستان     
توان اين آيين را مشاهده کرد؛ آيينی که پادشاه عادل و داستان برادر قهرمان می

رودها و داند و هر ساله آن را با سدادگرِ سابور، خود را ملزم به برپايی آن می
شود و نمايد. درواقع، او هرچند صاحب اولادی نمیپايکوبی بسيار، اجرا می

فرزند است، اما با وجود همة اين ناراحتی و غصّة بسيار، مردمان سرزمين خود بی
کند و خود پايبند است تا در اين مراسم و آيين شرکت را تشويق به اين کار می

های مرسوم زنده نگه دارد و ب بازی و رقصکند و اين آيين کهن را همراه با چو
دهندة موعود، فراهم نمايد. در اين داستان به نوعی زمينه را برای به دنيا آمدن نجات

های کهن سيستانی است، با توجه به باورهای ديرين هزاران که از جمله داستان
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 تزيين بر شتر سوار و پوشانده سفيد لباس را زيبا و ساله، دختری پانزده ساله، باکره

برای  کرده، برهنه را او سپس و برندمی دريا ساحل به پايکوبی و رقص با شده،
 و سُرنا و دهل صدای با زنان و مردان شب، از پاسی تا و کنندمی رها دريا در شنا

 را دختر دم، سپيده نزديک پردازند ومی مرسوم هایرقص و بازی به چوب دايره،
آورند، به می شهر به شده آذين شتر همان با پوشانده، آورده، لباس بيرون آب از

ها فراهم گرديده اين اميد که نطفة انسان موعود، بسته شده و راهِ رهايی برای آن
 (64و  46: 1991نژاد )شيخ باشد.

 

 آيین ازدواج با خويشان يا خويدوده
ن آييگر شده است، های سيستانی جلوههای ديگری که در داستانيکی از آيين

به معنای ازدواج با محارم؛ مانند مادر و دختر است. اين آيين از رسوم  1خويدوده
زرتشتی است و در بسياری از متون زرتشتی به ستايش آن پرداخته شده است. 

آمده است، يکی از برترين و بيشترين کاری که  روايت پهلویبراساس آنچه در 
شود جام خويدوده است؛ کاری که باعث میاند، انمردمان از آغاز آفرينش انجام داده

فقر، نياز و قحطی و خشکسالی از ميان مردمان دور گردد و برکت و نعمت نصيب 
اين نوع ( 2-6: 1962)ها دور نمايد. ها گردد و دوزخ و اهريمن و بدان را از انسانآن

ی مندی و رستگارهايی است که منجر به سعادتها و راهازدواج، از جمله شيوه
و  (25: 1924 مينوی خرد)کند شود و مزديسنان را به بهشت رهنمون میها میانسان

برد. ها را از بين میکند و اثر آنترين و بدترين گناهان را نيز نابود میحتی بزرگ
 ( 141: 1969 شايست و ناشايست)

ا به ازدواج با ، معنا کردن خويدوده ر«5خُوَئتوَدثَهَ»ای با عنوان شهبازی در مقاله     
داند و آن را به وصلت با نزديکانی محارمی؛ همچون مادر و خواهر نادرست می

 رواياتيا  دينکرد کند و معنايی را که درزادگان تعبير میچون عموزادگان و خاله
ز داند که برخی ااز اين کلمه ارائه شده است را ناشی از سو تعبيرهايی می پهلوی

هايی در اين مورد را اند و وجود داستاندرست مرتکب شدهموبدان زرتشتی به نا

                                                           

1. Xwedodah   2. Xaetouadatha 
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ا هخواند و معتقد است آنبرخلاف عرف و پسند جامعة ايرانی می استثنائاتی
 (544-542: 1951)هايی همچون عيلامی نمايان شده است. تأثير فرهنگتحت
 يش وآيدنلو ضمن عالمانه خواندن مقالة شهبازی، به طور احتمال منشأ پيدا     

داند و اعتقاد دارد، خويدوده رواج اين نوع ازدواج را باورهای عصر مادرسالاری می
که در ميان اقوام و ملل مختلف ديگر همچون مصريان و يونانيان نيز رواج داشته 

دورانی که در آن،  (554: 1956) باشد؛است، از يادگارهای دوران مادرسالاری می
شد و در نتيجه، شاه فقط به خاطر ازدواجش نبال میتبار شاهی فقط از طريق زنان د

شد و سلطنت درواقع، از آن با شاهزاده خانمی که دارای حقِّ موروثی بود، شاه می
ای با خواهرش و يا پدری با آمد که شاهزادههمسرش بود. ظاهراً اغلب پيش می

ود کرد تا تخت و تاج را در چنگ خدخترش که وارث سلطنت بود، ازدواج می
رسيد. می ایداشته باشد؛ زيرا در غير اين صورت، به کسی ديگر و شايد به بيگانه

 ( 924: 1956)فريزر 
تأثير همين باور مادرسالاری که از ديرباز در ميان اقوام شهر سوخته و تمدّن      

عيلامی وجود داشته است، در داستان سيستانی، به نام زيتون، نمود اين آيين را 
. در اين داستان، زيتون که انگشتر يادگار پدرش را گم کرده است، به همگان بينيممی

دارد، هر کسی که اين يادگاری را بيابد با او ازدواج خواهد کرد. از قضا اعلام می
شخص يابنده، برادر بزرگ اوست و خانواده بدون ايجاد هيچ مانعی، تصميم 

ن پيوند اين شدتراورند و برای باشکوهگيرند تا زيتون را به عقد برادر بزرگ دربيمی
سازند، پدر و مادر ها فراهم میخواهر و برادر نيز، مراسم بزرگی را برای ازدواج آن

نند کو همچنين ديگر برادران زيتون، اصرار بسيار زيادی بر اجرای اين وصلت می
ن نند تا ايکنمايند. درواقع، آنها تمام تلاش خود را میو از آن بسيار استقبال می

خواهر و برادر به يکديگر برسند و زندگی شيرينی را در کنار يکديگر آغاز کنند. 
 (5-4: 2، ج1996)کيخامقدم 

 

 نتیجه
داستان حوزة فرهنگی سيستان نشان  144های مختلف اساطيری در بررسی آيين

ای هها برجسته و بارز بوده است؛ آييندهد که شش آيين بيش از ديگر آيينمی
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اوشيدر، ازدواج با خويشان، خون خوردن، جادوگری، سوگواری و تدفين مردگان، 
ها نمود بيشتری داشتند و در اين مقاله نيز هايی بودند که در داستاناز جمله آيين

دهد آيين جادوگری، بيشترين بسامد را ها نشان میمورد بحث قرار گرفتند. بررسی
ها ترين آنسيستانی داراست و از جمله مهم هایهای اساطيری داستاندر بين آيين
ای هتأثير اعتقادات کهن ايرانی و زرتشتی، در داستانآيد؛ آيينی که تحتبه شمار می

ای پست هسيستانی، عملی قبيح و زشت تصوير شده است که عمدتاً توسط انسان
ک و های نيشود و هدف از کاربرد آن، ضربه زدن به انسانمی کار انجامو فريب

خيرانديش است. پس از آيين جادوگری، آيين سوگواری دارای بيشترين بسامد در 
های سيستانی را دارد. اين آيين باستانی های اساطيری موجود در داستانبين آيين

هد، دشود، بنابر آنچه شواهد نشان میکه در سيستان با آداب خاص خود برگزار می
ار منطقة سيستان برای اهالی اين سرزمين به يادگبه احتمال زياد از باشندگان سکايی 

مانده است و ترتيب و شيوة آن، از عقايد کهن سکايی سرچشمه گرفته است؛ 
تن يا بسشود و در قالب تيرگموضوعی که در آيين تدفين مردگان نيز مشاهده می

ت. گشته اس پديدارهای سيستانی ايجاد دخمه يا اتاقک برای مردگان، در داستان
د داستان شود و در چنلبته تأثير اعتقادات و باورهای کهن سکايی به اينجا ختم نمیا

ينی که شود؛ آيگر مینيز آيينِ باستانیِ ديگرِ اين اقوام؛ يعنی خوردن خون نيز جلوه
ين قوم های ديرشناختی، جزو سنتّشناختی و اسطورههای تاريخی، مردمبنابر يافته

شده است. آيين اوشيدر و ها برگزار میاص، از سوی آنسکايی بوده و با آدابی خ
ای ههايی هستند که با بسامد کمتر در داستانآيين ازدواج با خويشان، ديگر آيين
هايی که نشأت گرفته از باورهای کهن ايرانی سيستانی نمود پيدا کرده است؛ آيين

هالی ی خاص اهستند و تصويرگر آداب و مناسکی هستند که با توجه به باورمند
سيستان به اعتقادات زرتشتی و ايرانی، احتمالاً در قرون متمادی توسط مردمان 

ها تلاش حوزة فرهنگی سيستان مورد احترام بوده و در حفظ و نگهداری از آن
ای که نبايد از آن مغفول ماند، بحث تأثير باورهای شده است. در ضمن، نکتهمی

ان ها و باورهای اهالی سيستلی شهر سوخته بر آيينويژه اهاکهن مردمان باستانی به
 سالارانه معتقد بودند و نوعها به يک نظام زناست. بر طبق آنچه که گفته شد، آن

های امروز مردم سيستان شباهت به دخمهکردند نيز بیهايی که ايجاد میمقبره
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رهنگ کهن های هر چه بيشتر را در رابطه با فنيست؛ امری که احتمالاً بررسی
اين  تر را درطلبد و نياز به تحقيقات گستردهها میمردمان سيستان و فرهنگ آن

 نمايد.زمينه بيشتر محسوس می
های مکتوب ها در داستانها، بسامد دقيق آندر جدول زير علاوه بر درج آيين

 سيستانی ذکر گرديده است:
 

 سیستانی مکتوب هایداستان در ها دقیق . بسامد1جدول

 بسامد نام آيین رديف

 2 آيين جادوگری 1

 6 آيين سوگواری 5

 5 آيين تدفين مردگان 9

 5 آيين خون خوردن 4

 1 آيين اوشيدر 2

 1 آيين ازدواج با خويشان 6
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 هچکید
شده و با  انتقال معنا وتوليد های معناورزی، منظاشناسی، توجهّ خاصی به سوم نشانهدر نسل 

ف، سازوکارهای معناپردازی مورد مطالعه قرار گرفته است. يکی از اين رويکردها، رويکردهای مختل
های يک فرهنگ، فرايندهای فرهنگیِ معناساز را شناسی فرهنگی است که با تمرکز بر نشانهنشانه

ا ، سازوکارِ توليد معن«فرهنگ ـ طبيعت»عرفی ابرالگوی معناساز اين پژوهش با مکند. در میبررسی 
اسی شن، به روش توصيفی ـ تحليلی در چهارچوب ديدگاه نشانهالمحجوبکشفدر متن عرفانی 
برالگوی ابر مدار  المحجوبکشفمطالب  شود. نتايج حاکی از آن است که بنيانفرهنگی تبيين می

 ـ»معناساز  عمق معتقدات ايدئولوژيکی و فرهنگی هجويری نشأت گرفته است.  ازو « طبيعتفرهنگ 
عرفانی در برابر يا نظمی« کوسموس»، طرح «فرهنگ/ پادفرهنگ»وی برای اين کار از سه زير الگوی 

رهنگ/ ف»سازی، الگوی هويت و منظور تثبيتبهره برده است. به« / ديگریخود»غياب يا نفی آن و 
های حوزة فرهنگ عرفانی و انباشت پديدارهايی در گذاری دالّندی و ارزشببرای جناح« پادفرهنگ

ن، نظمی نيز در اين متمندی ـ  بیهای نظمشود. چينشِ پرشمار دوگانمیبرده کارقالب پادفرهنگ به
ل و اصيهای حوزة عرفان داشته و حيطة مقابل را فضايی غيرحکايت از غالبيتّ و ارجمندی نشانه

« خود»ترين های مشايخ صوفيه در جايگاه آرمانیدهد. همچنين از طريق ضبط کنشمیان مغلوب نش
انسانی و شرح دقايق شناخت و مواجهة با آن، دورترين و با برساختِ بيشترين ميزان دشمنی با نفس

 شود.می ساماندهی« خود/ ديگری»ديگری در پرتو الگوی 

فرهنگی، الگوی فرهنگ/ پادفرهنگ، الگوی نظم/ آشوب، شناسیالمحجوب، نشانهکشف :کلیدواژه
 خود/ ديگری.
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 مقدمه
ريزی گيری )نيمة اول قرن بيستم( با پايههای شکلسی در نخستين سالشنانشانه
ه شناسان بدوم، نشانه معطوف بود. در نسل آن ها و انواعنوين، بر مطالعة نشانهعلمی

دلالتمند و مقولة رمزگان پرداختند که در قالب آن های ، نظامفرايندها و انواع دلالت
ی، های معناورزشناسی، مطالعات بر نظامسوم نشانه ا در نسليابند، اممی ها معنانشانه

ص ای و عبور از مسيرهای مشخهای نشانهچگونگی توليد و انتقال معانی بر مبنای نظام
دوران برای تبيين سازوکارهای معناسازی گرديد. در اين  برای رسيدن به معنا متمرکز

ناسی شجتماعی، گفتمانی، انتقادی، روايتهای متعددی نظير: او انتقال معنا از رهيافت
ت شناسی فرهنگی اسشد. يکی از اين رويکردهای نو به متون، نشانهو... بهره گرفته 

ا دارند، بوده و معنهايی که برای اعضای هر سپهر فرهنگی برجسته که با مطالعة نشانه
رويکرد، فرهنگ به ن اي دهد. درمی بررسی قرار فرايندهای فرهنگیِ معناساز را مورد

 وابطشود که در راستای رمی بر سازوکارهای معناپرداز خاصی تلقیمثابة متن مبتنی 
هاست. شناخت اين الگوهای ارتباطی و کشف چگونگی تعاملات متقابل فرهنگ

 شناسی است. ها، هدف اصلی شاخة فرهنگی نشانهفرهنگ
اسلامی در تصوف و  عرفان ساز فرهنگبا هدف استخراج سازوکارهای معنی

ای هجويری از عرفجلُاّبیعثمانابنعلیاثر ابوالحسن المحجوبکشفمتون، بررسی 
ح عقايد فارسی در شرانتخاب شد که نخستين کتاب مستقل به زبان  هجریپنجمقرن

هجويری، در ابواب ابتدايی، بخش ياد هاست. صوفيهّ و احوال مشايخ و مسائل آن
جاب الحهايی چون مقدمة کوتاه ابتدای باب کشفصوفيه و در قسمتکرد مشايخ 

جذب اصطلاحات عرفانی و و کند با وضع میالعاشر فی بيان منطقهم و... تلاش
ی ای خود را از ديگر سپهرهاها با الگوها و فرايندهای معنايی، سپهر نشانهتثبيت آن

های د و فرهنگ عرفان را با نظامسازموجود در زمينه و زمانة خود متمايز و آشکار 
 برساند.معناساز جديد به جايگاه بروز 

در  پردازی است کهالگو و زيرالگوهای معنیمقالة پيشرو به دنبال کشف کلان 
فارسی بانز بر مبنای نظام الگوساز اولية ثانويهادبيات عرفانی به مثابة نظام الگوساز 

 الگوساز ثانويههای شناسی فرهنگی، نظامهاست. از منظر نشانبندی شده صورت
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 ها عالَم راهای طبيعی و همانند آن)ادبيات، هنر، سينما و اسطوره( مبتنی بر زبان
عرفانی  رو با بررسی متنايندهند. از میتوصيف کرده و الگوهايی از آن ارائه 

 خرسش پاسمعناساز آن، به اين پو شناسايی و استخراج الگوهای  المحجوبکشف
گرفته ارکگرفته و بهکتاب شکلمعناپردازی در اين شود که چگونه فرايندهای داده می
و مواجهه با « خود»هايی به شناساندن اند. همچنين هجويری با چه روششده

است. برای اين کار  و بازنمايی فرهنگ عرفان مبادرت ورزيده فرهنگی« ديگری»
فاده تارتو و الگوهای معناساز آن است ـ ی مکتب مسکوفرهنگشناسیاز رهيافت نشانه

 است. شده
 

 هدف و ضرورت پژوهش
يابی به فرايندهای معناسازی انتهای متون، دستهای ورود به جهان بیيکی از راه

ن در مقام اولين مت المحجوبکشفهاست. ها در خلق و تثبيت مفاهيم و انديشهآن
 وفارسی، توليد زباناسلامی در نظام الگوساز  تصوف و مستقل فرهنگ عرفان

ها تن به آنيافهای فرهنگی بسياری است که برای دستکنندة معانی و مؤلفهبرجسته
يابی به ديگر راهبيان ناگزير از بررسی سازوکارهای معناپردازی اين متن هستيم. به 

های متونی چون مدلولو  های عرفانی از طريق کاويدن دالّ جهان نشانه
 منظورشود. بدينمیو بررسی فرايندهای کنشگری آن محقق  المحجوبکشف

 ديگریو  شناخت هريک از موارد فرهنگ، پادفرهنگ، نظم و آشوب عرفانی و خود
-ها در چهارچوب نشانهاز آن المحجوبکشفمتصوفه و چگونگی بازنمايی 

 فرهنگی از اهداف پژوهش حاضر است. شناسی
 

 و سؤال پژوهش روش
سنادی در ای و اتحليلی و با ابزار کتابخانه ـپژوهش حاضر که با شيوة توصيفی 

 های ذيل است:پی پاسخ به پرسش
های جناح خودِ فرهنگی و ديگری و چگونه خود و مؤلفه المحجوبکشف 

ری ردابکند و بهرهمی بندیداده و صورتهای حوزة بيرونیِ فرهنگی را سامان مؤلفه
 است؟ ای آن از الگوهای معناساز در متون به چه شيوه



 اهيمی...ـ قربانعلی ابر یانيخداداد معتضدک ـــــــــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 125

 پیشینة پژوهش
های متنوعی گرفته و پژوهشصورت المحجوبکشفمطالعات متعددی بر روی 
المحجوب، است. از ميان رويکردهای نو به کشفاين متن را کاويده 

 بررسی تحليلی ساختار روايت در»ای با عنوان (، در مقاله1994دهقانی)
ب ، اين کتا«گرماسروايیشناسیهجويری براساس الگوی نشانه المحجوبکشف

(، در 1995خازنی )شناسی روايی گرماس و شخصیرا بر اساس الگوی نشانه
آن را از ديدگاه تحليل گفتمان « قدرت روابطو صوفيه »نامة خود باعنوان پايان

 اند.کردهانتقادی )از منظر فوکو( بررسی
را  معناساز مستقلی که سازوکارهایجوهای مکرر دريافتيم، پژوهش وبا جست

 نشده است، لکنباشد، انجام فرهنگی کاويده شناسی متن، از منظر نشانهدر اين 
فرهنگی و تمرکز صِرف بر سازوکار شناسیادبی با رويکرد نشانه برخی متون

 شود: می ها اشارهناند که به آشدهکاويده « ديگریو  خود»ساز معنی
فرهنگی خود در سرزمين ميزبان تثبيت هويت»ای با عنوان (، در مقاله1999برامکی )

يت ، به بررسی نحوه تثب«سازی در منظومة خسرو و شيريناز طريق فرايند ديگری
 ــ ديگری دور و ديگری نزديک  سازیهويت خودِ فرهنگی و فرايندهای ديگری

 پرداخته است. در اين منظومه نظامی 
بازنمايی غرب در »(، در رسالة دکتری خود با عنوان 1992شاهميری )

، به واکاوی چگونگی تعريف فرهنگ درونی و ديگری بيرونی «های ايرانینمايشنامه
های منتخب ايرانی در قالب مفاهيم فرهنگ، نافرهنگ يا پادفرهنگ در نمايشنامه

 است.پرداخته 
 قرنديگری در رمان فارسی نيموبازنمايی خود»در رسالة (، 1992آقا ابراهيمی ) 

ای هغيرايرانی در رمانايرانی و ديگریِ  به سازوکارهای زبانی بازنمايی خودِ « اخير
 است. اخير پرداخته قرن فارسی نيم 

 منظر از المصدورةنفث ليتحل»ای با عنوان (، در مقاله1995همچنين خداداديان )
 کردهررسی فرهنگی بشناسی را با رويکرد نشانه المصدورنفثة، «فرهنگی شناسینشانه
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های زبان، کميتّ، حرکت، دين، ابزار و معماری را در و نحوة بازنمايی رمزگان
 است. کرده  ارتباط با خود و ديگری مطالعه

ا زرتشت ب تحليل گناهکاری جمشيد در آيين»ای با عنوان (، در مقاله1999تابش )
نی ديای ـ ، شخصيت جمشيد را در متن اسطوره«فرهنگیشناسی رويکرد نشانه

 ديگری و با سازوکار جذب و تثبيت فرهنگ زرتشتیو  در دوگانة تقابلی خود اوستا
 است.  و طرد فرهنگ ديگری، بررسی کرده

ن، وبيچتحليل سرگذشت بهرام و بررسی»(، نيز در مقالة خود با عنوان 1441بهاری )
ديگری از منظر  و رفتاری خودبراساس ناهمگونی  شاهنامهبستر تاريخ و در

چوبين و رابطة او با هرمز و خسروپرويز را سرگذشت بهرام، «شناسی فرهنگینشانه
 و ديگری و مرکزو  و براساس ناهمگونی رفتاری خود شاهنامهدر بستر تاريخ و 
 است. حاشيه بيان کرده 
فردِ پژوهش حاضر استخراج همة الگوها و سازوکارهای به  نوآوری منحصر
/ ها که تنها به الگوی خودمتن، برخلاف ديگر پژوهش گرفته در يکمعناساز شکل

معناپرداز و الگوهای  هاینظری نظاماند، است. تبيين و تشريحديگری پرداخته
سی گی و نيز بررفرهنشناسیالگوهای نشانهصورت مجزاّ با کاربست معناساز به

که آغاز راه بررسی ـ  المحجوبکشف ـعرفانی  ها در يک متنآن جانبة همه
ه آيد، ديگر ابتکار اين مقالمی شمارمعناورزی در حيطة متون عرفانی به  فرايندهای

 است.
 

 مبانی نظری
 «طبیعتفرهنگ ـ »ابرالگوی 

های نوين مطالعاتی، به حوزهالگوهای معناساز، چه در مطالعات سنتی و چه در 
 هتوجه محققان بود عنوان يکی از اصول کلی توصيف و ادراک آدمی، همواره مورد

ر شناسی ساختارگرا و دای در نشانهگرچه دوگان محوری به عنوان الگويی پايهاست.
شود، اما امروزه الگوهای معناساز ديگری نظير: شناسی سوسور محسوب میزبان

ان، الگوهای چهارگان پيوسته، مرکب يا ضربدری، موضوع ـ محمول گالگوی سه
 اند.کرده های معناورزی پيدانقش خود را در نظامو... 
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ـ  فرهنگ»الگوی  فرهنگی در توضيح فرايندهای توليد معنا از کلانشناسان نشانه
امل ی کشدن زوايای مختلف يک پديدار و ابزاراند که باعث روشن، نام برده«طبيعت

رای جامع بتمهيدی رو بردن به مسائل جديد است. از  اينبرای درک و فهم بهتر و پی
 ر کلاندآيد. شمار میتوصيف و تفسير هر پديداری اعم از زبان، فرهنگ و ادبيات به 

د معنا شده و ايجا، فرهنگ در برابر طبيعت تعريف «طبيعتـ  فرهنگ»الگوی 
ای هآنچه به جنبهاز اين منظر تمام گيرد. می نی صورتای دوگابر پاية مواجهه

ه مثابة طبيعت ب»شده و شود، فرهنگ تلقی می فراطبيعی زيست انسان مربوط
 «:بودطبيعی زندگی انسان خواهد امری ناظر بر محيط 

 کند:می تر، به سه زير الگو تقسيمپاکتچی اين ابر الگو را با تفسيری جزئی
 خود/ـ9آشوب )لوگوس/ خائوس(؛  /نظم ـ5افرهنگ؛ / نفرهنگـ 1

 (155ـ  152: 1959)پاکتچیديگری )بربری/ هلنی( 
ری گيملاحظه و ارزش کاربردی چشماين ابرالگو با وجود قابليّت درخور 

متون  معنايیقطبيده دارد، برای تحليلبندی و توصيف فضاهای که در طبقه
رو در ايناست. از  دارد، بسيار کارآمد دوگانعرفانی که فضايی فرهنگ 
 گرفته است.   مورد استفاده قرار المحجوبکشفواکاوی 

 

 الگوی فرهنگ در برابر نافرهنگ و پادفرهنگ -1

، فرهنگ را 5فرهنگیشناسیگذاران مکتب نشانه، به عنوان يکی از پايه1لوتمان
کند که در میا تعريف هسازماندهی و ذخيرة آن هایشيوهاطلاعاتِ غيرموروثی و 
هرچه بيرون از نظمِ فرهنگی ( 25: 1929همکاران  و )لوتمانتقابل با نافرهنگ است. 

)شاهميری  شود.قلمداد می 9«نافرهنگ»يا  آشوب و است، غياب يا نفی فرهنگ بوده و

بخش برای فرهنگ است. اين تقابل فرهنگ و نافرهنگ تقابلی هويت( 91: 1992
است، اما خلاف  شده چيزی است که برای اعضای يک جامعه شناختهآن  4پادفرهنگ

                                                           

1. Yuri Lotman   2. Cultural Semiotic 

3. Non culture   4. Counter culture 
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 یادرونی و نشانهشود و در مقابلِ فرهنگ که فضای می فرهنگشان در نظر گرفته
شود. می منفی، درکفرهنگی با نشانة  در حکم( 141: 5444همکاران  و )پوسنراست 

توان هم در مقابل نافرهنگ ، فرهنگ را میبه باور لوتمان( 22: 1994)لوتمان و اوسپنسکی 
 (26)همان: داد.  و هم در برابر پادفرهنگ قرار

 

 الگوی لوگوس در برابر خائوس -2
است که تفاوت  های دوگانيا خائوس از ساحت 1آشوببرابر نظم در لوگوس يا 

الگوی نظم ( 96: 1994)پاکتچی ها در پيروی يا سرپيچی از معيار تمايز و سامان است. آن
ای و آن نشانه ـ آشوب را مانند هر الگوی معناساز ديگری بايد در فضای آن نظام

اده دکرد که به نظر مخاطب، معناسازی با الگو در آن نظام و فضا رخ فضايی دنبال 
شوب کوششی برای شکستن سد دريافت نخستين و بازکردن ( آ149)همان: است. 
تر است. برای انتقال به سطح دوم معنا در ريافتی عميقجستن به دای برای راهروزنه

معناساز، سخن از متونی است که مخاطب را نخست با دريافتی گنگ مواجه  اين الگوی
آورد و سپس با تحريک می سازد و احساس مواجهه با آشوب را در وی پديدمی

 (115)همان: سازد. میتری رهنمون ذهنش، او را به معنای عميق
 

 «ديگری»در برابر « خود»الگوی  -9
 «خودی»فرهنگی هر فرهنگ، نظام معناها و باورهای خود را داخلی و شناسی در نشانه

گيرد. مینظر در « خودیغير»ها را بيرونی و ها و باورهای آنو اعضای ديگر فرهنگ
ب گر، سبها و چگونگی مواجهه با همديتعلق به هريک از اين دو قطب، تمايز ميان آن

 شود. ايجاد معنا در متون می
گرايش دارد و ( 26: 1994)سنسون بسيار ارزشمند و قانونمند است فرهنگی  «خودِ»

 تصور فرهنگی منسجم و ثابت را بيافريندو  دهداصيل نشان معيار و  شکلرا به  «خود»
. دهد جلوهنامشروع و ناخالص  ،شده را رانده حاشيه به «ديگریِ»آن مقابل،  و در

يا فضای خودی،  شده ایدرونی و نشانه فضای صورتاين به ( 199: 1955)سجودی 
 (24: 5415)سمننکو شود. میی مشروع تلقی قلمرو

                                                           

1. Chaos 
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 «خودی»مفهومی است که در تعارض با « دشمن»و « بيگانه»، «ديگری»مفهوم 

قدسی، ناپاک، يرغ شود که نمايانگر جناحمی امن، قدسی و ارزشمند مطرح« منِ »يا 

 «ديگری»ها از تاريک، منفی و سياه فرهنگ است. تصويری که معمولاً فرهنگ

نامشروع، ناخالص و نابجاست که ثبات، نظم، کنند، تصوير عناصری می برساخت

 خود را در ديگریِ ،هر فرهنگبنابراين زند. میانسجام و هويت واحد سپهر را برهم 

 کند. میسازماندهی « پادفرهنگ»يا «نافرهنگ» وضعيتی تقابلی ذيل مفاهيم
 

 بحث و بررسی

 المحجوبکشفپادفرهنگ در / بررسی الگوی فرهنگ

دارد و هدف از نوشتن  هجويری بيش از ديگر متصوفه، به حجاب و انواع آن توجه

 (595: 1992)قاسمی  .داندزدن حُجبُ بشری می را کنار المحجوبکشف

معاملات و حقايق اهل تصوف با براهين ظاهر اندر اين من کشف حجاب انواع »

 گردد و از منکران آن را که کتاب بيان کنم تا طريق دانستن مقصود بر تو آسان

 (959: 1995)هجويری « بصيرتی بود با راه آيد و مرا بدين دعا و ثوابی باشد.

 «هنگفر»هايی در قالب وی برای بازنمايی فرهنگ عرفان، به سراغ جذب دالّ 

رود و کشف آن حُجبُ می« پادفرهنگ»در قالب  های آنانساختن حجابو پديدار

 ای سلبی و ايجابیرا در مواجهه« نامتن«/ »متن»يا « پادفرهنگ«/ »فرهنگ»و دو قطب 

گ های فرهنها و ويژگیشناختی، کيفيتدهد تا بر مدار اين الگوی نشانهمی جای

ن گرداند و با هميو در قالب فرهنگ انباشته عرفان و تصوف اسلامی را تشريح 

شود. اين دربرگيری عناصر سپهر فرهنگی عرفان و زده  ها کنارهای آنالگو پرده

ندارند و در حکم حُجبُ راه هايی که به اين حوزه تعلق طرد و کنار زدن مؤلفه

م ود و هششوند، هم سبب نشانگی و برجستگی عناصر سپهر خود میمیشناخته 

 ردد. گمی شدن تفاوت با عناصر متقابل و متخاصمگذاری و قائلسبب فاصله
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« اللهالحجاب الاول فی معرفت کشف»اساس اين سازوکار، در باب وی بر
های تحصيل آن را به شکل متنی فرهنگی که عميقاً معنادار معرفت به خدا و راه

ات ترين و ارزشمندترين اوقو مهم کندمیاست، برجسته يافته ای بوده و بارِ نشانه
داند. او در اين باب، دالّ معرفت و احوال سالک را کسب معرفت حضرت حقّ می

را که علم مقرون به معاملت و حال است و نيز معرفت علمی و رسيدن به عجز و 
ه شود، بمی ناتوانی خود در شناخت پروردگار را که منجر به تحيّر و سرگردانی

مقابل، معرفت عقلی، استدلالی، جهل و نادانی  کرده و در سازماندهی« گفرهن»مثابه 
 (999: 1995 یريهجو)نمايد. میمعرفی « پادفرهنگ»را در حکم 

گرايی در مقابل هويت فرهنگی تصوف قرار رو معرفت عقلی و عقلاين از
با  بيند وشود. در نتيجه نويسنده خود را جدا و برکنار از آن میگرفته و دفع می

 خواند: برچسب حجاب آن را راهزن حقيقت می
جز خداوند نيست... وجود حقيقت بدان که راهنمای و دلگشای بنده به و به »

عقل و دلايل را امکان هدايت نباشد... پس چون قبض و بسط و ختم و شرح دل 
ت بدو بود، محال باشد که راهنمای جز وی را داند که هرچه دون اوست جمله عل

عنايت مسبِّب راه نتواند نمود که حجاب و سبب است و هرگز علت و سبب بی
 (994)همان: « راهبُر باشد نه راهبر.

، آن را تغيير «معرفت عقلانی»شود با رد و انکار پادفرهنگِ می ادامه سعیدر 
کند؛ اين قدرت فرهنگ داده و خودی داده و به درون قلمرو فرهنگ خود انتقال 

رخوردی کند و يا با بای سلبی پادفرهنگش را طرد تواند به گونهی است که میعرفان
 دهد. ايجابی با آن درآميزد و آن را به درون خود راه

کرد، اندر نيافت. بازماند.  ها را به مراد رسيده ديد، تصرف خود پيداچون عقل دل»
ل گشت آنگاه چون بازماند متحير شد. چون متحير شد، معزول گشت. چون معزو

حقّ لباس خدمت اندر وی پوشيد و گفت: تا با خود بودی به آلت تصرف خود 
 (996: همان)« محجوب بودی. چون آلات فانی شد بماندی، چون بماندی برسيدی.

 الحجابکشف»الگو در باب از اين  المحجوبکشفمندی دليل ديگر در بهره
ب کلی دربارة سبک و سياق کت است که پس از توضيحاتی« الثانیّ فی التّوحيد

ه اند، شرح مبسوطی از سلب صفاتی ککلامی که به معنا و حقيقت توحيد پرداخته



 اهيمی...ـ قربانعلی ابر یانيخداداد معتضدک ـــــــــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 125

شود. هاست، ارائه میدانستن او از آن شوند و منزهّنمیبه حضرت حقّ منتسب 
گذاری مقولات بندی و ارزشادامه هجويری به سراغ جناح در( 445: 1995هجويری )

ن پردازد که در ايهايی در قالب فرهنگ میرود و به ضبط سوبژهمی فرهنگ عرفان
رتيب تای داشته و معنادارتر و معتبرتر هستند. به اين مفهومی، کارکرد نشانهنظام 

ا هشاهد انباشت متون برای بازسازی زبانی فرهنگ هستيم که در آن برخی سوبژه
نند. اساساً کمیپادفرهنگی پيدانقش اندوختة فرهنگی و برخی ديگر سمِت اندوختة 

ايق دهند، بلکه با تشريح و تبيين دقمی عرفان اهميت تنها به ساخت فرهنگعرفا نه 
ها بر تعامل و پويايی فرهنگی و در نهايت تثبيت هويت خود، مبادرت پادفرهنگ

، بازنمايی الگوی فرهنگ ـ پادفرهنگ در ابواب 1ورزند. در جدول شمارة می
ز است. بعضی ابا ضبط دقيق عبارات متن آمده « الاول تا الرابع لحجاباکشف»

اند تا ميزان تأکيد نويسنده و نشدهبودن از جدول حذف موارد با وجود تکراری 
 شود.ها دريافت اهميتّ آن

 

 المحجوبکشف/ پادفرهنگ در . الگوی فرهنگ1جدول 

 عنوان باب  رديف
معنای 

 مرکزی
 ها()حجابپادفرهنگ  فرهنگ

1 

الحجاب کشف

الاول فی 

 معرفت الله

 معرفت

معرفت و عارف )معرفت مقرون به 

حال و معاملت و نتيجتاً وصول به 

 حقيقت(

 معرفت علمی

رسيدن به عجز و ناتوانی در 

 معرفت حقّ 

متحيرشدن و سرگردانی در راه اين 

 شناخت

تنها علت معرفت، عنايت و لطف 

 الهی

ز علم و عالم )علم مجرد ا

 معنی و خالی از معاملت(

 گرايیمعرفت عقلی و عقل

 معرفت استدلالی

 جهل و نادانی

5 

الحجاب کشف

الثانی فی 

 التوحيد

 توحيد

برداشتن حدث از حقّ و اثبات قدم 

 برای او

 هجر وطن )بريدن از کل مألوفات(

 اوصاف و صفات نفسانی

 مألوفات نفسانی

 ناختيار و ارادة انسا

 وجود و ديدن خود
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 عنوان باب  رديف
معنای 

 مرکزی
 ها()حجابپادفرهنگ  فرهنگ

مفارقت از برادران )اعراض از 

صحبت خلق و اقبال به صحبت 

 حقّ(

 ند و نداندفراموشی آنچه دا

اختياری و خالی از اراده شدن بی

 در برابر ارادة خداوند

فنای نفس و اوصاف خود در 

 دريای حقّ 

 صحت و تسليم در برابر او

 گاه اسرار حقّ شدنتعبيه

در قول و فعل حواله به خدا کردن 

 و کنارزدن هرچه غير خداست

انديشة غيرداشتن و 

 مشغول شدن به آن

 توجه به ماسوی الله

 

9 

الحجاب کشف

الثالث فی 

 الايمان

 ايمان

استغراق کل اوصاف بنده اندر 

 طلب حقّ 

باورداشتن دل به آنچه اندر غيب 

 است

 حفظ توکل به خداوند

فعل بنده که مقرون به هدايت حقّ 

 باشد

 محبت

 يداعتقاد دلی به توح

حفظ ديده از نگاه به منهيات و 

 گرفتن از آيات و علاماتعبرت

 استماع کلام حقّ 

 تخلی معده از حرام

 هاصداقت در گفته

 پرهيز از منهيات جسمی

اسباب و اوصاف نکرت، 

 ظن و شکّ 

 اعتماد بر کسب خود

پرداختن و اعتماد بر دون 

 حقّ 

 

4 

الحجاب کشف

الرابع فی 

 الطهارة

 طهارت

باطن( که توحيد طهارت دل )

محض است از اعتقادات مختلط و 

 مشوش

 نفاق

 رؤيت غير حقّ 
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 عنوان باب  رديف
معنای 

 مرکزی
 ها()حجابپادفرهنگ  فرهنگ

 پاکی دل از نفاق

دل شستن از دوستی دنيا و دوستی 

 غير 

 کردن دهان از ذکر غيرخالی

 ها بر خودکردن بوی شهوتحرام

 روی شستن و اعراض از مألوفات

 اقبال به حقّ 

شدن از دست شستن و منقطع

 های خودتصرف در نصيب

 ه حقّ تسليم امور خود ب

 اقامة نيّت برای انجام فرمان حقّ 

طهارت دل با وضو و غسل به دليل 

 انديشة دنيا و عقبی

توبه و ندامت و بازگشت از نهی 

خداوند بدانچه خوب است از امر 

 خداوند

اثبات و تکيه بر کرامات 

 برای اهل حقّ 

دوستی دنيا و غير در 

 باطن

 ذکر و ياد کرد غير

ها و تبوی شهو

 هاخواهش

 هاتصرف در نصيب

نيتّی غير از انجام فرمان 

 داشتن در دلحق 

کردن انديشة دنيا و گذر

 انديشة عقبی بر دل

 

 المحجوبکشفبررسی الگوی نظم/ آشوب در 
بخشی از احوال و و به طور کلی متون عرفانی، برای آگاهی المحجوبکشف

وحانی، از سازوکار چينشی نظمی مقامات عرفانی و بيان تجارب ماورايی و ر
 گونه که اصول عرفانی، مصالح وکنند. ايننظم استفاده میعرفانی در فضايی بی

سازند. از نظر عرفا را با نظام خاصش میشوند که جهان عرفانی مورد موادی می
، شاهد ترسيم فضايی خدامحور با چينش المحجوبکشفرو در ابواب مختلف اين

نندة آن کزننده و تخريبتقابل با فضايی نفسانی و شيطانی که برهم نظمی الهی در
فضای اصيل و درست است، در قالب جفت مفاهيم، روبرو هستيم. در اين 

بخشی و ارجمندی با نظمی، غالبيتّ، انسجامبیـ  مندیهایِ دوگانِ نظمچينش
نابودی  های حيطة آشوب، غيراصيل، مغلوب و محکوم بهفضای منظم و نشانه

 گردد.معرفی می
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های معنايی و ساختاری که از پرکاربردترين ويژگیهایاستفادة گسترده از دوگان

/ مشترک آثار عرفانی منظوم و منثور است و حکايت از تقابل فضای لوگوس

 بودن امور ويا باطنیی خائوس دارد، به دلايلی چون توجه وافر صوفيه به ظاهر

 ينااست. در گرفته  دادن به بُعد باطن شکلنش و اهميتهای مختلف آفريساحت

ظمی، نشده و بیعرفان تلقیدار، معقول وآشنای سپهرنشانمندی، عضوصورت، نظم

ريب شده و غغياب يا نفی آن مؤلفة فرهنگ عرفانی است که زشت و قبيح قلمداد 

 های برجستةز دالّشماری ااين ترتيب تعداد بیآيد. به شمار میو شيطانی به

يابند و در تقابل با فضای عرفانی، جايگاه مشخصی در اين حوزة فرهنگی می

 شوند.میبيرونی ـ فضای آشوبناک ـ تعريف و تحديد 
ای که هجويری در طيف وسيعی از شواهد آيات های نشانهبررسی زنجيره

ا، هر عربی، آموزهو احاديث، حکايات منقول از زندگی پيامبران و مشايخ، اشعا قرآن
يابند. میها و... طرح کرده، بيانگر آن است که معناها غالباً حول اين الگو سامان مثال
ث گيری و پيشرفت مباحمنطق، موتور محرک توليد معنا، و باعث شکلواقع ايندر

هاست. اين منطق، منبعث از عمق باورها و معتقدات دهنده به آنو عمق
 بود.کرده است که در ناخودآگاه فرهنگی وی رسوخ  ايدئولوژيکی هجويری

خوبی فرهنگ عرفانی را تبيين و نظامات است به قادر المحجوبکشفاگر 
کند، به واسطة استفاده از سازوکارِ معنابخشِ رابطة درونی و بيرونی آن را تشريح 

ه با در رابط منظر، تمام مفاهيم تنهااست. از اين ها و اصطلاحات با يکديگر نشانه
و  يابند و به فضايی تعاملیهاست که موجوديتّ میوگو با آنديگر مفاهيم و گفت

ود که متن از شمیشوند. اين فضای تقابلی سبب میتقابلی برای معناورزی تبديل 
دن، شصورت فرايندی در جريان و در حال  شده و به حالت ايستايی و رکود خارج

يابد و ر دالّی، مدلول خود را در چيزی غير از خودش میصورت ه اينباشد. در 
 د.کنمی است، پيداگرفته  روشنايی را در دالّ ديگری که در ارتباط با آن قرار

های دوگان )خلقی/ حقیّ، مختلف به قِسمهایبندی موضوعات و مقَسَمتقسيم
ری های ساختاژگیالگوی دوگان از ويظاهری/ باطنی، رسمی/ حقيقتی و...( و کلان 
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شود. جناحی که بر بعد الهی، میمتن ديده است که فراوان در اين  المحجوبکشف
مند عرفانی در تقابل با امور دارد، حاکی از فضای نظمباطنی و حقيقی امور دلالت 

 ظاهری، رسمی و خلقی ـ يعنی فضای ناهماهنگ و متشنج ـ است:
گيرد. برخی علوم نافع و میجهل قرار در ابتدای متن، مقولة علم در مقابل 

ای هادامه دوگانترتيب در ارزش است و به همين ارزشمند و برخی غيرنافع و بی
 د. شومیو... بازآفرينی علم حقيقت/ علم شريعت علم بنده، ای: علم خدا/ نشانه

، مرگ/ ضرر، زندگی/ شرّ، نفعترک، خير/ / / فروع، اثباتباطن/ ظاهر، اصول
 55: 1995 یريهجو)عين. / عمل، غيب/ حال/ قال، علم / ندانی، نور/ ظلمت، بدانی

 کند. می هايی است که هجويری در باب اول به آن اشارهاز ديگر دوگان( 12ـ 
« و از عوام گروهی ديدم که علم را بر عمل فضل نهادند و گروهی عمل را بر علم.»

 (15)همان: 

کار آيد ظاهر و باطن و اين به دو قسم است: يکی  موجب وقت بهو آنچه بر »
 (51)همان: « اصول و ديگر فروع.

های: باطن، اصل، اثبات، خير، نور، حال و غيب که بر نظم در اين ميان، نشانه
يابند و موارد: عرفانی دلالت دارند، جذب شده و به داخل سپهر فرهنگی راه می

وند، شت، قال، عين که برهم زنندة فضای منظم تلقی میباطن، فرع، ترک، شرّ، ظلم
 شوند. کنار زده می

 گيرد ونظمی( قرار میمندی( در برابر غنا )بیدر باب دوم، نشانة فقر )نظم
 شود. سپس نظرمی ها ذکرمخالف مشايخ دربارة برتری هريک از آن /نظرات موافق

سمش افلاس اضطراری و حقيقتش ر»گويد: خود را دربارة حقيقت و رسم فقر می
/ شود: حقيقتکه سه دوگان متولد می( 94: 1995 یريهجو)« اقبال اختياری است.

 اختيار./ افلاس؛ اضطرار/ اقبالرسم؛ 
پس زندگانی دوستان حقّ به الطاف خفیّ و اسرار بهیّ است با حقّ، نه به آلات »

 (91)همان: « دنيای غدّار و سرای فَجّار.
مله مُطالبَ باشند فقرا به صبر و اغنيا به شکر و اندر تحقيق دوستی نه و در ج»

 (92)همان: « دوست از دوست چيزی طلبد و نه دوست فرمان دوست ضايع کند.
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ايی هشود، نشانهمی های متعددی که در متن توليددر اين باب از ميان دوتايی
و اسرار بهیّ، فقر حقيقی  چون: رسم فقر، اقبال اختياری، عدم معلوم، الطاف خفیّ

و غنای مجازی، صبر بر فقر، قربت، يافت مُنعِم، يافت وصلت، اقامت به حقّ، 
صاحب صدق، فراغت دل از مادون، عزّ بر حقيقت، حاضر به حقّ و... بر جناح 

م فقر، هايی چون: اسکنند. در تقابل با موارد قبلی، نشانهمیمند عرفانی دلالت سامان
ری، وجود معلوم، آلات دنيای غداّر و سرای فُجّار، غنای حقيقی و افلاس اضطرا

فقر مجازی، شکر بر نعمت، غفلت، يافت نعَِم، يافت غفلت، اقامت به خود، صاحب 
نظم و صدقه، مشغولی دل به غير، ذُلّ بر حقيقت، غايب از حقّ و... بر فقدان 

 (59ـ45: 1995 یريهجو)ثباتی حکايت دارند. بی
های صفا و کدورت، وجه سوم )تصوف(، هجويری با تقابل واژهدر باب 

اند دگذاری تصوف را توضيح داده و اين نام را برگرفته از واژة صفا )صفو( مینام
ای هاست که نام لطايف و پاکی هر چيزی، صفو است و نام کثايف و ناپاکیو معتقد 

، هر عبارتند از: لطايف اشياشده به درون سپبرگرفته و جذبهای در آن کدر. نشانه
جان به حضرت باقی فرستادن، اقبال به محُوَّل، رجوع به حقّ، فانی از صفت خود 
و باقی به صفت دوست، گسستن از دنيا و پيوستن به عقبی، با حقّ بيارميده و از 

های طرد شده و رميده، موافقت حقّ، جمله حقّ را ديدن و... و نشانهغير وی اندر 
بستن، اعراض از مُحوِّل، نظر به خلق،  فانیدر  شده: کثايف اشيا، دل راندهبه عقب 

باقی به صفت خود و فانی از صفت دوست، پيوستن به دنيا و گسستن از عقبی، با 
 (49ـ64)همان: غير وی بيارميده و از حقّ اندر رميده، مخالفت حقّ، خود را ديدن و... 

مکاتب صوفيه تا روزگار هجويری « هبهم و...مذا و فی فَرق فِرقهم»باب  در
باب پس از توضيح مختصری پيرامون هر يک از فِرق  اينشود. در بندی میطبقه

معجزات، فنا/ / سلامت، صحو/ سکر، کرامات/ هايی چون: ملامتصوفيه، با دوگان
ح و ريتوجه آن فرقه، تشترين اصول مورد تفرقه، مهم ، جمع/غيبت بقا، حضور/

ريزی سازوکار شود. در اين باب طی طرحها نقد و بررسی مینظرات مختلف آن
های: اختيار حقّ، رضا به او، يافتة عرفانی با نشانهـ آشوب، وضعيت سامان نظم

معرفت، علم حقّ، اندر خلأ با حقّ، فناگاه مردان، قائم بودن به حقّ، ديدار بقا در 
 ها: اختيار خود، رضا بهسامان با اين نشانهبی فنای صفت و... وضعيت مشوشّ و
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شت بودن به خلق، پنداخلق، اندر ملأ با خلق، بازيگاه کودکان، قائمغير، نکرت، علم
 (562ـ959: 1995 یريهجو)گردد. فنا در عين بقای صفت توصيف می

 «الحجاب العاشر فی بيان منطقهم و حدود...کشف»هجويری همچنين در باب 
بسط، / محاضره، قبض تلوين، مکاشفه// / مقام، تمکينهايی نظير: حالقابلبا طرح ت

محادثه، معرفت/ علم، حقيقت/ ، مسامره/ اثباتهيبت، لطف/ قهر، نفی/ / انس
شريعت، حداکثر استفاده را از الگوی نظم و آشوب برای ايضاح بيشتر تعدادی از 

کند؛ در اين باب میها را بيان ه افتراق آنگيرد و وجومی کاراصطلاحات عرفانی به
فرهنگی، حال وجد، وصل و محل وصال، محل انس، از طريق فرايندهای جذب 

دار عرفانی های نشانواره اِمّا ملُک ، کشف نعمت، تمکين، سرور و... به عنوان نظام
ق، های: حال فقد، فصل و محل فراشوند و نشانهمیبه درون سپهر عرفان وارد 

نده زنمحل وحشت، امِّا هُلک ، حجاب بليتّ، تلوين، ثبور و... در قالب مفاهيم برهم
شوند که نوعی نقض فرهنگ و غياب ساماندهی می و مخرّب نظم سپهر معرفی

 (241ـ 264)همان: گردند. میعرفانی تلقی
ز ی اسامان عرفانسامان و نابهالگوی نظم و آشوب يا انباشت متعدّد وضعيت به

 آيد که ديناميک فرهنگ عرفانی را موجبمی شمارهای اين فرهنگ بهزيرساخت
رفته در کار های بهنشانه رانندة معنا و مفهوم است. جفتشده و نيروی پيش

اند که غالباً در متن اهميت شناختی نيز حائززيبايی از منظر المحجوبکشف
عکس، موازنه و ترصيع واد، طردهای چون: سجع، جناس، تضايجادکنندة آرايه

وری طاست. به اند که سخن را زيبا و آهنگين و نثر را شيوا و موزون ساخته بوده
ها در معرفی مشايخ و تبيين تجارب ذوقی و تأويلات که حضور چشمگير آن

ديگر  تقليد متون عرفانیمؤلف، به ويژگی سبکی کتاب تبديل شده و بعدها مورد 
 است.گرفته قرار 
 

  المحجوبکشفدر « ديگری» «/خود»بررسی الگوی 

 خود بازنمايی

های قولی، فعلی و حالی مشايخ، در مقام پير و مراد در بيان کنش المحجوبکشف
 اشتهد« ديگری«/ »خود»را از الگوی  ترين خود يا دالّ ارشد، بيشترين بهرهو آرمانی

هجويری برای ساخت هويت فرهنگی  ترين ابزاراست. اين سازوکار معناساز، قوی
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 بديل دالّ متعالیِ است. حضور قدرتمند و بیو هستة مرکزی فرهنگ عرفان « خود»
، بلکه در اغلب متون عرفانی قرون پنج و المحجوبکشفتنها در  پير و شيخ، نه

توان است. بنابراين، با مطالعة گفتار و کردار مشايخ صوفيه، می شش مقابل مشاهده
 يافت.فرهنگی صوفيه در اين شکل دست « خودِ »گونگی بازنمايی به چ

ن ترين دالّ متوالله کليدیلزوم حضور و ارشاد پير در امر طريقت و سير الی
رو، تمامی نويسندگان اين های عرفانی است. ازعرفانی و وجه مشترک تمام نحله
وال، در قالب اق مرکزی صوفی« خودِ »بندی هويت اين متون در پی تکوين و صورت
 خودی را ترسيماند تا مرزهای ميان خودی و غيرافعال و اعمال مشايخ صوفيه بوده

نمايند. خودی در اينجا در وجه مشايخ و غير خودی به صورت افکار و باورهای 
 شود.میها بازنمايیضد و مقابل آن

ستند، ه های گفتاری و رفتاری مشايخ که محصول و آفرينندة سپهر عرفانکنش
يابی در اين منظومة معنايی، مولدّ هايی با هدف ساختبه صورت مفاهيم و گزاره

شوند؛ زيراکه مشايخ از درون و موقعيت مرکزی کنش صوفی می«ِ خود»و آفريدگار 
ا هستند. هدهند و بهترين گزينه برای قرارگرفتن در برابر ديگریمینشان  و واکنش
-بر بنياد و محوريت نوعی ايدئولوژی عرفانی، صورت های مفهومی وقتیاين گزاره

وند، نوعی شای، تکرار، تأييد و برجسته میشوند و پيوسته در سپهر نشانهبندی می
تواند معيارهای دهند که میمی نظام معنايی و شيوة انديشگانی فرهنگ را شکل

 نمايد. نامطلوب خاص خود را توليد ـ  کذب و مطلوبصدق ـ 
بندی از سه که در آن با رتبه المحجوبکشفلاوه بر باب سوم )تصوفّ( ع

گروه خودی: صوفیّ در جايگاه خودی مرکزی، متصوفّ در جايگاه خودی ميانی 
 های صوفيانشده است، ويژگی ای نام بردهو مستصوف در جايگاه خودی حاشيه

خيره فرهنگی ذ در انبارة« صوفی آن بود که...»حقيقی نيز به صورت توصيفاتِ 
به  المحجوبکشفهای هفتم تا سيزدهم باب( 49ـ  64: 1995 یريهجو)شود. می

ها، دارد و به نقل حکايت معرفی و ياد کرد مشايخ و بزرگان صوفيه اختصاص
پردازد. در اين ابواب، برای ها میهای عرفانی آنماجراها، سخنان و ديدگاه

مام دقايق و عناصر سپهر فکری متصوفه ، ت«خود»سازی و معرفّی فرهنگ هويت
ها به سلسلة انبيا)ع(، خلفای پيامبر)ص( و شود. آنمیدر بيانات مشايخ منعکس 
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فانی های عرکنندة انگارهو انشا شوند و تقريرمیامامان معصوم)ع( منتسب و متصل 
های اين های اسلامی دارد. کلية زوايا و لايهشوند که ريشه در تعاليم و آموزهمی

 شود:میفضای خودی هم از سوی دالِّ متعالی پير تشريح و تبيين 
و حقيقت تصوف در ميان اخبار مشايخ است از روی حقيقت و مقسوم از روی »

 (565: 1995 یريهجو)« مجاز و رسوم...

ه ها ديدکه در عنوان همة باب« باب فی ذکر ائمتهم»هجويری با تکرار عبارت 
، هر قسمت را به قسمت قبل از آن و هر «مِنهمُ»در عبارت « مهُ»شود، و ضمير می

زند. سپس با بيان میشدة پيش از آن پيوند شخصيت خودی را به افراد جذب
ه ها پرداختصفات گوناگون و جملات مسجّع کوتاه، به مقام والای اين شخصيت

ان رهنگی عرفسازد که در فضای سپهر فها را برجسته میهايی از آنو تنها ويژگی
 است:  و تصوف اسلامی حائز منزلت نشانگی و بار معنايی

برادر مصطفی و غريق بحر بلا و حريق نار ولا و مقتدای اوليا و اصفيا، ابوالحسن »
علی ابن ابيطالب کرم الله وجهه، او را اندر اين طريقت شأنی عظيم و درجتی رفيع 

 (145: مانه)« مام داشت.است و اندر دقت عبارت از اصول حقايق حظیّ ت

و منهم: شيخ وقت خود و مر طريق حقّ را مجرد، ابوسليمان عبدالرحمان ابن »
ها بود و وی به رياضت و عطيه الدارانی، رضی الله عنه. عزيز قوم بود و ريحان دل

علم وقت و معرفت آفات نفس  مجاهدت صعب مخصوص است و عالم بود به
 (121)همان: « و...

نی های ديگيری از نشانهایِ اوليای الهی و بهرهشمار صفاتِ چند واژهتکرار پر
خودی، از حقيقی فرهنگ  و عبارات مسجعّ در توصيفات، به عنوان نمايندگان

های معناسازی کتاب، برای ترسيم و تثبيت فضای خودی و ترين تکنيکمهم
ت لف شخصيهای متعددی که ابعاد مختسازی آن است. صفات و ويژگیبرجسته

ايد؛ زدواقعی میکشد و ابهام از چهرة صوفی میتصوير  ها را بهروحانی و معنوی آن
تحقيق، غريق بحر محبت، سرهنگ اهل ايمان، صعلوک جمع اهل احسان، امام اهل

ريق مصطفی، غگوهر گنج حيا، اعبد اهل صفا، متعلّق درگاه رضا، متمکن بر طريق 
 قتدای اوليا و اصفيا و... است.ولا، م بحر بلا، حريق نار
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ديگری، نقل مستقيم اقوال های معناسازی ذيل الگوی خود/ از ديگر تکنيک
بيت پيامبر)ص( در مقام ائمة صوفيه است تا صحابه، تابعين، اصحاب صفه و اهل

عنوان خود صوفی و بازنمايی و برساخت های بزرگان صوفيه به دهندة ديدگاهنشان
هدفمندانه،  المحجوبکشفها باشد. ترينايشان به مثابة خودیهها و گفتهآن

کند که در چهارچوب نظام مفهومی خود از ارجمندی بالايی می اقوالی را نقل
رين تاش هستند و بايد به بديهیبرخوردار و متعلق به حوزة هستة سپهر انديشگانی

 قت و گفتار و اعمال وی برایطريشوند. در اينجا پيروجه بازنمايانده  ترينو مسلمّ
 شود. ای میبازنمود فرهنگ عرفانی و خلق زبان خاصّ آن رسانه

آرند که يکی به نزديک وی آمد که: ای اميرالمومنين، مرا وصيتی بکن. گفت: می»
ترين اشغال خود نگردانی که اگر ايشان از دوستان نگر تا شغل زن و فرزند را مهم

ستان خود را ضايع نگرداند و اگر دشمنان خدايند، جلاله، وی دوخدايند، جل
 (145: 1995 یريهجو)« داری؟عزّوجلّ، اندوه دشمنان خدای چه می

و هم از وی روايت آرند که گفت: عبادت جز به توبه راست نيايد تا خداوند »
تعالی مقدم کرد توبه را بر عبادت؛ ازيراکه توبه بدايت مقامات است و عبوديت 

جلاله، ذکر عاصيان کرد به توبه فرمود و گفت: چون خداوند، جلّ نهايت آن و
« و چون رسول)ص( را ياد کرد به عبوديت ياد کرد.( 91)نور/ « عاًيتُوبُوا إِلىَ اللَّهِ جمَِ»
 (112: همان)

در ترسيم هويتِ خود، ايجاد تعارض  المحجوبکشفبعدی معناسازی  شيوه
نی حال که ماهيتی متناقض با معايگری( در عين با ديگری است. اين غيرِ بيرونی )د

 با ديگریو مفاهيم درونی )خودی( دارد، وجودش ضروری است؛ زيرا همين تقابل 
اين،  بر شود. افزونو تصوف اسلامی میفرهنگ عرفان  يابیاست که مرجع هويت

ر تمراها، از عوامل حفظ و اسديگری رانیو به حاشيه سازی جبهة خودیبرجسته
ف و رشد خود و تضعيو  سپهرانديشگانی صوفيه بوده و سازوکاری برای تقويت
بودن دو چيز با هم و مقايسة حذف ديگری است. مبنا و مناط اين روش بر متفاوت

ها/ آن»و « ما/ مثبت»چيز در راستای دو قطب يا دوگانة ها استوار است که همهآن
خودی، با و قطب غير« الله»ا محوريت يابد. قطب خودی، بسازمان می« منفی

 شود. حوزة ما رامی بندی، سامان«شيطان»و « ماسوی الله»، «نفس انسانی»محوريت 
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ايند ها را با فرکنند و حوزة آنکنشگران صوفی، پيوسته برجسته و ارزشمند می
 رانند.سازی و حذف، به انزوا میغيريت
دو گروهند؛ مبتديان که رهروان « خود»، کنشگران قلمرو المحجوبکشفدر 

ها، نبندی آاين راه هستند، و منتهيان که راهبران اين طريقت هستند. معيار دسته
الله است. گروه اول در کتاب به صورت الیدرجه، رسته و جايگاه افراد در مسير

 تر، ارزشمندتر وای و گروه دوم به صورت خودِ مرکزی و البته مفصلّخودِ حاشيه
، «يدانمر»، «سالکان»شوند. زئيات بيشتر از گروه اول ترسيم و بازنمايی میبا ج

 به گروه مبتديان المحجوبکشفاز جمله عناوينی است که « حقطلّاب»، «طالبان»
 دهد:اختصاص می

سفينة توکل و رضا و سالک طريق فنا، ابوسعيد الخراز که لسان احوال مريدان و »
 (515: 1995 یريهجو)« برهان اوقات طالبان بود.

 (596)همان: « حقّ اندر پنداشت ايشان است.از آن که هلاک طلاب »

ند، کمی ها استفادهاما عناوينی که برای ارجاع به منتهيان و حوزة مرکزی خودی
هاست؛ محققّان، اوتاد، های آنبسيار متعدد و ناظر بر بخشی از اوصاف و ويژگی

طريقت، صدّيقان، شيوخ و القلوب، پيرانارباب قطب، متمکّنان، اولياء، مقتدا،
 مشايخ، اهل تمکين، کبرای متصوفه، جلة مشايخ، گزيدة اهل زمان، داعی و... .

 (155)همان: « ای هم حجاب نکند.از آنچه متمکن را کونين حجاب نکند، کاغذ پاره»

قوم بود  ممدوح جمع اوليا و قدوة اهل رضا ابو عبدالله احمد بن عاصم، از اعيان»
 (194:  همان)« و از سادات ايشان...

« پس ناخشنودی و عقوق پيران طريقت و مشايخ، هجران و وحشت بار آورد.»
 (594)همان: 

: )همان« د...شأنی عظيم داشت و درجتی بلناز محققان مشايخ بود و اندر حقايق »
592) 

راهرو و ، کل اعضای جناح خودی و سپهر عرفا را اعم از المحجوبکشف
بصر، اهل تسليم، اهل محبت، اهل راهبر، با عباراتی چون: قوم، اهل طريقت، اهل

معرفت، محباّن، صفا، اهل مجاهدت، اهل رضا، صوفيان، دوستان، متصوفه، اهل
کند. در تمامی می معانی و... معرفیمتوکّلان، عارفان، اهل بلا و بلوی، ارباب
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های برجستة اين بندیِ دالّ به چگونگی سامان توانهای اين فراخوانی، میشيوه
 برد.فرهنگ پی

و « هاين طايف»، «ايشان»همچنين برای اشاره به حوزة خودی غالباً کلماتی نظير 
کی از ي« من»به جای « ايشان»استفاده از ضمير »شود. می کار گرفتهبه« اين گروه»

« اند.پرهيز داشته« ما»و  «من»ها از ذکر الفاظی چون آداب صوفيه است؛ زيرا آن
 (651: 1995)عابدی 

 (192: 1995)هجويری  «متورعان ايشان اندر کل احوال...از زهاد قوم بود و »

وی را تصانيف بسيار است و نکت و اشارت بديع و نخست کس از مشايخ اين »
 (152)همان: « طايفه از پس خلفای راشدين که بر منبر شد.

، يکپارچه، متحد، مستحکم، المحجوبکشفصوفی در شده از خودی بازنمايی
 است.گونه چالشی های مرکز/ پيرامون و بدون هيچبه دور از تشنجات و ناآرامی

تصوّف اسلامی )رهروان و راهبران سلوک  وتمام توصيفاتِ اهالی فرهنگِ عرفان 
ه که بهای مثبت و شاخصی است ای و همراه با ويژگیالهی( ارزشمدارانه، کليشه

 است. ها در داخل سپهر فرهنگی عرفان اِعطا شدهآن
 

 «ديگری»بازنمايی 
و نحوة مواجهه با آن يکی از « ديگری»، درک و پذيرش المحجوبکشفدر 

سازوکارهای پربسامد برای خلق معناست. عرضه تعارضات متعدد با اصول بنيادين 
 از« خود»سازی متمايز ها و ابزارهای کليدی است که متن برایعرفانی از شيوه

، ظاهر گرايیيا نقلسازی از قبيل: عقل است. متغيرهای ديگریبرده  بهره« ديگری»
روی که گگرايی يا حقيقتتوجهی به امور دنيوی، رسمگروی، اهميت يا بیيا باطن

کند. تر میخودی و ديگری را دوپاره و مرزهای بين آن دو را پررنگ
گذاری، ارجاع و اسناد به حوزة الگو برای تفکيک، ناماز اين  المحجوبکشف

کند و آن را به مثابة نافرهنگ و پادفرهنگ و به منزلة مخرّب میديگری استفاده 
 کند.مند عرفانی، در انبارة فرهنگ عرفانی ذخيره میفضای نظم

بندی آن است. در بودن و سطحفرهنگی، طيفی« ديگریِ»نکتة مهم در مفهوم 
و « خود»، توجه به سطوح «ديگری»و « خود»گيری تقابلی فرهنگ و شکلرابطة 
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کند. هر کدام از نمودهای فرهنگی درون خودشان می اهميت پيدا «یگريد»
را  «ديگری»ای، نشانهبندی شوند. در فضای سپهربندی و لايهتوانند سطحمی
ة مطالعه . در عرصنمود مراتبی تفکيک توان در چندين مرتبه، به صورت سلسلهمی

« ديگریِ دور»و « ديگریِ نزديک»فرهنگ اين سطوح ديگر در قالب مفاهيم 
 حال نسبی هستند. الگویشود که البته مفاهيم طيفی و در عينبندی میصورت

ترين و در دور« ديگرینه »ترين حد به مفهوم در نزديک« ديگری»پيوستاری مفهوم 
شترين ميزان کشمکش، تنش و انزجار حد خود به مفهوم دشمن)خصم( با بي

هرچقدر احساس ديگر بودگی بيشتر شود، خواننده ( 424: 1999)سليمانی رسد. می
 شود.میتر به مفهوم دشمن و خصم نزديک

 

 المحجوبکشفهای نزديک در الف. بررسی ديگری
است و با فضای  «خود»، مربوط به فرهنگ استاسلامی  در فضای فرهنگآنچه 
، «خود»اما درون همين فضای ، گيردمی ی اديان ديگر در تقابل قرارفرهنگ
در سطحی خردتر، کند و می هايی در سطح خرد تعريفديگر المحجوبکشف

 شود.ها اشاره میکه به آن شماردخود میغيرِعرفان، برخی را درون فرهنگ 
 وهجويری در بخش تشريح فِرق صوفيه، دو گروه از صوفيان )حُلوليان 

 دينیو اسناد صفاتی چون: جهالت، گمراهی و بی« مردودان»حلّاجيان( را با عنوان 
های منشعب از آنان و صوفية جاهل و مدعی هستند اين دو فرقه، گروهکند. می طرد

 اند:سازی شدهکه در سطح خردتر ديگری
اند... و بولاند و ده از آن مقاند و از آن دو مردودانو جملة متصوفه دوازده گروه»

اند و اهل سنت و جماعت، اما آن دو گروه که مردوداند: يکی اين جمله از محققان
ريعت ه ترک شاند که باند... ديگر حلاجياناند که به حلول و امتزاج منسوبحُلوليان

 (544: 1995)هجويری « و الحاد مردودند...

ود از آن دو گروه مطر« حق الا الضلالفماذا بعد ال»الله، قوله تعالی اما حلوليه، لعنهم»

 (955)همان: « که تولا بدين طايفه کنند و ايشان را به ضلالت خود با خود دارند.

ی های تاريخترين ديگری)اسماعيليان( از مهم« باطنيه»اعتزال( و )اهل« معتزله»
ی دترين اختلاف اعتزاليون با صوفيه که بر اصول اشراقی و شهوصوفيه هستند. مهم
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گرايی معتزله و نفی معرفت شهودی به پروردگار، پيوند تصوف داشتند، عقلباور 
کی )ي قرآننبودن با مذاهب اهل حديث، انکار کرامات اوليا، نظر صوفيه بر مخلوق

بود که در زمان مأمون جريان محنه را  قرآناز اصول اساسی باورهای معتزله، خلق 
ی و تحقق ديدار خداوند، جبر و اختيار آورد(، اختلاف در صفات الهبوجود 

 گرفتند و معتزله، قدریمیکلی ناديده )صوفيه، جهمی بوده و اختيار انسان را به
 داشتند( و مسئلة خالقنداشتن خداوند اعتقاد بودن انسان و دخالتبودند و بر آزاد

در مسئلة  اسماعيليان هم اگرچه( 24ـ  149: 1992)طهماسبی افعال خير و شرّ، بود. 
گرايی، تأويل و ولايت با صوفيه تشابهاتی داشتند ولی از مخالفان سرسخت باطن
زيرا تصوف ذيل حاکميت دينی و همگام ( 694: 1962)دفتری آمدند؛ میها به شمارآن

بود که اسماعيليان را کافر و زندقه  شده با فقها، متکلمين و نصگرايان تعريف
 (156: 1995خازنی )شخصیدانستند. می

های چون: مشبهه، شيعه، مجسمّه، معطلّه، حشويان، افزون بر اين دو، با ديگری
 وبالمحجکشفتناسخيه، اباحتيان، دهريان، جبريون، سوفسطائيان و... در متن 
گيرند یمها، قرار مواجهيم که در تقابل با ايدئولوژی تصوف و اعتقادات بنيادين آن

 شان را از ديد صوفيه نشانهایکند بطلان انديشهمی و هجويری در اين متن تلاش
نشانده و « دينبد»و « مطرود»ها را در جايگاه دهد و باورمندان به اين گفتمان

 ها متمايز سازد.  مرزهای خود را از آن
کس از علمای اهل سنت و محققان اين طريقت اندر اين خلاف نکنند، بجز و هيچ»

ول اند در اصسمّة اهل خراسانند و متکلم به کلام متناقضگروهی از حشويان که مج
توحيد که اصل اين طريقت را نشناسند و خود را ولیّ خوانند و بدرست ولیّ اند، 

 (925: 1995)هجويری « اما ولیّ شيطان.

 و« معتزله»معطوف به دو گروه  المحجوبکشفسازی ترين ديگریاما قوی
ودن بمباحثی پيرامون معنای کلمة توفيق، ملکاست و با طرح « قدريان )قدريه(»

، کرامات اوليای قرآنمخلوق بودن، محدث يا قديم بودن روزی، مخلوق يا غير
فتن ايمان ياالهی، جمع يا تفرق، عقلی بودن يا نبودن معرفت الهی، چگونگی نسبت
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رهنگ ای فنهراند و از سپهر نشامیها را به کنار به فرد، توحيد، توبه و... در متن آن
 سازد. میعرفان دور 

 «بجز گروهی از معتزله و قدريان که لفظ توفيق را از کل معانی خالی گويند.»
 ( 9: 1995 یريهجو)
وی را اعتقادی است اندر اصول دين پسنديدة علما و چون به بغداد معتزله غلبه »

ف، ضعي را مخلوق گويد. پيرو قرآنکردند، گفتند وی را تکليف بايد کرد تا 
 «را مخلوق گوی... قرآنهاش بر عُقابين کشيدند و هزار تازيانه بزدندش که دست
 (125)همان: 

« اذلّ ماخَلقَ الله»زنی مانند های برچسبهجويری با استفاده از تکنيک
برگشتگان(، دين  )از« ملاحده»گذاری فِرَق به ترين آفريدة خداوند(، نام)ذليل

ها را لعنت کند( و يا کاربست )خداوند آن« هم اللهلعن»پيوست جملة دعايی 
هايی نظيرِ: افترا، ممنوع، مذموم، باطل، مبطلان، مزخرف، کفر و کافر، خطا، نشانه

های ايدئولوژيکی را در های ديگریرانیضلالت عظيم و... فرايند طرد و حاشيه
 کند:ای خود دنبال مینشانهسپهر 

لّا بدين طريقت کنند و حلول و نزول حقّ به معنی و گروهی ديگر از مشبّهه تو»
الله، و به جواز تجزيت بر ذات باری تعالی بگويند و آن اندر انتقال روا دارند، لعنهم

 (929: همان)« ام بيارم.آن دو مذهب مذموم که وعده کرده

)همان: « و قول ملاحده اندر اين باطل است و روح مخلوق است و به فرمان حقّ.»

956) 
و قول روحيان جمله باطل است و از ضلالتی عظيم اندر ميان خلق يکی اين است »

از  کنند و متصوفهاند و کفر خود را بدان تحسين میکه... عبارتی مزخرف ساخته
 (959)همان: « آن گروه بيزارند.

طير کردند... و اين ضلالت الله، تعلق بدين طريقت خو گروهی از ملاحده، لعنهم»
 (952)همان: « است...

عادت چنين رفته است اندر  الله، کهو اگر کسی گويد از اين ملاحده مذکور، لعنهم»
 (929: همان)« که...
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 المحجوبکشفهای دور در ب. بررسی ديگری

 المحجوبکشفهای برجسته شده در راهبان مسيحی و يهودی جزو اولين ديگری
وده ن و حتی سپهر فرهنگ اسلامی بهستند که متعلق به فضای بيرونی سپهر عرفا

شده با احتياط به تعامل و های مطلوبی هستند، تلاش و از آنجا که حايز ويژگی
 ها پرداخته و با اسناد صفاتی مثبت، جذب شوند:  ارتباط با آن

راهبی ديدم از مجاهدت نزار »وی را پرسيدند که از عجايب چه ديدی؟ گفت: »
پرسيدمش که: يا راهب، ... راه به خدای چه « ده.گشته و از ترس خدای دوتا ش

پرستم من می»آنگاه بگفت: « اگر ورا بشناسی، راه بدو هم بدانی.»چيز است؟ گفت: 
ت ؛ يعنی معرف«بشناسیعاصی شوی در آنکه ورا میآن را که ورا نشناسم و تو می 
ف د را خايبينم و امن کفر و جهل اقتضا کند و خوخوف اقتضا کند و ترا ايمن می

 یريهجو«.« )اين مرا پند شد و مرا از بسيار ناکردنی بازداشت»يابم. گفت: همی
1995 :145) 

هستند که در زمرة « اهل دنيا»، المحجوبکشفاز موارد پربسامد طرد فرهنگیِ 
شوند و دنيادوستی با عباراتی ناپسند، می بندیهای دور فرهنگی صورتديگری

شود؛ زيرا به باور صوفيه، دنيا و پرداختن به آن، حجاب تقبيح شده و پس زده می
 راه و مانع توجه سالک به حضرت حق تعالی است.

گشتن سگان و کمتر از سگان باشد. آنکه ای است و جايگاه جمعدنيا چون مزبله»
بر سر معلوم دنيا بايستد؛ از آنچه سگ از مزبله حاجت خود روا کند و برود و 

 (154)همان: « از جمع کردن آن برنگردد.دارندة دنيا دوست

پس طريق طهارت دل تفکر و تدبر بود اندر آفت دنيا و ديدنِ آنکه دنيا سرای »
ترين غدّار است و محل فنا، دل از آن خالی نشود جز به مجاهدت بسيار و مهم

 (452)همان: « ها حفظ آداب ظاهر است و ملازمت بر آن اندر همة احوال.مجاهدت

ای هچالشو  که بيشترين اختلافات المحجوبکشفدور در ديگریِ سومين 
اوت کوشد بيشترين ميزان از تففرهنگی را با آن دارد، نفس انسانی است. کتاب می

هوس خوانده و  انسانی و تدابير آنکه هویگذاری فرهنگی را با نفسفاصله و
نِ دشمنان بازنمايی نمايد که تريکند و آن را در جايگاه دشمندار شود، نشانهمی

 کشمکش را با آن دارد. و بيشينة خصومت 
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بيگاه نويسنده از نفس انسانی در ابواب  و های پراکنده و گاهبا وجود تبيين
قيقه الکلام فی ح»، فصل مبسوطی با عنوان «فی فَرق فرِقهم و...»مختلف، در باب 

رين و تته است که آن را بايد قویبه اين مهم اختصاص ياف« النّفس و معنی الهوی
پنداری نفس بدانيم. وی پردازی و دشمنترين اقدام هجويری برای ديگریهدفمند

 هایابتدا با بيان معانی لغوی و اصطلاحی واژة نفس و نظرات گوناگون گروه
مختلف در اين خصوص، به ذکر آيات، روايات، حکايات و اقوال مشايخ صوفيه 

د. سازپردازد تا حقيقت هوی و هوس را آشکار نفس انسانی میدر زمينة شناخت 
مفهومی که هجويری در اين فصل از ديگریِ دورِ خود در جايگاه دشمن، 

سازد، عميق و ژرف بوده و بيانگر دشمنی مقتدر و توانمند است که به هيچ برمی
ا در رهای او شود. او حتی شيطان )ابليس( و وسوسهکم گرفته وجه نبايد دست

 اهميت از شيطانخطر و بیکند و تصويری فرعی، بیمیذيل اين دشمن معرفی 
 یريهجو) «حقيقت، نفس و هوای بنده باشد...پس شيطان بر »کند: میبيرونی ترسيم 

1995 :919) 
رده و ک نفسانی را بنای کفر قلمدادهای هجويری قيام بنده در راستای خواسته

با لطيفة اسلام مقارنتی نيست. بنابراين، کسب آگاهی و  است که نفس رامعتقد 
 بردن اوصافبينهای آن و سپس از ها و نيرنگشناخت نسبت به حقيقت، خدعه

ها را تنها راه مواجهة با اين دشمن ها و مخالفتها، مجاهدتآن با انواع رياضت
ه کند. بمین تکرار بارها در مت« نهادن هوی بر قدم»نمايد و با اصطلاح میمعرفی
رود، بلکه قدرت و توان نمیگاه از بينوی، اصل و ماية نفس و عين آن هيچباور 

 (941ـ  911)همان: شود. آن در طی طريقت کمتر و کمتر می
بنای کفر قيام بنده باشد بر مراد نفس خود؛ از آنچه نفس را با لطيفة اسلام مقارنت »

 «کوشد و معرض و منکر بود و منکر، بيگانه. نيست، لامحاله پيوسته به اعراض
 (941)همان: 

خلوص محبت حقّ از دشمنی نفس و هوی خيزد که هرکه با هوی آشنا بود از »
)همان: « خدای عزّوجل جدا بود و هرکه از هوی بريده باشد با خداوند آرميده باشد.

129) 
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 ه و اندر جريان عاداتبدان که نفس از روی لغت وجودُ الشی باشد و حقيقتُه و ذاتُ»
و عبارات مردمان محتمل است مر معانی بسيار را، بر اختلاف يکديگر استعمال 

 (992: 1995 یريهجو)« ی متضاد. به نزديک گروهی نفس...کنند به معان
از نظر هجويری، طبايع و مألوفات انسانی که ابزار و آلات نفسانی هستند، 

گردانی و اعراض از يفة سالک رویهمانند خود ِنفس محل حجاب بوده و وظ
گذاری و ديگربودگی با اينها هم همانند درجه و هاست. درجه و شدت فاصلهآن

 شود:شدت خودِ نفس ضبط می
گرفتن با چيزی که طبايع را با آن الف بود مرد را از درجات حقايق بيفکند؛ آرام»

آنچه طبايع ادوات و يعنی هرکه با مألوفات طبع بيارامد از حقيقت بازماند؛ از 
اند و نفس محل حجاب است و حقيقت محل کشف و هرگز مريد، آلات نفس

محجوب و ساکن مکاشف نباشد. پس ادراک حقايق اندر اعراض مألوفات طبايع 
 (555: همان)« بسته است و الف طبع با دو چيز باشد: يکی با دنيا و ديگر با عقبی.

پردازی فرايندهای دشمن المحجوبشفکدهد که می پژوهش نشان هایيافته
رسد میدهد، اما به نظر میسازی را در دو ساحت نزديک و دور سامان و ديگری
ای قلمرو خودی است. نشانهعرفانی و سپهر غايی آن تحديد و تدوين اصول هدف 

کند یمدرونی)خودی( فرهنگ عرفان، تلاش عبارتی، با درک بسيار بالا از فضای  به
دور، ديگر های واحد و نيرومندی از صوفيه ترسيم نمايد و در حوزة ديگری خودِ

، و در حوزة «دورترين دشمن»و « ترين حجابصعب»در قالب « نفس»انگاری 
را در متن ساماندهی کند. مواجهة « قدريه»و « معتزله»فرهنگی، نزديکِ ديگری 

دی ضعيف بننيست، بلکه با صورت گرفتنها انکار يا ناديدههجويری با اين ديگری
 تدارعرفان و اق ها در فضای سپهرانگاری تأثيرات آنها، معتقد به هيچو ناتوان از آن

 جناح خود است.
 

 نتیجه
معناساز متون در شناسی، کشف الگوها و فرايندهای نشانهدر رهيافت فرهنگی 

 روايناسان است. از شنفرهنگی وجهة همت نشانهراستای تبادلات و تعاملات 
تصوف اسلامی چگونه خودش و ديگری و يافتن به آنکه فرهنگ عرفان برای دست
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-کشفکند، متن های اين دو جناح فرهنگی را فهميده و توصيف میو مؤلفه

/ آشوب و خود/ نافرهنگ يا پادفرهنگ، نظم/ را با الگوهای فرهنگ المحجوب
 يل کرديم.تحلو  ديگری، منطبق، بررسی
برداری وسيعی از الگوی بهره المحجوبکشفشد که با تفحصّ روشن 

شدة عرفانی شده يا طردبندی ميان پديدارهای جذب/ پادفرهنگ در جبههفرهنگ
است. البته به دليل موقعيت متن و هدف آنکه همانا تدوين اولية هويت داشته 

رهنگی و فاست، ثبت توضيحات  فارسی بودهالگوساز زبانفرهنگ عرفانی در نظام
ها، به طور کلی در کتاب گستردگی و عمق بيشتری نسبت به موارد ضبط تشريح آن

 اشد. بتنوع میتعداد و کمهای پادفرهنگی کمشده در حکم پادفرهنگ دارد و نشانه
ای همند از وضعيت نشانهبعدی، معناسازی با چينش فضايی نظامدر الگوی

ندِ مگيرد و شگرد خاص، استفاده از الگوی غالبيتّ فضای نظمعرفانی شکل می
اسلامی و مغلوبيتّ فضای مقابل آن است. در الگوی نظمِ غالب در تصوفو عرفان 

فانی عر برابر آشوبِ مغلوب، نظم در حکم ويژگی اصيل، آشنا و هنجارين اين نظام
ديدی جدی از سوی بودن نظم عرفانی، تهبر آشوب غلبه دارد و به سبب غالب

دیِ گذاری و مرزبنسبب فاصلهشود و طرح آن به نمیآشوب نسبت به آن احساس 
 گيرد.میفرهنگی صورت 

ترين ، بيشترين و قویالمحجوبکشفاز ميان سازوکارهای معناساز در 
شود و فراگيرترين و مؤثرترين بخش کتاب برداری از الگوی خود/ ديگری میبهره

مراد،  وقولی، فعلی و حالی مشايخی است که در مقام پير های بيان کنش
ة ترين حربارشد هستند. در اين فرايند معناورزی، مشخص خود يا دالّ ترينآرمانی

گذاری بندی و ارزشمتصوفه، درجهدهی هويت فرهنگی هجويری برای سازمان
، ت مرکزیخودی با اطلاق عناوين: صوفیّ، متصوّف و مستصوف در موقعيّ حوزة

سازیِ فرهنگی، ای سپهر و توصيف آنان است. در مقولة ديگریميانی و حاشيه
های نزديکی چون: معتزله، قدريه، اسماعيليه، بندی ديگریمعناسازی متن با صورت

مشبهه، شيعه، مجسمّه، معطله، حشويان، تناسخيه، اباحتيان، دهريان، جبريون، 
نسانی و ابودگیِ نفسبا تمرکز قوی بر دشمنسوفسطائيان و در حوزة ديگریِ دور 

 شود.دوستان انجام میدنياو بعد دنيا در رتبة
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در تدوين و تشريح اصول عرفانی و  المحجوبکشفبا توجه به غرض اصلی 
ساماندهی هرچه بيشتر فرهنگ مورد نظر، خودِ واحد و نيرومندی از صوفيه ترسيم 

 هایها و نشانهبديل خودیدرتمند و بیشود و متن کتاب سرشار از حضور قمی
ا در های عرفان است تا با مطالعة تجلیّ اين نشانهبرجستة حوزة داخلی سپهرنشانه

ها، خودِ فرهنگی صوفی در برابر ديگریِ فرهنگی، بازنمايی شده گفتار و کردار آن
 و معناسازی کند.

نفسانی در قالب های رسد به جز تصويرسازی از نفس و خواهشمینظر  به
مقتدر و « ديگری» المحجوبکشفدشمن، در  حجاب و دورترينترين صعب

ی بندشده، ضعيف و ناتوان صورت های ثبتگيرد و ديگرینمی مطرحی شکل
ها در انگاری تأثيرات آنای به دنبال هيچهيچ واهمه شوند و نويسنده بدونمی

 فضای فرهنگی عرفان است.
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Exploring the Balance Between Two Inconsistent 

Approaches in Attār’s Musibat-nāmeh: “Submission to 

Fate” or “Effort for Changing” 

 
Fātemeh Rahimi* 

The Assistant Professor of Islamic Philosphy and Theology, Payame Noor University 
iyānKooh-Hātef Siyāh** 

The Associated Professor of Religions and Mysticism, IAU, Takestan Branch 
 

In Musibat-nāmeh, Attār of Nishapur takes a fatalistic approach, considering 

the destiny of man subject to the eternal will of God. He believes that ultimate 

salvation is beyond the control of human beings. However, he also emphasizes 

the value of human effort as a crucial factor in the spiritual journey (suluk), 

and describes the seeker's overwhelming struggle (salek) as an example of 

Sufi effort. This raises the question of how these seemingly inconsistent 

approaches can coexist within a thought system. Is the contrast between these 

two approaches an unresolved paradox, or can they be integrated? This 

research aims to investigate the relationship between the two seemingly 

contradictory approaches of submission and effort in Attār's Musibat-nāmeh 

by utilizing a descriptive-analytical method. The research's findings 

demonstrate that, according to Attār's thought, while human effort cannot alter 

one's destiny, it is nevertheless a necessary condition for its fulfillment. Attār 

posits that human effort serves to actualize the potential for perfection and 

happiness that has been predetermined in the eternal destiny of God. From this 

perspective, human effort proves fruitful as long as it is supported by a prior 

ability known as "talent" or "divine assistance". 

 

Keywords: Musibat-nāmeh, Attār of Nishapur, Human Effort, The 

Destiny of God, Mystical Thought. 
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The Dignity of the Beginning in the Thoughts of Sohrab 

Sepehri 

 
AliasqarZāre  

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Abadeh Branch 

 

In the realm of mythological criticism in contemporary literature, there is a 

noticeable trend among writers and poets who are captivated by the idea of 

exploring the lifestyles of prehistoric people. They believe that as mankind 

has moved away from its 'pre-social' state, it has descended into immorality. 

Additionally, upon progressing towards civilization, a sense of self-love 

emerged, which they perceive as highly artificial and rooted in excessive 

boasting and jealousy. In this context, the concept of "returning to the origin" 

emerged, with its proponents demonstrating a strong inclination towards going 

back to the initial world. This concept is also referred to as "returning to the 

roots" and "building upon the roots". Sohrab Sepehri, a leading figure in this 

field among contemporary poets, calls his audience to return to the origin in 

his works. Using a descriptive-analytical method, this research aims to 

examine the prevalence of this "returning to the origin" pattern in 

contemporary literary criticism. The pattern holds significant importance and 

has been utilized by writers, mystics, and poets worldwide. The results of the 

research indicate that Sohrab Sepehri actively sought to capture the dreamlike 

essence of beginnings and eternal memories. He endeavored to transcend the 

confines of the "corrupted contemporary man" and experience the state of 

primitive man to the fullest extent possible – a human who "sleeps in the text 

of the elements" and "is happy in his azure philosophies". 

 

Keywords: Return, Nature, Simplicity, Beginning, Civilization. 
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Examples of Theory of Well-being in Hafez's Ghazals 
Based on Seligman's Positive Psychology 

 
Maryam Safari* 

Ph. D. Candidate of Persian Language and Literature, IAU, Centre Tehran Branch 
Mohammadali Ghozashti** 

The Associate Professor of Persian Language and Literature, IAU, Centre Tehran Branch 
Shirin Kooshki*** 

The Associate Professor of Psychology, IAU, Centre Tehran Branch 
Ashraf Sheibāni Aghdam **** 

The Associate Professor of Persian Language and Literature, IAU, Centre Tehran Branch 
 

 

Martin Seligman's theory of well-being focuses on positive emotion, 
engagement, relationship, meaning, and achievement (PERMA) to assess 
prosperity. The six virtues of wisdom/knowledge, courage, humanity, justice, 
temperance, and transcendence and twenty-four character strengths form its 
foundation. The aim of the current research is to study comparatively the 
indicators of Seligman's well-being theory in Hafez's ghazals using analytical-
descriptive method. The research findings indicate that both literary and 
mystical works and positive psychology share common goals. These goals 
include finding satisfaction from the past, harboring hope for the future, and 
obtaining happiness in the present, all with the aim of personal growth and 
flourishing. Hafez's worldview, influenced by the conditions of his time, 
emphasizes the significance of happiness and love as essential elements in 
healing humanity. Consequently, his message transcends time and location, 
remaining relevant across different eras. Throughout Hafez's ghazals, the 
elements of Seligman's well-being theory manifest themselves, further 
emphasizing their compatibility. This interdisciplinary research provides a 
platform for comparing Hafez's and Seligman's perspectives on happiness. 
 

Keywords: Positive Psychology, Martin Seligman, Theory of Well-Being, 

Hafez's Ghazals, Love. 
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Var Rituals in the Southern Region of Kerman; An 

Anthropological, Mythological and Religious Analysis 
 

Yousof Fāryābi*  
Ph. D. Candidate of Research of Art, Art University of Isfahan 

Masoomeh Barsam** 
Ph. D. Candidate of Research of Art, Art University of Isfahan 

 
 

Var (trial by ordeal) was a form of divine judgement carried out by Zoroastrian 

judges to ascertain personal truthfulness. This ritual was not exclusive to 

Iranians; it was prevalent in Europe until the middle centuries. In the 

mythological and religious culture of the southern region of Kerman, the var 

ritual has been practiced in various ways throughout history. These include 

loqmeh-nevisi (eating consecrated morsels by the accused), takhteh-nevisi 

(writing the accused's name on a board), kāseh-ghardoon (identifying the 

culprit with a bowl of water), and qesme-chār (passing the accused through 

fire), among others, all aimed at proving personal truthfulness. The purpose 

of this study is to examine the role and implementation of Var rituals in this 

specific region. The research method is descriptive-analytical and involves 

collecting documentary information and conducting interviews with local 

inhabitants. The findings of the research indicate that the origins of Var rituals 

can be traced back to religious and mythological epic texts such as Shāhnāmeh 

and Avesta. Similar to other rituals, Var has undergone changes and 

transformations over time. 

 

Keywords: Anthropology, Myths, Religion, Var Ritual, The Southern Region 

of Kerman. 

 
 

*Email: yosof.faryabi@gmail.com                                   Received: 2023/04/15 
**Email: m.barsam92@gmail.com                                   Accepted: 2023/06/25 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:yosof.faryabi@gmail.com


Abstracts of Articles in English / 13 

 

 

 

 

 

 

Traditional Rituals of Sistan 

and Some of Their Mythological Themes: An Analysis 
 

Mohammad Fātemimanesh 
Ph. D. in Persian Language and Literature, University of Birjand 

 

Rituals are an integral part of the culture and history of the people of Sistan, 

an Iranian tribe, which has been uniquely expressed through their religious, 

ethnic, and tribal beliefs. Based on the mythological, anthropological, 

historical, and psychological characteristics of the Sistani people, their rituals 

set them apart from other Iranian tribes. Furthermore, these rituals have been 

depicted in the ancient tales of this region, serving as the foundation for 

various literary analyses. The purpose of this research is to explore the rituals 

portrayed in the stories of the people of Sistan and analyze their underlying 

themes using a descriptive-analytical approach, combined with the critical 

lens of myth criticism. Extensive studies confirm that Sistani narratives 

encompass a range of rituals, with notable examples including blood drinking, 

the myth of Oushidar, incestuous marriages, witchcraft, and mourning 

ceremonies. Many of these rituals originated from the ancient Iranian and 

Zoroastrian cultures, as well as the customs and practices of ancient tribes like 

the Scythians, eventually becoming deeply ingrained within the Sistan 

region's populace. 

 

Keywords: Rituals, Myth, Story, Sistan, Mythological Criticism.  
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The Cultural Semiotics of Kashf-ul-Mahjoob: Meaning-

Making Processes and Patterns 

 
Zahrā Nāzeri*  

Ph. D. Candidate of Mystical Literature, IKIU  
Mahdi Fayyāz** 

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IKIU 
Seid Mohsen Hoseyni Moaakhar*** 

The Associate Professor of of Persian Language and Literature, IKIU 
 

 

During the third phase of semiotics, special attention has been paid to semantic 

systems, the production and transmission of meaning, and the exploration of 

semantic mechanisms through various approaches. One notable approach is 

the semiotics of culture, which investigates meaning-making processes within 

a particular culture by focusing on its signs. In this research, by introducing 

the meaning-making model "culture-nature", the mechanism of meaning 

production in the mystical text of Kashf-ul-Mahjoob is explained in a 

descriptive-analytical way within the framework of cultural semiotics. The 

findings reveal that the fundamental content of Kashf-ul-Mahjoob is rooted in 

Hujwīrī 's ideological and cultural beliefs, using the three sub-patterns of 

"culture/counterculture", "chaos" or mystical order versus its absence or 

negation, and "self/other". The "culture/counterculture" model is employed to 

assign value to the signifiers of mystical culture, serving to create an identity. 

Moreover, the repeated mention of contrasting states of order and disorder 

highlights the dominance and superiority of mystical signs while portraying 

the opposing field as inauthentic and defeated. Furthermore, the actions of the 

Sufi elders are recorded as the ultimate standard of "self", while emphasizing 

the recognition of the details of the carnal soul as an enemy to be confronted. 

This establishes the farthest other within the framework of the "self/other" 

model.  

 

Keywords: Kashf-ul-Mahjoob, Semiotics of Culture, Culture/Counterculture, 

Chaos/Order, Self/Other.  
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